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   چكيده
توجـه بـه اهميـت     اما با، دهد اي از متونِ ادبيات را تشكيل مي بخشِ عمده، توصيف
 مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     - خصوص در ادبيات فارسـي  به - كه بايد  چندان، موضوع

ضمنِ نقد تعاريف و نظريـات پيشـين و بـا روشـي     ، كند مقاله حاضر سعي مي. است
از  دهد كـه  ارائهاي از انواع توصيف  بنديِ تازه طبقه، ساختارشناسانمتمايل به شيوه 

ايـن   بـر . است دست آمده شناختيِ داستانِ رستم و سهراب به ليلِ توصيفتح طريق
است كه بـه بازنمـاييِ   ) و نه ايستا يا ثابت( اي زباني و هستيك گزاره توصيف ،اساس

كـلامِ  ، )موصـوف ( موضـوع : پـردازد و داراي سـه عنصـر اساسـي اسـت      ويژگي مـي 
نقشـي  ، ت كه توصـيف اين پژوهش در صدد اثبات اين نكته اس. و ويژگي گر توصيف

دارد؛ زيـرا بسـترِ روايـت و اسـاسِ       عهـده   كننده در هر متنِ ادبي به اساسي و تعيين
 ،در يك مـتن روايـي توصـيفي   ، از اين رو انواع مختلف توصيف. توصيف است، شعر

شـود و سـعي    مـي  از نظر شكلي و محتوايي بررسـي  ،يعني داستان رستم و سهراب
   .نوعي نظريه توصيف در ادبيات فارسي ره ببرد به، دارد بر اساس اين مصداق

  
داسـتان رسـتم و   ، شناسـي  روايـت ، شناسـي  توصـيف ، توصيف: هاي كليدي واژه

   .سهراب
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  akman_l@yahoo.com                      دانشگاه مازندران، زبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري **
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  مقدمه 
هـايِ كليـدي    رمـان «باشـد كـه نـام كتـاب      ادبياتگري در زمينه  تر پژوهش شايد كم

ن اثر را شـاهكار ادبـي   كس اي هيچ ،اما قطعاً ؛باشد را نشنيده 1اثر دومينيك ژنس، »جهان

است؛  داده اگرچه خلاصه بسياري از شاهكارهاي ادبيات بشري را در خود جاي ،داند نمي
جدا از شيوه . كندايجاد تواند اثر ادبي  زيرا صرف بيان توالي رخدادها و گزارش ماجرا نمي

جمـلات   هـا و تمـايزِ   يكي از عومل اصليِ تمايزِ گزارش رخدادهايِ خبري از داستان، بيان
  . توصيف در متن است غيابحضور يا ، روزمره از اشعار ةساد

در باب تفعيـل كـه در    »ف وص« اي است برگرفته از ريشه عربي واژه، اصطلاح توصيف

هاي قـديم فارسـي بـه     و عربي به فارسي و همچنين در فرهنگ ،هاي قديم عربي فرهنگ
وجود ندارد؛ و از آنجا كـه ايـن واژه    مطلقاًفارسي و نيز در متون ادبي قبل از قرن هشتم 

تـوان ادعـا    به حتم مياست، الاطباء راه يافته  هاي فارسي نظير آنندراج و ناظم در فرهنگ
و  1362، و راغب اصفهاني 1405، ابن منظور: ك.ر(ان است زبان فارسيكرد كه اين واژه برساخته 

و براي آننـدراج   »ف وص« ذيل مدخل: 1388، تا و آذرنوش بي، پور و صفي 1374، و زوزني 1375، بيهقي

توان با اندك تسامحي بهترين معادل  مي. )ذيل مدخل توصيف 1386، دهخدا: ك.رء الاطبا ناظمو 
بيان و يـا شـرح   ، بازنمود يا گزارش و در زبان عربي واژه وصف، توصيف را در زبان فارسي

 زديـك بـه توصـيف آمـده    با كاربرد معنـايي ن  نيز »صفت«چند در متون كهن  هر ؛دانست

در ...). در صفت مجاهـدت نفـس گويـد و   . در صفت علم گويد. در صفت بهار گويد( .است
است و شعرا  خاص برخوردار بوده يتوجه به عنصر توصيف از اهميت، ادبيات كهن فارسي

فراوانـيِ اسـتفاده از   . انـد  كـرده  گيـر اسـتفاده   چشـم  نحوي ها به از توصيف، و نويسندگان
ارتباط مستقيم با سبك و نـوعِ  ، رود هايي كه در متون به كار مي و نوعِ توصيف ها توصيف

   :آيد شمار مي و بخشي از محاكات و ادبيت متن به متن و دوره آفرينش اثر دارد
تـوان   مفصـل اسـت كـه مـي     اي درازدامـن  سـئله م، جايگاه توصيف در بلاغت فارسي

اس علم بيان كه بخش مهمي از بلاغـت  زيرا اس ،پژوهشي جداگانه را به آن اختصاص داد
  .است  بر شگردهاي توصيف بنا شده، است
نخستين شگرد بياني كه در اين بخـش بـا توجـه بـه زيرسـاخت توصـيفي بررسـي         

                                                 
1. Dominique Szenes 
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  .تشبيه است ،شود مي
تشـبيه وصـف كـردن    . عبارت است از اشتراك دو چيز در يك يا چند صـفت  ،تشبيه

ان از يــك جهــت يــا جهــات مختلــف اســت بــه چيزهــاي مشــابه و نزديــك بــد چيــزي
نيـاز بـه توضـيح و     ،توصـيف اسـت   ،در اينكه زيرساخت تشبيه. )53: 1366، كدكني شفيعي(

مشـخص   ،شود قامت در بلندي شـبيه سـرو بـود    وقتي گفته مي. استدلال فراواني نيست
امـا سـاز و كـار ايـن توصـيف      . است از تشبيه استفاده شده، است كه براي توصيف قامت

 خاص برخـوردار  ياين ارزش از عمق. شناسيك دارد خاص است كه ارزش زيبايي اي شيوه
سرسـبزي و  ، بالندگي، خرمي، زيرا علاوه بر بلندي كه در وجه شبه ذكر شده است ؛است

بـراي  ، كه اين واژه در طـول تـاريخ خـود   ، نشاط و بسياري از تبادركنندگان ضمني سرو
بـراي پـذيرفتن   . شود صورت ضمني بيان مياست به  آوري و ذخيره كرده اهل زبان جمع

است به جاي سرو اسم شيء بلنـد ديگـري را    كافي -حضور اين معاني ضمني -اين مدعا
  .مانند كوه يا چنار يا ستون يا نردبان ؛قرار دهيم

ــرد قطــب همــي  ــنعش گ ــات ال   گشــت بن
  

ــن       ــپ فلاخ ــرد چ ــت م ــدر دس ــو ان   چ
  

  )86: 1382، منوچهري دامغاني(    
توصـيف  . آن مشـبه و موصـوف هسـتند    شنات النعش و چگونگي گرددر بيت فوق ب

درخصوص اين بيت گفتني اسـت كـه گـردان    . در وجه شبه و مشبه به آمده است، مشبه
اين وصـف  . النعش كه در سطح واژگان رخ داده است بودن خود توصيفي است براي بنات

. شـده اسـت  توصـيف  با مقايسه با فلاخن در دست مرد چپ  از بنات النعش خود مجدداً
  .داده استدو جمله را در يك محور قرار ، اين توصيف كه در سطح جمله رخ داده است

به راحتي پذيرش ايـن  ، شود هنگامي كه از زيرساخت توصيفي تشبيه سخن گفته مي
زيرسـاخت تمثيـل نيـز    ، شود كه اگر زيرساخت تشـبيه توصـيف اسـت    موضوع ميسر مي

الاقتباس و شبلي نعماني در شعرالعجم تمثيل  در اساساينكه خواجه نصير . توصيف است
اما از ديـد هـر دو تمثيـل و تشـبيه     . اي نيست خالي از نكته، خوانند را با نام استدلال مي

توانـد   با اين وصف تحليل يك بيـت بـه عنـوان نمونـه مـي     . ف بسيار مشابهي دارنديتعار
  : تر نمايد موضوع را روشن
  انـد  فتـه آمـد شـاهان نگ   روشندلان خـوش 

  

ــب    ــه عي ــي  آئين ــكندر نم ــوش س ــود پ   ش
  

  )83: 1366كدكني،  شفيعيكليم كاشاني به نقل از (
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در مصراع ، شاعر در بيت مزبور براي اثبات موضوعي كه در مصراع نخست گفته است
روشـندلان هرگـز بـراي شـاهان تملـق و چاپلوسـي       . اسـت  دوم از تمثيل استفاده كـرده 

آمـد   روشندلان خوشاينكه . ه عيب اسكندر را از او پنهان نكردهمانطور كه آئين ؛اند نكرده
  . شود پوش سكندر نمي مانند اين است كه آئينه عيب، اند شاهان نگفته

 در مصـراع دوم توصـيف شـده   ، در اين مثال علاوه بر اينكه معناي كلـي مصـراع نخسـت   
ر خـود در مصـراع دوم   متنـاظ  ةهـاي مصـراع اول بـا واژ    هر يك از واژه، صورتي بارزتر به، است

پوشـي   عيـب ...) تملق و(آمدن گفتن  خوش. روشندلان مانند آئينه هستند: شده استمقايسه 
دل  روشـن : شـود  نظرات ديگري هم در سايه توصيف مطرح مي نقطه، در كنار اين تناظر. است

  . تملق نوعي صحه گذاشتن بر اعمال نادرست و عيوب است. متملق نيست
بـر ايـن اسـت كـه از ديربـاز اسـتعاره را برگرفتـه از تشـبيه          هرچند تصـور بسـياري  

در واقع از همان ابتدا نيز برخي بودنـد كـه در تعريـف اسـتعاره از تشـبيه       ،اند دانسته مي
اسـت بـه    استعاره ناميدن چيزي: گويد مي »البيان و التبيين«جاحظ در . اند استفاده نكرده

، كـدكني  شـفيعي به نقـل از  ( ز را گرفته باشدهنگامي كه جاي آن چي، اش نامي جز نام اصلي

، رسد ديدن استعاره از منظر تشـبيه يـا نديـدن آن از ايـن منظـر      به نظر مي. )110: 1366
دهـد   اينكه چه فرايندي در ذهـن رخ مـي  . ي استختشنا كم زبان مبحثي فلسفي يا دست

تعاره توصـيف  اينكه زيرسـاخت اس ـ  در ،زند كه آفرينشگر دست به استفاده از استعاره مي
اگـر تشـبيه   . گذارد اما در چگونگي تبيين اين موضوع دخيل است ي نميتأثيراست يا نه 

توصـيف بـودن   ، شـده اسـت  با حذف يكي از طرفين و ادات تشبيه بـه اسـتعاره تبـديل    
از تشبيه استفاده كرده است ، گوينده در توصيف موصوف. زيرساخت استعاره آشكار است

يكـي از   ،گذاري يا زيبايي بيشتر كلامتأثيربين طرفين تشبيه يا  اما براي همساني بيشتر
 ايـن ، طرفين و ادات تشبيه و در بسياري موارد وجه شبه را حذف كرده تا بـا جـايگزيني  

همان توضيحي كه در خصوص توصيفي بودن  ،از اين منظر. هماني را با اغراق همراه كند
  .استعاره نيز قابل بيان است با اندك تفاوتي براي ،زيرساخت تشبيه گفته شد

بيند يا براي ناميدن معشوق از واژه آهو استفاده  واقعا اين را همان مي اما اگر گوينده 
بلكه به اين دليل كه ناخودآگـاه ايـن    ؛نه براي اينكه بگويد معشوقش شبيه آهوست، كرد

 دليل ابتنـا بـر تشـبيه    بهپايه استعاره  .تر ديد يا اينكه او را آهو ديد نام را براي او مناسب
از منظـري كـه زبـان را نـه بـه صـورت        ؛توصيف است اما از منظري بسـيار عـام و كلـي   
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 ، آن راگـذاري و از ايـن رهگـذر    صورتي آگاهانه و مرتبط موظف به نـام  هبلكه ب ،قراردادي
  : كند محمل توصيف مي

  )114: 1366كدكني،  شفيعي(و اذا العنايه لاحظتك عيونها 
  .)يا نمايد(نايت چشمانش را به سمت تو متوجه نمود هنگامي كه ع

هـاي زيـر اسـتنباط     گزاره ،هاي معروف استعاره بالكنايه است در بيت فوق كه از مثال
  : شود مي

  . عنايت چشم دارد و بيناست
  .تواند به ديگران توجه كند هاست كه مي عنايت مانند انسان

  .)مايديا اگر بن(عنايت چشمانش را معطوف به تو كرد 
به همين ترتيب از توصـيف   ،تشخيص نيز كه قرابت زيادي با اين نوع از استعاره دارد

تشـخيص انـواع گونـاگوني دارد كـه     . طور ضمني با خـود دارد  هخيزد يا توصيف را ب برمي
  : شود هاي پياپي و طولاني مانند ابيات زير مي شامل تركيباتي نظير دست روزگار و جمله

  وروز نامـــداربـــر لشـــكر زمســـتان نـــ
  

  است راي تـاختن و قصـد كـارزار    كرده  

  

  است به پنجـاه روز پـيش   وينك بيامده
  

ــار     ــوروز و نوبه ــه ن ــده طلاي ــن س   جش
  

  

  )39: 1382، منوچهري دامغاني(  
روزگار با صـفت جانـداري توصـيف شـده اسـت كـه        -دست روزگار-در مثال نخست 

اي رزمي كه خـود بـا عنصـر     با صحنه ،و در مثال دوم فرارسيدن نوروز و بهار. دست دارد
زمستان و نوروز جانـدار انگاشـته   ، از سوي ديگر. توصيف شده است، شدهتوصيف ترسيم 

پادشاهي و توان رزم و لشكركشي و مـديريت جنـگ   ، و موصوف به صفات جانداريه شد
دار لشكر زمستان معرفي شـده و بـا صـفات     جشن سده نيز طلايه، در اين تصوير. اند هشد

جشـن سـده ماننـد    . توانـد بيايـد   جشن جاندار است كه مـي . نساني وصف گرديده استا
. شـود  طلايه لشكر است كه پنجاه روز زودتر از سـاير سـپاهيان در وضـعيت مسـتقر مـي     

تر بـودن طلايـه لشـكر     پنجاه روز پيش از نوروز بودن زمان جشن سده با پنجاه روز مقدم
  . مقايسه و توصيف شده است

كنايـه بـه   . فن كنايـه اسـت  ، ترين فنون يكي از توصيفي، ون بياني ادبياتدر ميان فن
فـلان  «عنوان مثال، در عبـارت   به. دهد راحتي در يك عبارت كوتاه دو توصيف را جاي مي
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نخسـت اينكـه   . خورد دو مورد توصيف به چشم مي »فلان كس پاكدامن است: نقي الثوب

ا بـودن از  مبـرّ  و ديگـر اينكـه   شده استصيف الثوب تو فلان موصوف قرار گرفته و با نقي
هاي مختلف كنايه نيـز   گونه. گناه با تركيب پاك بودن دامن مورد وصف قرار گرفته است

: آزاري بگوينـد  اگر به تعريض به فرد مردم ،مثال براي. خود دارند چنين زيرساختي را در
و  آزاري مـردم ف آن فـرد را بـا اوصـا   ، »المسلم مـن سـلم المسـلمون مـن يـده و لسـانه      «

كسي كه مسلمانان و اطرافيان از زبان گزند يا از اعمـالش در امـان نيسـتند و    ، همچنين
  .اند توصيف كرده، همچنين با صفت غير مسلمان بودن

هـاي بـارز تعـريض در كتـب      آن را يكـي از نمونـه   در بيت معروف خاقاني كه معمولاً
  : ستعنصر توصيف زيرساخت جمله ا، كنند سنتي مطرح مي

ــا   ــه خاقانيـ ــي كـ ــريض گفتـ ــه تعـ   بـ
  

  چه خوش داشـت طبـع روان عنصـري     

  
  

  )926: 1382خاقاني، (  
نخست اينكه در اينجا تعريض متوجه شاعر شده و او را در مقايسه با عنصري شاعري 

بـا معرفـي ديـدگاه     بيت، به عبارت ديگر در اين تعريض. كند فاقد طبع روان توصيف مي
خاقاني را ، طور ضمني به، كند ي داراي طبع روان توصيف ميمعارض كه عنصري را شاعر

و او را صاحب طبعي كه روان نيست يـا در مقايسـه بـا عنصـري طبـع       خالي از آن وصف
بدون در - بنابراين در تعريض دو بار از عنصر توصيف. كند معرفي مي ،چندان رواني ندارد
اين موضوع در مثـال  . شود ده مياستفا -ها تر در سطح واژه هاي جزئي نظر گرفتن توصيف

، طـور ضـمني   شود تـا بـه   نخست مسلم توصيف مي. نيز مشهود است...) المسلم (پيشين 
نفس مطرح شـدن ايـن وصـف از مسـلم در مـوقعيتي      ، مخاطب را توصيف كند و سپس

مخاطبي كه مسلم نيست زيرا به صفات مسلم كـه   ؛انجامد مي مخاطبتوصيف به ، خاص
  . ف نيستموصوآمده در متن 

شگردهاي بياني . توصيف است، و به همين ترتيب در ساير انواع كنايه نيز زيرساخت 
. زيرسـاختي توصـيفي دارنـد و نـه روايـي      ،ترين عوامل ادبيت متن هسـتند  كه از اساسي

  . تمثيل و كنايه است، استعاره، توصيف زيرساخت تشبيه
دقيقـي بـين توصـيف و روايـت      توان مرز و نميشده توصيف در تمامي زبان گسترانيده 

اينكـه برخـي توصـيف را زمـان مـرده و حضـور توصـيف را مـانع از تـوالي و          . ترسيم نمود
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كنـد امـا    البته درخصوص برخي از انـواع توصـيف صـدق مـي     ،دانند پيوستگي روايت مي
  .روند بسياري از انواع توصيف همراه و همگام با توصيف پيش مي

هـاي داخلـي و بـا     ويژه در پـژوهش  به - اين موضوع  هاي اساسي در باب ماهيت پرسش
هاي كليديِ تحقيـقِ   پرسش، ها اين پرسش. بدون پاسخ است - تكيه بر متون ادبيات فارسي

كه توصيف چيست؟ ساختار و شكل توصيف چگونه است؟ انواع توصـيف   اين. حاضر هستند
  . ردار استبرخو - و در اينجا شاهنامه- كدام است و از چه جايگاهي در ادبيات 

هاي  ها در ميان پژوهش هايي پيرامون يافتن پاسخ هر يك از اين پرسش البته كوشش
   .رود شمار مي نوعي پيشينه اين پژوهش به خورد كه به پژوهان به چشم مي ادب

  
  پژوهشپيشينه 

لحـاظ عنـوان،    پيش از ورود به بررسي پيشينه تحقيق اشاره به چند پژوهش كـه بـه  
هـا،   يكـي از ايـن پـژوهش    .نمايـد  هش حاضر مرتبط باشـد، ضـروري مـي   تواند با پژو مي

اين پژوهش كه توسط محمـد  . اي است تحت عنوانِ وصف در شاهنامه فردوسي نامه پايان
هـايِ برجسـته و    ، كـه در آن وصـف  اسـت  انجام يافتـه  1370جاويدي صباغيان، در سال 

ه در فهرسـت كـردنِ   انـد كـه كوشـش نگارنـد     اهنامه، استخراج و تحليل شدهشمشخص 
ها عبارتند  اين موضوع. است ها از نظرِ محتوا و در ذيلِ هفت موضوع، محدود شده توصيف

 هاي بزمي، غير بشري، اشـياء و  هايِ رزمي، صحنه ها، صحنه ها، شخصيت وصف شخص: از
  .)1370واعظي،  :ك.ر(طبيعت 
سـاز شـاهنامه كـه    هـايِ تصوير  است با عنوانِ پژوهشي در صـفت  اي ديگر، مقاله مورد

ايـن  . اسـت  توسط سيد آرمان حسيني آببـاريكي و دكتـر موسـي پرنيـان نگاشـته شـده      
آببـاريكي   :ك.ر( اي از ابيات شاهنامه پرداخته است ها در پاره پژوهش، تنها به بررسيِ صفت

  .)1391و پرنيان، 
مجلـه  ديگري با نامِ بلاغت وصف در داستانِ سياوش، توسط تـورج عقـدايي در    مقاله

ها، قيدها و  اين مقاله كه انواعِ وصف را در صفت. است شناسيِ ادبي، به طبع رسيده زيبايي
گـر و   هـا را بـه دو دسـته روايـت     از لحـاظ كـاركرد، وصـف   . بيند گر، مي هايِ توصيف فعل

 ع توصيف ذهني و عيني معتقـد اسـت  كند و از لحاظ محتوا، به دو نو حماسي تقسيم مي
  .)44-9 :1394عقدايي، (



   1396 بهار، چهارمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  8

اي تازه در بررسـيِ توصـيف و انـواعِ آن     برآن است كه چارچوب و نظريهاين پژوهش 
اي وجود دارد كه مبنـاي نظـري آن را    و در اين زمينه ادبيات پژوهشي گستردهارائه كند 
توصيف در ادبيات و همچنـين در   مسئلهتوجه به ، هاي معاصر در پژوهش .دهد شكل مي

   .گيري و مشاهده است قابل پي، ختهجسته و گري، شناسي روايت
نخست بايد به اين نكته اشـاره شـود كـه مـدخل توصـيف يـا معـادل انگليسـي آن در         

هاي اصطلاحات ادبي و نقد ماننـد فرهنـگ توصـيفي اصـطلاحات ادبـي       بسياري از فرهنگ
 ,Cuddenو 1384مكاريـك،  و  Abrams, 2008: ك.ر( كـادن و مكاريـك و آبرامـز نيامـده اسـت     

اما اين به آن معنا نيست كه موضوع توصيف از ديد پژوهشگران معاصـر بـه عنـوان    . )2013
  . مدخلي مهم موضوعيت نداشته باشد

اي تحت عنوان مرزهاي روايت دارد كه در آن اهميـت توجـه بـه تقابـل      ژنت مقالهژرار 
نـد  ند كـه نيازم دا ضوعي ميمو را شده تأكيد بر آنروايت و توصيف كه در سنت دانشگاهي 

كنـد درهـم آميختگـي     ژنت سـعي مـي  ، در اين مقاله. هاي بنيادي و گسترده است پژوهش
او ايـن  . هاي ايـن دو نمـود سـخن را تبيـين نمايـد      روايت و توصيف را نشان دهد و تفاوت

تزوتـان تـودوروف   ، پيشتر. (Genette, 1982: 133) داند مي ها را يكي از مرزهاي روايت تفاوت
نام تحليل ساختاري روايـت از اهميـت عنصـر توصـيف در كنـار عناصـر       اي با  نيز در مقاله

 دفاع كـرده بـود  ، روايت و گفتمان كه هنري جيمز منكر وجود خالص آنها در متن شده بود
(Todorov, 2009: 71) .  

هـا   دهنده آگاهي، ها بخشي را به نمايه، هاي روايت خود والاس مارتين در كتاب نظريه
اختصاص داده و در اين جستار درباره توصـيف بـه عنـوان يكـي از      هاي ايستا مايه و نقش

آميختگـي مفـاهيم در    كند اما او نيز ناچـار درهـم   نمودهاي غيرروايي در متن صحبت مي
  . )89: 1393، مارتين(كند  مي اين حوزه را مطرح

 توسط فلودرنيـك مطـرح شـده   ، كند بحث نسبتاً مشابهي نيز با آنچه مارتين ارائه مي
او موضوع توصيف را البته نسبتاً با انـدك پراكنـدگي و در نهايـت ايجـاز در حـوزه      . است 

 گـذرد  كنـد و بـه سـرعت از موضـوع مـي      ين مـي ي ـبا عنوان مـتن غيرروايـي تب  ، مفاهيم
(Fludernik, 2009: 117) .      ًاطلاق اصطلاح غيرروايي بـه عنصـر توصـيف در مـتن احتمـالا
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گانـه   او بـر عناصـر سـه    تأكيدبه هرحال . شدبا صورت گرفته 1نخستين بار توسط چتمن
  .)Abbott, 2009: 323(شود  غيرروايي متن در مباحث مربوط به توصيف ديده مي

بوطيقـا و تـاريخ   ، شناسي تحقيق مفصل و دقيقي توسط انسگر نيونينگ با عنوان گونه
 انـواع ، هـاي گونـاگون   از ديـدگاه ، كـه در طـي آن   اسـت  توصيف در داستان انجام يافتـه 

 تـر  هـاي فرعـي   هـاي كلـي و سـپس شـاخه     توصيف را بررسي كرده و آنها را در زيرشاخه
  .(Nünning, 2007: 114) است  هنمودتحليل 

هـا   يكي از ايـن پـژوهش  . است  هاي مفصل ديگري نيز انجام يافته در اين راستا پژوهش
عنـوان   كـاربرد توصـيف بـا   ، در ايـن كتـاب  . كتابي است با نام توصيف در شعر سنتي عرب

بـه  ، كتـاب  مؤلـف . شده اسـت تن از شاعران عرب مورد پژوهش واقع  وصف در قصايد چند
شرحي دقيق درخصوص انواع وصف در قصايد عربي از دوران پيش از اسلام تا قرن هشـتم  

، پـردازد و در ايـن مسـير    مـي ، )ابن زمرك اندلوسـي اسـت  ، آخرين شاعر مورد بررسي وي(
 ...سـلاح و  ، زيبارويـان ، شـادخواري ، ز منظر توصـيف طبيعـت  يك از شاعران را ا قصايد هر

  . )Motoyoshi, 2003: ك.ر(كند  بررسي مي
 ةبه رشـت  2توسط والتر برنهارت، پژوهش ديگري با عنوان كاربردهاي توصيف در شعر

شناسـي   كند عناصر توصيف را در زيبـايي  مي وي در اين مقاله سعي. تحرير درآمده است
  .(Bernhart, 2007: 129) بررسي اشعاري از ادبيات انگليس تشريح كند شعر سنتي اروپا با

. اند گرفته هاي توصيف نيز به طور مجزا مورد تحليل و پژوهش قرار عناصر و زيرشاخه
 ,Gomel: ك.ر( كـرده اسـت  تـأليف   فضـا و زمـان در روايـت   ة دربار 3مانند كتابي كه گمل

آموزشي بـراي داسـتان   ة كه بيشتر جنب 4ت كاردااسكتأليف  ها يا كتاب شخصيت. )2014
  .)Scott card, 1999 :ك.ر( نويسان دارد

معرفي شود كـه  ، در پايان اين بخش لازم است كتاب ديگري به نام بوطيقاي توصيف
با توجـه بـه   ، با نگاهي به معني توصيف و وصف به تحليل آثاري از شاعران و نويسندگان

  .)Hewllet Koelb, 2006: ك.ر(پردازد  يم ،كه در آثارشان آمده استهايي  وصف
يا نگارنـدگان تـا    -شده استنتأليف  متأسفانه درباره توصيف كتاب مستقلي در ايران

                                                 
1. Chatman  

2. Bernhart  

3. Gomel 

4. Scott kard   
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هـايي از كتـاب خـود     اما برخي از محققان مانند ميرصادقي در بخش، -اند به امروز نديده
تنها در فصلي ، صادقيمير. اند وار به موضوع توصيف پرداخته كاملاً اشاره، )عناصر داستان(

دهـد   در دو خط توضيح مي، است  طرح كرده) يكي از عناصر داستان(كه با عنوان صحنه 
: 1392، ميرصـادقي (هاي تكيه نويسنده بـر جزئيـات معنـي اسـت      كه توصيف يكي از شيوه

به ارائه توضيحي كه بيشـتر بـه معنـاي لغـوي نزديـك      ، و رضايي در يك پاراگراف )247
  .)ذيل مدخل توصيف: 1385  ، رضايي(زد پردا مي، است

اما سه مقاله قابل توجه نيز در مجلات تخصصي داخلـي در رابطـه بـا موضـوع مـورد      
  : بحث به چاپ رسيده است

طـه   ةنوشـت  ،»بررسي سبك زباني شاهنامه بر بنيان كاربرد صـفات در ايـن منظومـه   « - 

، شميسـا شناسـي   سـبك  ةيونسبت به ش، اين پژوهش كه با انتقادي تقريباً تند: صادري
 هـاي اسـتفاده   با شمارش دقيق و جزئيِ صفت، شود مرتضوي و فتوحي آغاز مي، كزازي

اسـتادان  ، رسـد كـه آري   به ايـن نتيجـه مـي   ، شده و اقسام آن در صفحاتي از شاهنامه
اند كه شاهنامه روان و ساده است اما روشي كه بتـوان حرفشـان    گفته مذكور درست مي

، روانـي ، تـوان عبـاراتي چـون سـادگي     با ايـن روش مـي  «: بودند رائه نكردها، را باور كرد

   .)23- 11: 1391، صادري( »تر بيان و اثبات كرد حدودي دقيق را تا ينهاپيچيدگي و امثال ا

تقابل عنصر روايتگـري و توصـيف در هفـت پيكـر     «نام  به است  اي ديگر مقاله پژوهش

در ايـن مقالـه   . اسـت   نوشـته شـده   پور قاسمي قدرتكه توسط نصراالله امامي و  ،»نظامي

به تبعيت از منابع خـارجي تكـرار   ، بر ايستا بودن توصيف در برابر پويا بودن روايت تأكيد
زماني روايت و توصيف كه بـازگويي مكـرر    مندي و بي ن طور است زما و همين. است  شده

هـايي تبيـين    چنين تحليلشد و نارسايي و نواقص   تر به آنها اشاره نظراتي است كه پيش
  .)145: 1387، پور و قاسمي امامي(. گرديد

بررسي توصيف و كاركردهـاي برجسـته آن در رمـان اسـت كـه توسـط       ، مقاله ديگر
پژوهشگران ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي و يكي از استادان زبان و ادبيـات فارسـي   

شناسـي و بـر اسـاس چنـد رمـان      توصيف را از ديد كاركرد، اين مقاله. منتشر شده است
  .)77: 1391، و همكاران بصيرزاده(فرانسوي بررسي كرده است 

تـر   هايي نظير آنچه كه پـيش  و چندين و چند مقاله داخلي ديگر كه هريك با ديدگاه
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  : اند آثار مجزايي را با شگردهاي توصيفي بررسي كرده، ذكر شد
  ...از عباس قلي محمدي و  »يوشيجهاي بياني توصيف در اشعار نيما  بررسي تكنيك«

  او از شمسي پارسا  »نظريه توصيفي نيما در مجموعه سريويلي«

  ...از محبوبه مباشري و  »وصف در شعر فروغ فرخزاد«

  
  هاي پيشين بندي و نشان دادن خلأ در پژوهش جمع

چنـدان  ، شده در باب توصيف هاي ارائه بندي نخست اينكه تعاريف و همچنين تقسيم
، يابد كه بدانيم گاه اهميت بيشتري مي اين موضوع آن. ايد رسا و جامع و مانع نيستكه ب

  : هاي پيشين بندي تعارف و تقسيم
، هـا  تنها ادبيات غرب را ملاك قرار داده و در نتيجه از برخي از اشكال و سـبك  -

  ... هاي عرفاني و  توصيف، هاي تزئيني مانند توصيف ؛اند غفلت كرده
المثـل تنهـا شـعر و يـا تنهـا       متون ادبي را ناديده انگاشته و فيعمده از  يبخش -

  .اند داستان را ملاك قرار داده
با برشمردن انـواع و اقسـام آن پـس از    ، نگاه به متن ادبي از منظر توصيف، دوم اينكه

صـورت  ، اي از آن در ايـن پـژوهش   كـه نمونـه   چنـان ، بندي و تعريـف علمـي   تقسيمة ارائ
گشايد كـه بـا    اي از تحليل متن را به روي منتقد و مخاطب مي تازه ةدريچ، است پذيرفته

شناسي فـردي و   اي از سبك دريافت تازه، علاوه بر ايجاد التذاذ ادبي بيشتر، درنگ بر متن
روشي كه پيش از ايـن مـورد توجـه پژوهشـگران ادبـي قـرار       . آورد وجود مي غيرفردي به
  .نگرفته است

  
 بحث

و رايجـي از روايـت     تعريف سادهگويد،  مي » مرزهاي روايت« همقالدر اين باب در  ژنت

اي از رويدادهايِ واقعي يا خيالي به  بازنمود رويداد يا رشته: است از وجود دارد كه عبارت
او . پـردازد  ژنت در اين مقاله به نقـد ايـن تعريـف مـي    . وسيله زبان به ويژه زبان نوشتاري

هـايِ غيرروايتـي جـدا     نده نيست و روايت را از فرممتمايزكن، معتقد است كه اين تعريف
سـه تقابـل بنيـادين كـه مرزهـاي روايـت را معـين        ، ژنت برايِ ايجاد اين تمايز. كند نمي
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 گفتمـان /گـري  توصـيف و روايـت  /گـري   محاكـات؛ روايـت  /نقـل : كنـد  تبيين مي، كنند مي
(Genette, 1982: 133)  .  

هـا بـر دو نـوع بـازنمود      ست كـه روايـت  او در بخش تفكيك روايت و توصيف معتقد ا
هـاي گونـاگون فـرق     اند و نسبت كاربردشان در روايت اين دو نوع در هم تنيده. استوارند

شـود و بـازنمود نـوع دوم     مـي  ناميده  گري باز نمود كردارها يا رخدادها كه روايت: كند مي
  . كنيم هاست كه از آن به توصيف تعبير مي بازنمود چيزها و شخصيت

پـردازد و   مصراع نخست در بيت زير به بازنمود شخصـيت هجيـر مـي   ، ه عنوان مثالب
  : مصراعِ دوم به بازنمود كردارِ او

  هجيـــــر دليـــــر و ســـــپهبد مـــــنم
  

ــم   ــرت را هـ ــركنم  سـ ــن بـ ــون زتـ   1اكنـ
  

  )308: 1388فردوسي، (    
يـك جملـه توصـيفي و مصـراعِ دوم يـك جملـه       ، مصراعِ نخست، بر پايه تعريف ژنت

اكنـون   هـم ، هجيرِ دلير و سپهبد، من« ي است اما اگر دو جمله تركيب شوند و جملهيارو

جا نبود فعـلِ   در اين. با يك جمله روايي مواجهيم، را تشكيل دهند .»سرت را ز تن بركنم

در قالـبِ دو واژه دليـر و   ، برد امـا توصـيف كماكـان    جمله توصيفي را از بين مي، اسنادي
  .ماند سپهبد باقي مي

يش از هرچيز بايد مشخص شود كه چه چيـز توصـيف اسـت و چـه چيـز توصـيف       پ
اشباعِ كاذبِ ذهني در وضـوح تعريـف   ، يكي از دلايل عدم بررسيِ ماهويِ توصيف. نيست

رسد امـا هنگـامي كـه     نظر مي شده به تعريف مفهومي از پيش، توصيف. است  توصيف بوده
 . شود مر مشخص ميدشواريِ اين ا، بنا باشد اين مفهوم تعريف شود

. با قرار دادن آن در مقابلِ روايـت همـراه اسـت   ، آمده از توصيف دست غالبِ تعاريف به
رولان بــارت ، )Tomaszewski(توماشفســكي ، هـايِ تــودوروف  ايـن تقابــل در تحليــل 

)Barthes( ، ژرار ژنـــت)Genette( ،  فيليـــپ هامـــان)Haman ( والاس مـــارتين
)Martin( ،فلاگماچر ، نيونينگ)Pflugmacher ( و فلودرنيك)Fludernik (وضوح  به

   .شود ديده مي
اشـخاص و مفـاهيم   ، ها زمان، ها هاي مكان نوعي از متن است براي شناخت ويژگي، توصيف

                                                 
  .شود از اين پس، در استناد به ابيات شاهنامه، تنها به ذكر شماره صفحه اكتفا مي. 1
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هـاي   هـاي ادبـي غـرب بـر نقـش آن در متوقـف كـردن زنجيـره         وهشژكه در سنت پ
  .(Pflugmacher, 2005: 101, Genette, 1982: 132) است  شده تأكيدها  روايت

 ,Chatman) اي فرايندي است اي هستيك است در مقابل روايت كه گزاره گزاره، توصيف -

1975: 213). 
. معيـاري ارجـاعي اسـت   ، اي سربسـته  تنها سنجه براي بررسي توصيف آن هم به گونه -

مـامي،  بـه نقـل از ا   هامان(ها  گري به بيان كنش پردازد و روايت توصيف به بازنمايي اشياء مي

1387 :150(. 
عهـده دارد و در نهايـت سـازنده     ارزش كاركرديِ غيرمسـتقيمي در مـتن بـه   ، توصيف -

  .(Barthes, 1982: 11) پردازي و فضاي داستان است درجاتي از شخصيت
در تعبير آدام و ، متوقف كردنِ زنجيره روايت و ايجاد مكث در داستان توسط توصيف

  : شود نيز ديده مي) Adam and Petit jean(ژان  پوتي
نوعي مكث و يا زماني مرده در توالي حوادث داستاني اسـت و از ايـن ديـدگاه     ،توصيف -

اگر توصيف در داستان گسترش يابـد بـا ايجـاد انقطـاع در     . شود ضد روايت محسوب مي
اي سـير كـنش    گردد و همچـون زائـده   سير حوادث داستاني باعث توقف زمان روايت مي

  .)86: 1391، ...نقل از بصيرزاده و  به ژان آدام و پوتي(سازد  قف ميداستاني را متو
اي  گـزاره ، توان اين تعريف را استنباط كرد كـه توصـيف   از مجموعه آنچه ذكر شد مي

و مفـاهيم  ، هـا  زمـان ، هـا  مكان، اشخاص، هايِ اشياء هستيك است كه به بازنماييِ ويژگي
، دهـد  و از آنجا كه در توصيف كنش رخ نمـي  كند زنجيره روايت را متوقف مي، پردازد مي

  .عهده دارد كاركردي غيرمستقيم در متن به
ها كـنش   دقيق و كامل باشد زيرا در بسياري از توصيف يتواند تعريف نمي ،اين تعريف

، هايِ يـك مـتن   اي خواسته شود كه توصيف با اين تعريف اگر از خواننده. دهد هم رخ مي
. البته در بسياري موارد كار ساده اسـت ، هايِ آن جدا كند بخش مانند شاهنامه را از سايرِ

  : هايي توصيفي؛ مثل بيت
ــد    ــو كمنـ ــان و دو گيسـ ــرو كمـ   دو ابـ

  

  كـــردارِ ســـروِ بلنـــد   بـــه بـــالا بـــه    
  

  )303: 2، 1388، فردوسي(    
بـا انـدكي دشـواري    ، كه بيتي توصيفي است و يا خيـر  تعيين اين، اي موارد اما در پاره

  : همراه است
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  تهمـــتن بـــه گفتـــارِ او شـــاد شـــد    
  

ــد    ــه آزاد شــــ ــش ز انديشــــ   روانــــ
  

  )302: 2، 1388، فردوسي(    
ها و رخدادهايِ داستان است و اين بيـت بـه    از سويي شاد شدنِ تهمتن بخشي از كنش

تهمتن با صـفت شـادمانگي و روانـش بـا صـفت      ، كند و از سويِ ديگر اين رخداد اشاره مي
براساسِ تعاريف ذكرشده اين بيت هم توصيفي اسـت و  . است  آزادي و فراغت توصيف شده

بـه عنـوانِ مثـال    . هايِ ديگري نيز در اين تعريف از توصـيف وجـود دارد   چالش. هم روايتي
از ، هنگــامي كــه نويســنده در توصــيف چگــونگي احــوال شخصــيتي از اشــخاص داســتان 

هـا اگرچـه بـا     گـزاره ، كنـد  ياستفاده م هايي حاكي از روايت و رخداد و كردار و كنش گزاره
گريِ متن تعلق ندارند و با زنجيره روايت و پيوسـتگيِ   كنش همراه هستند اما به بعد روايت

شود امـا   مي هايي به رستم نسبت داده كنش، كه در ابيات زير چنان. داستان مرتبط نيستند
  : ستبلكه توصيف عاشقانه شجاعت او از زبانِ تهمينه ا ،اين بخش روايي نيست

ــگ و پلنــگ     ــير و ديــو و نهن ــه از ش   ك
  

ــگ    ــين تيزچنـ ــتي چنـ ــي و هسـ   نترسـ
  

  شـــب تيـــره تنهـــا بـــه تـــوران شـــوي
  

ــوي    ــم نغنـ ــرز و هـ ــر آن مـ ــردي بـ   بگـ
  

ــي   ــان كنـ ــور بريـ ــي گـ ــا يكـ ــه تنهـ   بـ
  

ــي      ــان كنـ ــير گريـ ــه شمشـ ــوا را بـ   هـ
  

  هرآن كس كـه گـرز تـو بينـد بـه چنـگ      
  

ــگ    ــگ پلنــ ــير و چنــ ــدرد دل شــ   بــ
  

ــد   ــو بينـ ــغ تـ ــو تيـ ــه چـ ــاببرهنـ   عقـ
  

ــتاب      ــردن شـ ــر كـ ــه نخچيـ ــارد بـ   نيـ
  

ــر  ــو دارد هژبـــ ــد تـــ   نشـــــان كمنـــ
  

ــر     ــارد ابـ ــون بـ ــو خـ ــنان تـ ــيم سـ   ز بـ
  

  )303: همان(    
نـد  اتو اي مـي  گـزاره ، تواند در قالب كنش بيان شـود و همچنـين   بنابراين توصيف مي

  . گرِ كنش و توصيف باشد همزمان بيان
توسط روايت در صـورتي صـحيح   ، موضوعِ ديگر اين است كه تعريف و شناخت توصيف

مسـتقل   يخدمت داستان و روايت است و وجودتوصيف تنها در ، است كه ابتدا مسلَّم شود
مانند قطعـات ادبـي   . ذات متن است، توصيف، كه در بسياري از موارد ؛ حال آن از آن ندارد

  . پردازند مي.. .هايِ جهانِ پيرامون و ها يا زشتي زيبايي، الضمير كه تنها به بيانِ مافي
انـد در   قلمـداد كـرده   »Static« معادل »هستيك« اي در تعاريف فوق توصيف را گزاره

قطعـاً  ، »هسـتيك « واژه. اسـت  »Dynamic« معـادل  »فرايندي« اي مقابلِ روايت كه گزاره



   15 / توصيف در داستان رستم و سهراب

 يـا  »وضـعي « شـايد  اسـت هرچنـد   »Static«تـري بـراي    معادل مناسب »ايستا« نسبت به

ثابـت بـودن يـا فقـدانِ     ، هرحال اگر منظور از هسـتيك بـودن   به. اشدتر ب وافي »وضعيتي«

باشد؛ نظيرِ  »فرايندي« كاملاً، تواند مي صيفنمايد زيرا تو صحيح نمي، باشد شتنجريان دا

  . هاي فوق شاد شدن و سايرِ مثال
 صرفاً در خدمت روايت بودنِ توصـيف ، »توصيف«كنشي نبودن ، چه گفته شد آن بنابر

شـود و ايـن تعريـف     از تعريف توصيف حذف مي، »ستقيم نداشتنِ آن در متنو كاركرد م

، افـراد ، هستيك كـه بـه بازنمـايي ويژگـي اشـياء      است  اي ماند كه توصيف گزاره باقي مي
 عبارت، مركزِ ثقل و نقطه اصليِ اين تعريف. پردازد ها در متن مي ها و مكان زمان، مفاهيم

  . تبودنِ آن اس »بازنماييِ ويژگي«

بـه بازنمـاييِ   ، زيرا هنگامي كه زبـان . دهنده توصيف هستند اساسِ تشكيل، سه عنصر
: نخسـت . الزاماً وجود دارند، اين سه عنصر، دهد پردازد و فرايند توصيف رخ مي ويژگي مي
: كننـده و سـوم   دوم كـلامِ توصـيف  ، شـود  كه ويژگيِ آن بازنموده مي) موصوف(موضوعي 

  : ويژگيِ بازنمود شده
  )304: 2، 1388فردوسي، (ه بالايِ سامِ نريمان بود ب

  . بلنديِ قامت: ويژگي. بالايِ سام نريمان: كننده كلامِ توصيف. سهراب: موضوع
گر در داسـتانِ رسـتم و    ابيات توصيف، براساس همين دريافت اوليه از تعريف توصيف

شـود و باتوجـه بـه     انـواع و اقسـام آن تبيـين مـي    ، گيـرد  سهراب مورد تحليل قـرار مـي  
تـر از   شود تـا ديـدگاهي كامـل    سعي مي، شده هايِ ارائه ها و وجوه مشترك نمونه همساني

  .مفهومِ توصيف ارائه گردد
  اگـــــر تنـــــدبادي برآيـــــد ز كـــــنج

  

ــرنج      ــيده تـ ــد نارسـ ــاك افكنـ ــه خـ   بـ
  

ــر  ــوانيمش ار دادگـــ ــتمكاره خـــ   ســـ
  

ــي    ــوانيمش ار بــ ــد خــ ــر هنرمنــ   هنــ
  

  )300: همان(    
كننده  توصيف، زيرا موضوع. در بيت نخست با صفت نارسيده توصيف شده است ،ترنج
توصـيف   ؛نارسـيدگي : ويژگـي  ؛تـرنج : )موصـوف ( موضـوع . هر سه وجود دارند ،و ويژگي

  .نارسيده: كننده
امـا اگـر تـرنجِ    . محـل بحـث نيسـت   ، ترنج رسيده اگـر بـه خـاك افتـد    ، از ديد شاعر
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ه پيش از رسيد، زيرا اين ترنج است  عدالتي رخ داده گويي بي، ه نارسيده باشدافتاد خاك به
ها از زندگي بهـره   شود و مانند سايرِ ترنج و تمامي از هستي ساقط مي شدن و پخته شدن

  لانه؟ادكه مرگ عادلانه است يا ناع اين. كند پرسشي فلسفي مطرح مي، بعد  بيت. برد نمي
ــداد چي   ــت بي ــرگ داد اس ــر م ــتاگ   ؟س

  

ــاد چيســت ز داد ايــن     ؟همــه بانــگ و فري
  

  )300: 2، 1388فردوسي، (    
. گـرِ مجـازيِ انسـاني جـوان اسـت      خـود توصـيف  ، نارسيده ترنج، توجه به اين بيت با

، امـا در ايـن نمونـه   . جـواني : ويژگـي  ؛نارسيده تـرنج : كننده كلامِ توصيف ؛انسان: موضوع
. توصـيف  ؛ استفاده از زبان مجـازي بـراي  است  وقوع پيوسته رخداد ديگري نيز در زبان به

توصـيف  ، خـود ، انسان به ترنج و جواني به نارسيدگي تشبيه شـده اسـت و ايـن تشـبيه    
همواره توصـيف رخ  ، ... در كاربرد مجازيِ زبان در قالب تشبيه و استعاره و . ديگري است

نقـشِ  . شود توصيف ميانسان با ويژگيِ ترنج بودن و جواني با ويژگيِ نارسيدگي . دهد مي
. شناختيِ متن اهميت بسزايي دارد برايِ تحليل توصيف، وجه شبه در كاربرد مجازي زبان

  . جو كردو هاي مجازي را در وجه شبه بايد جست ويژگيِ برشمرده شده در گزاره، در واقع
اي  مقدمـه ، شـود  اين بخش از داستان كه اصطلاحاً به آن براعت اسـتهلال گفتـه مـي   

همـاني آن را بـا    قصد ايـن ، كند كه راوي طوركلي فضاي داستان را ترسيم مي كه بهاست 
 هـايِ جزئـي   تـر از توصـيف   تر و فلسـفي  عام، تر كلي، اين نوع توصيف. واقعه داستاني دارد

ايـن  ، توان به اين رويكرد تازه نسبت به توصيف رسيد كه توصـيف  براين اساس مي. است 
مكـاني بپـردازد و روايـت در     زمـاني و همـه   وعات عام و همـه گنجايش را دارد كه به موض

هـا و   هـا و جزئيـت   بيشتر به سراغِ مصداق، اند شناسان ارائه كرده تعريف خاصي كه روايت
 ؛هايِ كـلان سـروكار دارد   توان گفت كه يك رويه توصيف با روايت رود و مي ها مي فرديت

  .ديده را نيز ببيندهايِ مينياتوري پ درعين حال كه قادر است ظرافت
صحبت از مرگي زودهنگام برايِ جواني نورس اسـت كـه آدمـي را بـه     ، در اين بخش

آلود داستان را با اسـتفاده از   دارد و حال و هوايِ غم تشكيك در عادلانه بودنِ هستي وامي
به خواننده القـاء  ، هايي نظير بانگ و فرياد كه يادآورِ شيون پس از مرگ سهراب است واژه
  .توصيف فضايِ داستان است، اين مقدمه. كند مي

با توصـيفي گـذرا از حـال درونـيِ     ، گري رخدادهايِ داستان و روايت، در بخشِ بعدي 
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توصـيف را كـه در   /توان نظريه تقابلِ روايـت  مي، در تحليل اين بخش. شود رستم آغاز مي
تـر   تايِ دقيـق به بوته بررسي گذاشـت و گـامي در راس ـ  ، صفحات پيشين به آن اشاره شد

  : بندي در اين حيطه برداشت شدنِ تقسيم
  ســازِ نخچيــر كــرد   غمــي بــد دلــش  

  

ــرد     ــر ك ــر از تي ــركش پ ــت و ت ــر بس   كم
  

  )301: 2، 1388فردوسي، (    
نيـز   »سازِ نخچيـر كـرد  « جمله. شكي نيست »غمي بد دلش« در توصيفي بودن جمله

ايـن  . درعينِ حال توصيفي اسـت  گرانه و كنشي روايت، اما مصراع دوم. كاملاً روايي است
پـردازد امـا جزئيـاتي از رفتـارِ رسـتم و       جمله به بيان رخدادي از رخدادهايِ روايـت مـي  

بنـابراين ايجـاد مـرز    . كنـد  همچنين چگونگيِ سازِ نخچير كردنِ رستم را نيز توصيف مي
عي تـوان مـد   در اين خصوص مي. اندكي با ابهام همراه است، كنش و توصيف، بين روايت

هـا   بعضـي از جملـه  . توصيفي و يا هـر دو باشـند  ، توانند روايي هاي كنشي مي جمله، شد
هـا صـرفاً    گري و بعضـي از جملـه   صرفاً توصيفي هستند و عاري از هرگونه كنش و روايت

  : گري ديده شود كه در آنها توصيف آن بي، گرِ كنش هستند بيان
  غمي بد دلش: توصيفي

  كردسازِ نخچير : روايي -كنشي
  .كمر بست و تركش پر از تير كرد: روايي -توصيفي -كنشي
... بگردي بر آن مرز و هم نغنوي  شبِ تيره تنها به توران شوي: توصيفي -كنشي

  .شجاع هستي. = )303: همان(
، دسـت كـم در سـطحِ جمـلات    ، روايـت / كنش يـا توصـيف  /پس ايجاد تقابلِ توصيف

  .نمايد چندان صحيح نمي
  .بندي انواع توصيف شد توان وارد مبحث تقسيم يم، با اين مقدمه

  
  انواع توصيف از نظرِ شكل

شكلِ توصيف ، داراي اهميت است، ترين مباحثي كه در شناخت توصيف يكي از مهم 
از ، لحـاظ شـكل   شـود و بـه   آيا توصيف در متن با نمود خاصـي ظـاهر مـي   . در متن است

  قابلِ تشخيص است؟ ، غيرِتوصيف
تواننـد   هـا مـي   جملـه ، توصيفي گفته شـد  -هايِ كنشي ه در مورد جملهبر اساس آنچ
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شـكلِ افعـال   ، بنـابراين . حتي با افعالي كه دالِّ بر وقوعِ رخداد هسـتند  ؛گر باشند توصيف
توانـد در تمـايز    امـا مـي   ،ها را نشـان دهـد   تواند توصيفي يا غيرِ توصيفي بودنِ جمله نمي

  .كار آيد توصيفي به -و جملات كنشينهادن بينِ جملات صرفاً توصيفي 
بـروزِ   ةزيرا نحو ،تشخيصِ توصيف در متن از غيرِتوصيف با سنجه شكل ممكن نيست

. گر هسـتند  ها آشكارا توصيف بعضي از گزاره. ها در متن به يك شكل نيست تمامِ توصيف
به شرح توصيف را گسترش داده و مستقيم و صريح ، نويسنده يا شاعر، گونه موارد در اين

، هايي با افعالِ اسنادي و جملاتـي دالِّ بـر اسـتمرار    جمله، براي مثال. پردازد موصوف مي
  .هايي صريح و مستقيم هستند توصيف

  . )303: 2، 1388فردوسي، (روانش خرد بود و تن جان پاك : با فعل اسنادي  جمله 
انـدرون نامـدار   جنـگ   هميشه به /زني بود بر سان گردي سوار: جمله دالّ بر استمرار

  .)308: همان(
ماننـد اسـتفاده   . ماند يك كلمه باقي مي يابد و در حد ي توصيف گسترش نمياما گاه 

، گـاه ، جدا از اين دو گونه نمـود توصـيف در مـتن   . رستم نامدار يا سهرابِ شير: از صفت
س بـراين اسـا  . قابل دريافـت اسـت  ، هاي استنباط و استخراج و تأويل توصيف فقط از راه

توجه به كيفيت ظهور يا عدمِ ظهورِ توصـيف در  ، نخستين گام برايِ تبيينِ شكل توصيف
  . متن و گام دوم بررسيِ چگونگي كميِ اين ظهور است

  پنهان، ضمني، صريح: وضوحِ توصيف
هـا گـاه بـه طـورِ      ايـن ويژگـي  . هـا  به طورِ كلي يعني شرحِ ويژگي، گفته شد توصيف

، هـا  گاهي در لابلايِ بيـانِ كـنش  ، شوند مجزا برشمرده مي هايِ توصيفيِ مشخص با جمله
شـوند و گـاهي بـا اسـتنباط و تأويـل توسـط مخاطـب         شكلِ گذرا و ضمني بيـان مـي   به

دسـته دوم را  ، هـايِ صـريح يـا مسـتقيم     دسـته نخسـت را توصـيف   . شـوند  استخراج مي
   .ناميم هايِ پنهان مي هاي ضمني و دسته سوم را توصيف توصيف

هـايِ توصـيفي در مـتن     صورت جملـه  هايي هستند كه به توصيف، هاي صريح توصيف
هـايي   توصيف، هاي ضمني اما توصيف. آيند و قصد نويسنده از نگارشِ آنها وصف است مي

  : آيند هاي توصيفي و غيرِ توصيفي مي كوتاه هستند كه در ميانِ جمله
  خيــــره مانــــد رســــتم شــــيردلاز او 

  

ــان    ــر جهـ ــر او بـ ــرين را  بـ ــدآفـ   بخوانـ
  

  )303: همان(    
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توصـيفي صـريح   ، در مواجهه با ديدارِ تهمينه) رستم خيره ماند(توصيف حالت رستم 
، اين توصـيف . است  رستم با صفت شيردل توصيف شده، در دل اين توصيف صريح. است

گرِ زيباييِ تهمينه هستند كه  اما اين دو مصراع بر رويِ هم توصيف. توصيفي ضمني است
توصـيفي  ، اين توصـيف . اند نه ضمني موصوف را وصف كرده، نه به طورِ مستقيم، يتدر ب

يعني به رغم شيردلي توان مقاومـت در برابـر او را نداشـت؛ دلـش ريخـت؛       ؛پنهان است
شـير دل را از  . كنشي روايي را در درون خود دارد؛ دل از دست دادن؛ آن هم دل شـير را 

  .را صفت ايجازي نام نهادشايد بتوان آن . كند مي مفهوم تهي
بـابِ   بابِ شكلِ توصيف اين است كه در هيچ يك از تعـاريفي كـه در   ديگر در مسئله

برايِ تبيينِ اين موضوع . است  ي نشدهلحاظ كم اي به مقدارِ آن به ه اشار، توصيف ارائه شد
ص شد كـه  نامه مورد بررسي قرار گرفت و مشخ كاررفته در متنِ غم هايِ به تماميِ توصيف

  .تواند از يك واژه تا چند جمله باشد مي، لحاظ مقدار شكلِ توصيف به
گاه كه به نكاتي نظير اين توجـه   مفيدتر خواهد بود آن، تحليل توصيف از لحاظ مقدار

، يعنـي راوي . گـر هسـتند   تحميل، )صفت محض(اي  واژههاي   شود كه بسياري از توصيف
آورند  مجالي فراهم مي، هاي مفصل كند اما توصيف ديدگاه خود را به مخاطب تحميل مي

  .تا مخاطب نيز با تماشاي صحنه يا شخصيت بر ديدگاه خود متكي باشد
  چند جمله ). خلاصه(جمله و جمله وابسته ). كوتاه(كمتر از يك جمله : مقدار توصيف

  ).طولاني(چندين جمله ). متوسط(
  )كوتاه(كمتر از يك جمله 

مانند صـفت و  . واژه است، تواند در آن رخ دهد كه توصيف مي كوچكترين واحد زباني
هـا و سـاير    تركيـب . هـا و مميزهـا   قيد و برخي از واحدهاي نحوي مانند بسياري از بـدل 

ايـن  . گيرند مي ها جاي هايِ توصيفي كمتر ازيك جمله نيز در اين دسته از توصيف عبارت
  : هاي كوتاه نام نهاد توان توصيف مي ها را توصيف

  غمــي گشــت چــون بــارگي را نيافــت    
  

ــيمه   ــتافت  سراسـ ــمنگان شـ ــوي سـ   سـ
  

  )301: 2، 1388فردوسي، (    
  ) خلاصه(جمله و جمله وابسته 

، هايي كه در حد يك جمله و يا يك جمله وابسته در متن بـه توصـيف شـيء    توصيف
هـاي اصـطلاحاً خلاصـه     توصـيف  ،پردازنـد  فضا يا هر چيز ديگـري مـي  ، شخص، موقعيت
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يك جمله توصيفي كه يك جمله توصيفي وابسته در خود داشـته  ،  در اين دسته .هستند
  : گيرد باشد نيز قرار مي

  غمــي گشــت چــون بــارگي را نيافــت    
  

ــتافت    ــمنگان شـ ــوي سـ ــيمه سـ   سراسـ
  

  )301: 2، 1388فردوسي، (    
  )متوسط(چند جمله 

واحـد  صـورت متمركـز بـه توصـيفي      اگر دو جمله توصيفي و يا بيشتر در پي هم به 
تـوان عنـوان توصـيف مفصـل را      ها هسـتند كـه مـي    مصداق اين دسته توصيف، بپردازند

  : برايشان برگزيد
ــود   ــان بــ ــام نريمــ ــالاي ســ ــه بــ   بــ

  

ــود     ــان بـ ــوي كريمـ ــردي و خـ ــه مـ   بـ
  

  فـــــرودآرد از ابـــــر پـــــرّان عقـــــاب
  

  نتابــــد بــــه تنــــدي بــــر او آفتــــاب   
  

  )304: همان(    
  )طولاني(جمله  ينچند

اي هسـتند كـه وجـه مميزشـان از      هـايِ چندجملـه   وصـيف ت، هـاي طـولاني   توصيف
از بافت مـتن  استقلالشان ، ها بر كثرت كميِ جمله علاوه، اي هايِ مفصلِ چندجمله توصيف

مستقل هسـتند ماننـد يـك قطعـه ادبـي؛ و يـا در       كاملاً ها يا  اين توصيف. استو روايت 
مانند  ؛اما از متن جدا هستند ،ندآي مي -اعم از متونِ داستاني و غيرداستاني- داخل متون

در متـونِ كهـن   . شوند ديده مي هاي كلاسيك هاي طولاني كه در بسياري از رمان توصيف
اثـر مسـتقل توصـيفي بالفعـل و     (از هـر دو نـوع   ، هاي طولاني توصيف ادبيات فارسي نيز

 گري است كه توصـيف را چنـدان گسسـترش    روايت فردوسي. وفور وجود دارد به، )بالقوه
تـوان توصـيف    امـا مـي   ،دهد كه بتوان عنوانِ توصيف طولاني را بـه آن اطـلاق كـرد    نمي

  : حساب آورد توصيفي طولاني به، فرستد ي كه او به شاه مي  ا گژدهم از سهراب را در نامه
ــدرون    ــيش انـ ــه پـ ــواني بـ ــي پهلـ   يكـ

  

ــزون      ــد فـ ــالش ده و دو نباشـ ــه سـ   كـ
  

  اســـت بـــه بـــالا ز ســـروِ ســـهي برتـــر
  

ــه دو پيكــر اســتچــو خورشــي   ــان ب   د تاب
  

  بــرش چــون بــرِ پيــل و بــالاش بــرز     
  

ــرز    ــت و گ ــان دس ــي را چن ــدم كس   ...ندي
  

  )312-311 :همان(    
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  هاي شخصيت رستم و سهراب فراواني توصيف: 1جدول شماره 

  باتوجه به مقدار توصيف
  

  

  مقدار توصيف
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  40  0  6  15  19  هاي مربوط به رستم توصيف
  71  1  15  17  38  هاي مربوط به سهراب توصيف

  111  1  21  32  57  جمع

  

   محتوايِ توصيف
سـه  ، گفته شد عناصـرِ اصـليِ توصـيف   . ها غيرقابلِ شمارش هستند محتواي توصيف 

لحـاظ محتـوا و    ايـن هرسـه عنصـر بـه    . گر و ويژگي صيفكلامِ تو، موضوع ؛عنصر هستند
تواند موضوعِ توصيف قرار گيرد و توصيف شـود   هر وجودي مي. نامحدود هستند، مصداق

بنابراين بحث پيرامونِ ايـن موضـوع كـه    . موضوع باشد ةكنند تواند وصف مي  و هر ويژگي
جـايِ برشـمردنِ    بـه  بيهوده اسـت و  ،كنند ها چه چيزهايي را در متن توصيف مي توصيف

. توان گفـت همـه چيـز    مي... ها و  كنش، حالات، محيط، فضا، هايي نظيرِ شخصيت نمونه
  : تواند موضوعِ توصيف باشد هرچيزي مي
برفتنـد و ديـدنش افكنـده    (حـالات  ، )307 آور او را بديد چو سهرابِ جنگ(اشخاص 

بـه پـيش   / بنـد   نجاه با دسـت پرستار پ(مجالس ، )321 برآسوده از بزم و از كارزار/ خوار 
شب تيره بر دشـت  / چو خورشيد گشت از جهان ناپديد (زمان ، )320افروز تخت بلند دل

كز انديشـه آن دلـم گشـت    / گزاينده كاري بد آمد به پيش (رخدادها ، )320لشكر كشيد
، زمانـه ، اشياء). 310 پر از درد بودند برنا و پير) (311 سپاهي گران(ها  گروه، )314 ريش

   ...جهان و 
  .گر باشد تواند توصيف هر ويژگي مي
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هايشان قابل تحليل نيستند؛ زيـرا   تنها باتوجه به موضوع، هاي ادبي توصيف، همچنين
بسـترِ روايـت را   ، هايي نظيـر آنچـه ذكـر شـد     كه با وصف موصوف علاوه براين، ها توصيف

شخصـيت ادبـي   ، مـتن كننـد و بـه    داستان را از گزارشِ خبريِ صرف دور مـي ، سازند مي
  : بخشند مي

ــد    ــن كننـ ــش را زيـ ــا رخـ ــود تـ   بفرمـ
  

ــد     ــين كننـ ــر از چـ ــا پـ ــواران بروهـ   سـ
  

ــت    ــه دش ــتم ب ــرد رس ــه ك ــه نگ   ز خيم
  

  ز ره گيــــو را ديــــد كانــــدر گذشــــت  
  

ــن  ــنده زيـ ــشِ رخشـ ــرِ رخـ ــاد از بـ   نهـ
  

ــين  همــي   ــه بشــتاب ه ــرگين ك ــت گ   گف
  

  تنـــگ، بســـت بـــر بـــاره رهـــام همـــي
  

ــه   ــر   ب ــتوان ب ــوس ، برگس ــگزده ط   چن
  

ــت زود    ــدين گف ــدان آن ب ــن ب ــي اي   هم
  

ــنود      ــه آوا شـ ــو از خيمـ ــتن چـ   ...تهمـ
  

  )328- 327: 2، 1388فردوسي، (    
بنديِ تقريبـي   تواند براي طبقه مي، بررسيِ كاركردهايِ توصيف در متن ادبي، بنابراين

  : سودمند باشد، و تحليل محتوايِ توصيف
  كاركردهايِ توصيف

تـوان   امـا مـي  . نهايت يعني بي ؛د كاركردهايِ زبان استكاركردهاي توصيف نيز به عد
كاركردهـايي را تشـخيص داد كـه    ، وارگيِ مـتنِ ادبـي   در ارتباط با شاعرانگي و يا داستان

  . بنديِ انواعِ توصيف باتوجه به محتوا و از منظرِ نوعِ ادبي باشند ملاك طبقه
  كاركردهاي معطوف به شاعرانگي

  .تخيل و تصوير ايجاد، برانگيختن احساس
    : برانگيختن احساس -الف

  

  و افگنـده خـوار   اسـت   كه سهراب كشـته 
  

ــي     ــردن هم ــت ك ــو را خواس ــتار ت   خواس
  

  

  )337: همان(  
    : ايجاد تخيل و تصوير -ب

  

ــد   ــان ناپدي ــت از جه ــيد گش ــو خورش   چ
  

ــيد       ــكر كش ــت لش ــر دش ــره ب ــبِ تي   ش
  

  

  )320: همان(  
      يا

ــربه   ــد سـ ــابوت بـ ــاخ تـ ــه كـ ــر همـ   سـ
  

ــر      ــيرِ نـ ــندوق در شـ ــه صـ ــوده بـ   غنـ
  

  

  )343: همان(  
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      يا
  چنين گفـت كـاي رسـته از چنـگ شـير     

  

  جـــدا مانـــده از زخـــم شـــير دليـــر      
  

  

  )336: 2، 1388فردوسي، (  
ايجاد تخيل و تصوير معمولاً با استفاده از شگردهايِ بلاغي ماننـد تشـبيه و اسـتعاره    

عنـوان نمونـه در مثـالِ     بـه . توصيف است، ساخت زبانِ مجازي پذيرد؛ زيرا ژرف صورت مي
تا هم پويايي ايجاد است شير يعني حيوان شجاع كه موصوف جايگزين صفت شده ، اخير

  .باشد همخواني داشته ،چرخد شناسي حماسه كه بر مدار اغراق مي كند و هم با زيبايي
  وارگي كاركردهايِ معطوف به داستان

ترسـيم  ، ترسـيم زمـان  ، مل ترسـيم مكـان  شـا ، مثابه بستر و همراه روايـت  توصيف به
  .است ترسيمِ وضعيت، ها ترسيمِ حالت، شخصيت

    : ترسيم مكان -الف
  

ــيد    ــوران رسـ ــرزِ تـ ــيِ مـ ــو نزديكـ   چـ
  

  بيابـــان سراســـر پـــر از گـــور ديـــد      
  

  

  )301: همان(  
    : ترسيم زمان -ب

  

  چــو يــك بهــره از تيــره شــب برگذشــت 
  

  شـــباهنگ بـــر چـــرخ گـــردان بگشـــت  
  

  

  )302: همان(  
      : ترسيم شخصيت -ج

ــاج    ــد و ت ــن باش ــت زي ــرا تخ ــرگ، م   ت
  

  مـــرگ قبـــا جوشـــن و دل نهـــاده بـــه  
  

  

  )318: همان(  
      : ترسيم حالت -د

  چــو بشــنود شــاه ايــن ســخن شــاد شــد 
  

ــد    ــروِ آزاد شـــ ــي ســـ ــانِ يكـــ   بســـ
  

  

  )304: همان(  
      : ترسيم رخداد -ه

  يــك دســت بــر دســت طــوس تنــدبــزد 
  

ــان ي     ــل ژي ــي ز پي ــو گفت ــوس ت ــت ك   اف
  

  

  )316: همان(  
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  گيري نتيجه -تأويلي، شناسي جهان، تعليمي -آموزشي
، وارگــي يــا شــاعرانگي دارنــد هــايي كــه كاركردهــايي معطــوف بــه داســتان توصــيف

خـدمت ايـن هـردو نـوعِ ادبـي درآينـد امـا         تواننـد بـه   هايي عادي هستند كه مي توصيف
گر است و حتي  توصيف  طوركلي زيرا زبان به ،ها را مورد تحليل قرار داد توان همه آن نمي

بـا ايـن همـه در كنـارِ     . كنـد  روايتي را توصيف مي توان گفت مي ،كند كه روايت مي زماني
سومي يـاد كـرد كـه     ةتوان از طبق مي، كاركردهايِ داستاني و كاركردهايِ شعريِ توصيف

  .ارندزيرا كاربرد زيادي در متون ادبي د ،هايِ شناختي هستند توصيف
    : تعليمي -آموزشي -الف

  

ــگ    ــت رنـ ــراپرده هفـ ــان سـ ــو كـ   بگـ
  

ــه     ــدرون خيمـ ــدو انـ ــگ  بـ ــايِ پلنـ   هـ
  

  پيــل بــه پــيش انــدرون بســته صــد ژنــده
  

  يكـــي مهـــد پيـــروزه بـــر ســـان نيـــل   
  

ــش  ــر درفـ ــيد پيكـ ــرز خورشـ ــي بـ   يكـ
  

ــنفش    ــاه زريـــن غلافـــش بـ   ســـرش مـ
  

ــت   ــاي كيس ــدرون ج ــپاه ان ــب س ــه قل   ب
  

  ز گـــردان ايـــران ورا نـــام چيســـت؟     
  

ــود  ــران بـ ــاه ايـ ــان شـ ــت كـ ــدو گفـ   بـ
  

ــود      ــيران بـ ــل و شـ ــاه او پيـ ــه درگـ   بـ
  

  

  )323: 2، 1388فردوسي، (  
  : شناسي جهان -ب

  

  
  

ــردار توســــت  ــگفتي ز كــ ــا شــ   جهانــ
  

ــت     ــو درس ــم از ت ــته ه ــو شكس ــم از ت   ه
  

  

  )329: همان(  
  يا

  

    

ــد   ــد پديـ ــت و رازش نيامـ ــين اسـ   چنـ
  

  نيــابي بــه خيــره چــه جــويي كليــد       
  

ــته را  ــاد در بســ ــد گشــ ــس ندانــ   كــ
  

ــاد        ــه ب ــردد ب ــو گ ــر ت ــج عم ــدين رن   ب
  

  

  )343: همان(  
  : گيري نتيجه - تأويلي - ج

  

    

ــج و آز  ــردم از رنــ ــي مــ ــد همــ   ندانــ
  

ــاز      ــد بــ ــمني را ز فرزنــ ــي دشــ   يكــ
  

  

  )329: همان(  
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 جايگاه توصيف در داستان

 توصـيفش را بـا  ، گـر  توصـيف ، گونه مـوارد  در اين. توصيف است، گاهي هدف از توصيف
لحـاظ   ها بـه   اين توصيف. آرايد انواعِ تشبيه و استعاره و تخيل و تصوير و احساس و ذوق مي

كـه بيشـتر   . صريح و مفصل يا طولاني هستند؛ مثل قطعه ادبي در ادبيات رمانتيـك ، شكل
، علاوه بر توصـيف ، شناختي و پاسخ به احساسات دارند اما گاهي هدف از توصيفوجه روان

، هايِ داسـتاني  توصيف. هايِ داستاني هستند توصيف، ها اين توصيف. ستخدمت به روايت ا
اسـتفاده  ، بـه اشـكال و انـواعِ مختلـف و بـا كاركردهـايِ گونـاگون       ، ها جايِ داستان در جاي

، بسترسـازي بـراي رخـدادها و رفتارهـا    ، هـايي كـه در پيشـبرد داسـتان     توصيف. شوند مي
شـوند و   با روايـت همـراه مـي   ... درنگ و تأمل و  ايجاد، ترسيمِ فضا، ها شناساندنِ شخصيت
. دهـد  تقليـل مـي  ، داسـتان را تـا حـد خبـرِ صـرف      - اگر ممكن باشد- گرفتنِ آنها از روايت

سـمت  ، توجهي تاحد قابل، شود هاي داستان ارائه مي هايي كه از شخصيت توصيف، همچنين
دو شخصـيت  ، داسـتانِ سـهراب   در. دهـد  و سويِ داستان و نوعِ نگاه نويسنده را نشان مـي 

هايي كـه   تنها به تعداد توصيف، نگاهي اجمالي. آيند بارها به توصيف درمي، رستم و سهراب
ميـزانِ اهميـت    ةدهنـد  نشـان ، در داستانِ سهراب پيرامونِ ايـن دو شخصـيت آمـده اسـت    

  .توصيف در شناخت ديدگاه نويسنده و فضايِ كليِ داستان است
هـم بيشـتر   ، هايِ مربوط بـه رسـتم   نسبت به توصيف، ه سهرابهاي مربوط ب توصيف

رستم بيشتر توسط خود يا اطرافيانش  ،مثال براي. تر ديدهايِ متنوع هستند و هم از زاويه
آينـد؛ امـا    حسـاب مـي   شود كه بسياري از آنها نـوعي سـتايش و يـا تملـق بـه      توصيف مي

كـاووس و   از زبـانِ كـي  ، پهلوانان ايران از زبانِ رستم و سايرِ، هايِ مربوط به سهراب توصيف
  .بسيار بيشتر است از آنچه در توصيف رستم در اين بخش آمده است، ويژه از زبانِ راوي به

هـايي منفـي    توصـيف ، هايِ مربوط به رسـتم  بخشِ قابلِ توجهي از توصيف، همچنين
اي از تقابـلِ   نـه نمو، است  ها در ذيل آمده هاي تقابلي كه چند مورد از آن توصيف. هستند
  : است) رستم(هايِ منفي  و توصيف) سهراب(هاي مثبت  توصيف

    : رستم از زبان سهراب
  

  بـــه بـــالا بلنـــدي و بـــا كتـــف و يـــال 
  

  ســتم يافـــت بالـــت بـــه بســـيار ســـال   
  

  : )با تركيب ديدگاه راوي و رستم(سهراب از زبانِ رستم 
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  نگـــه كـــرد رســـتم بـــدان ســـرفراز    
  

ــال و ركيـــب      ــدان چنـــگ و يـ   دراز بـ
  

  

  )328: 2، 1388 ،يفردوس(  
كوچك و سالخورده در مقابلِ واژه شيرمرد، نوعي   در يك نبرد تن به تن، اطلاقِ واژه

  :ضعيف شمردنِ شخصِ مسن است
ــوِ   ــان دلاور گــ ــر كــ ــالخوردمگــ   ســ

  

ــن      ــت اي ــر دس ــته ب ــود كش ــيرمردش   ش
  

  

  )306: همان(  
كينه به ديدارِ رستم  روشن و بيدرحالي كه سهراب با دلي  صبح فردايِ نبرد نخست

است، رستم، خود را مردي زيرك  رويي و صميميت، توصيف شده آمده و با اوصاف خنده
  :كند كه مرد فريب خوردن نيست مي توصيف
  : سهراب

  

  
  

  ز رســـتم بپرســـيد خنـــدان دو لـــب   
  

  هم بود شب  تو گفتي كه با او به  
  

  ام در فــــراز و نشــــيب بســــي گشــــته
  

  فتار و بند و فريبنيم مرد گ  
  

  

  )335: همان(  
توصيف شخصيتي كه . كند رستم گفتگويي دروني را با خود آغاز مي ،در حين نبرد

 مقابلش با اوصاف شخصيت دچارِ گفتگويي دروني با اين مضمون است و در ضمن، توصيف
   :مثبت زير

  

  يـــــك از يكـــــدگر ايســـــتادند دور  
  

  پر از درد باب و پر از رنج پور  
  

ــي ــگ   هم ــز نهن ــه هرگ ــتم ك ــت رس   گف
  

  نديدم كه آيد بدين سان به جنگ  
  

  مـــرا خـــوار شـــد جنـــگ ديـــو ســـپيد
  

ــد    ــروز دل نااميــ ــد امــ ــردي شــ   ز مــ
  

ــان  ــپرده جهــ ــين ناســ ــواني چنــ   جــ
  

ــام     ــه نـ ــردي نـ ــه گـ ــان نـ   آوري از مهـ
  

ــار   ــانيدم از روزگــ ــيري رســ ــه ســ   بــ
  

ــارزار     ــدين كــ ــاره بــ ــكر نظــ   دو لشــ
  

  

  )329: همان(  
  .شير: سهراب. و آهوگور نر : رستم

  

    

  گــورِ نــر كــه بــر   شــيريبــه كــردارِ  
  

  ســر زنــد چنــگ و گــور انــدر آرد بــه      
  

  

  )335: همان(  
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ــت    ــه دش ــد ب ــت و آم ــرد زو دس ــا ك   ره
  

  گذشــت آهــوكــه بــر پــيشِ  شــيريچــو   
  

  

  )335: 2، 1388 ،يفردوس(  
  

است كه گويي نگران يا ترسان  در اين بخش از داستان، رستم طوري توصيف شده
و مانند كسي است كه مرده و مجدداً زنده شده است اما در مقابل،   است، شتابزده شده

  :افتد است نمي ي كه با رستم داشتهوجه ياد نبرد هيچ سهراب به
  كرد نخچيـر و يـادش نبـود    همي: سهراب

  

ــود     ــرد آزمـ ــا او نبـ ــه بـ ــس كـ   ازآن كـ
  

  خرامــان بشــد ســويِ آبِ روان  : رســتم
  

  ابـــد روانبـــاز ي، شـــده، چنـــان چـــون  
  

  

  )336: همان(  
ــگفت    ــتم ازو در شـ ــد رسـ ــي مانـ   همـ

  

ــدازه    ــارش انــ ــت  ز پيگــ ــا برگرفــ   هــ
  

ــد    ــيراوژن او را بديـ ــهرابِ شـ ــو سـ   چـ
  

  ز بـــــاد جـــــواني دلـــــش بردميـــــد  
  

  چنين گفـت كـاي رسـته از چنـگ شـير     
  

  جـــدا مانـــده از زخـــم شـــير دليـــر      
  

  

  )336: همان(  
  

  گيري نتيجه
كه توصيف چيست و انواع آن چگونـه   اين. لِ بررسي استاز دو منظر قاب، نتيجه اين پژوهش

  .است و ديگر اينكه توصيف در داستانِ رستم و سهراب از چه جايگاهي برخوردار است
هـا و   زمان، مفاهيم، افراد، هستيك كه به بازنمايي ويژگي اشيا است  اي گزاره، توصيف

 »بازنماييِ ويژگـي « عبارت، تعريفمركزِ ثقل و نقطه اصليِ اين . پردازد ها در متن مي مكان

اين گـزاره هسـتيك از منظرهـا و بـا رويكردهـايِ      . بودنِ آن است »هستيك« و همچنين

شـكلِ توصـيف و محتـوا و كاركردهـايِ     ، در ايـن ميـان  . بندي است گوناگوني قابل دسته
، شـكل لحاظ  ها به توصيف. رسند نظر مي تر به مهم، بندي از سايرِ معيارهايِ دسته، توصيف

وضـوح و صـراحت توصـيف در مـتن و دوم     ، نخست :شوند از دو ديدگاه تحليل مي، خود
ضـمني و پنهـان   ، صـريح  ةها به سه دست توصيف، لحاظ وضوح به. مقدارِ كميِ آن در متن

جملـه و  ، )كوتـاه (از يـك جملـه    كمتـر  ةبه چهار دست، شوند و از لحاظ مقدار تقسيم مي
امـا از منظـرِ   ). طـولاني (جملـه   ينچنـد و ) متوسط(جمله چند ، )خلاصه(وابسته  ةجمل

. شـوند  شعري و شـناختي تقسـيم مـي   ، داستاني ةها به سه دست توصيف، محتوا و كاركرد
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معمولاً در خدمت ترسـيمِ زمـان و مكـان و شخصـيت و رخـداد و      ، هايِ داستاني توصيف
ايجـاد تخيـل و    در خدمت برانگيختنِ احسـاس و يـا  ، هايِ شعري توصيف. حالت هستند

شناسـي و   جهـان ، تعليمـي -آموزشـي  ةهايِ شناختي به سه شيو تصوير هستند و توصيف
اين بخش از نتيجـه پـژوهش   . آيند گيري به خدمت ادبيات توصيفي درمي نتيجه -تأويلي

 : توان در نمودار ذيل خلاصه كرد حاضر را مي

  انواع توصيف در ادبيات: 1نمودار شماره 

انواع 

  : توصيف

  
  انواع توصيف

  : از لحاظ شكل

  
  

  : وضوح
  

  صريح  
  ضمني
  پنهان

        

    : ساختار  

  )كوتاه(تر از جمله  كم
 )خلاصه(جمله و جمله وابسته 

  )متوسط(چند جمله 
  )طولاني(جمله  ينچند

            

  
  انواع توصيف

  : از لحاظ كاركرد
  

    : داستاني

   ترسيم شخصيت
  ترسيم مكان
  ترسيم زمان

  مِ حالتترسي
  ترسيم رخداد

      

    : شعري
  احساس تنبرانگيخ

   ايجاد تخيل و تصوير
      

    : شناختي
  تعليمي - آموزشي

  شناسي جهان
  گيري نتيجه - تأويلي
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به جايگاه توصيف در داستانِ رستم و سهراب مربوط ، بخش دوم نتايجِ پژوهشِ حاضر
، كوتاه، پنهان و همچنين، ضمني، صريح(واه شكلي خ، از انواعِ توصيف، فردوسي. شود مي

در اين داستان ، )شعري و شناختي، داستاني(و خواه محتوايي ) طولاني، مفصل، خلاصه
تنها يك بار ، هايِ تأويلي هايِ طولاني و نيز توصيف اما از توصيف است  استفاده كرده
، هايِ تأويلي نوع و توصيفبيشتر در متونِ مص، هايِ طولاني توصيف ،است  استفاده كرده

 . بيشتر در متونِ عرفاني و تمثيلي كاربرد دارند

هايِ رستم و سهراب و ديدگاه تقابليِ فردوسي در ارتبـاط بـا ايـن دو     تقابلِ شخصيت
يـك از   كاررفته در مـورد هـر   هايِ به ديد و لحنِ توصيف ةزاوي، شكل، در تعداد، شخصيت

  .نمود يافته است، آنها
 ليِ داستان با استفاده از براعت استهلال كـه نـوعي توصـيف كلـي و فلسـفي     فضايِ ك

هـايِ داسـتانيِ زمـان و مكـان و      توصـيف ، و در طـولِ داسـتان   اسـت   ترسيم شـده  است 
هـايِ شـعريِ    تـر هسـتند و توصـيف    هايي جزئـي  كه توصيف، شخصيت و حالت و رخداد

قتـلِ فرزنـدي   « خبـريِ صـرف   گـزارشِ ، برانگيزنده احساس و ايجادكننده تخيل و تصوير

، عبارت ديگـر  به. است  نمايش گذاشته را در لباس متني ادبي و ارزشمند به »توسط پدرش

وجـود توصـيف و   ، ترين عواملِ متمايزكننده متن ادبـي از مـتن غيرادبـي    يكي از اساسي
   .است  كارگيريِ آن چگونگيِ شيوه به
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   »هفت لشكر« تحليل ساختار و الگوي نمايشي در

  )طومار جامع نقالان(

  * عاطفه نيكخو
  ** يداالله جلالي پندري

  

   چكيده
بـه  كـه   اسـت  قاجـار  در عهـد  »جامع نقـالان  طومار« هايجمله نمونه لشكر ازهفت

 در لشـكر  هفت. است قمري كتابت شده هجري 1292سال  نقالي گمنام در وسيلة
 رواج بـر  روي شـهرت و  كـه از  است هاي مشهور نقاليروايت - نبرد اصل نام يكي از

ي مـتن، عامـل   جنبـة رواي ـ . اسـت  طومارهاي جامع نقالان نيز اطلاق شـده  يكي از
ن با حركات نمايشـي و قـرار   داستاروايت . است پيوستگي و ارتباط ادبيات و نمايش

گرفتن راوي به جـاي اشـخاص مختلـف و تقليـد حـالات و حركـات آنـان، روايـت         
يي گـو  نداسـتا « كـه بـه آن   كنـد  ني را به سمت روايت نمايشـي هـدايت مـي   داستا

ال، در روايت خـود بـه الگوپـذيري از    در اين ميان، گرچه نق. شود گفته مي »نمايشي

سـاختاري او، زمينـة    - هاي ذهنياما دخل و تصرف ،است هاي كهن نظر داشتهنقل
هـاي نمايشـي   بنـابراين ظرفيـت  . اسـت  دهي نمايشي متن را فـراهم سـاخته  جهت

مقاله به بررسي سـاختار نماشـي طومارجـامع     در اين آن داشت تا بر را طومارها، ما
بيـان تفـاوت    نمـايش دراماتيـك و   تعريف سـاختار  ابتدا با در ،اساسينبرا. بپردازيم

اي تبيين الگوي ويـژه  نظر، درصدد ميان اين ساختار و ساختمان روايي طومار مورد
الگوي ساختاري بارت  نهايت ما را با كاربرد نتايج حاصل از اين پژوهش در. برآمديم

 سـاختمان نمـايش رويـدادگراي    ،»داپيـزو « عنوانشكل روايت و حوادث تودرتو بهبه

                                                 
  atefe.nikkhoo@yahoo.com دانشگاه هرمزگان ،زبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري: نويسنده مسئول *

   jalaliy@yazd.ac.ir                                                يزددانشگاه  ،زبان و ادبيات فارسي گروه استاد **
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و متفـاوت بـا درام اوجگـاهي در طومـار جـامع نقـالان رهنمـون         »روايت در روايت«

اين . است  شده روايي نشان داده - كه به شكل جدول و نمودار نمايشي است ساخته
افـزود   هـم  بـر  قالب افزايش كنش و نمايشي خود را در ماية ساختالگوي نمايشي، 

همچنين . است ساخته قالب نمايش رويدادگرا آشكار در روايت اصلي بر ها ويژه نقش
گيري از رويدادهاي همگرا و گسترش نمـايش در عمـق و توجـه مخاطـب بـه      بهره

هـاي   چگونگي حوادث در طول درام به جاي تمركز بـر پايـان آن، از جملـه ويژگـي    
   .است تعليقي برآمده از اين نوع ساختمان نمايشي

  

ادبيات نمايشـي، نقـالي، طومـار جـامع نقـالان، هفـت لشـكر،        : ديهاي كلي واژه
  .ساختار نمايش رويدادگرا
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  مقدمه 

هاي عاميانـه، در  نمايش) ژانر( دارترين نوع ادبيترين و ريشههنر نقالي به عنوان كهن
ني تأثيرگـذار از  داسـتا ارتباط دوجانبة زباني و حركتي نقال با عامة مردم، به منظور خلق 

ني در مـتن طومـار   داستاهاي و نقش قابل توجه نقال در دخل و تصرف و افزودهيك سو 
گـويي   نداسـتا اين نوع . كندها تأكيد مياناستتوان نمايشي د بر از سوي ديگر نظر مورد

تحت عنوان نقالي منجر شـد، بـا    »يك نفره« نمايشي كه در دورة اسلامي غالباً به نمايشي

گويـاني   نداستانقالان به مثابة . شي هنر روايي خود افزودتقويت بازيگري به ظرفيت نماي
آنـان عـلاوه بـر نقـش     . گيرنـد هاي هنر نمايشي بهره مياز بنيادها و خميرمايه ،نمايشگر

 نام طومار دارند كه آن را حفظ كـرده و كنند، متني بهپردازي ميروايي، بازيگري و صحنه
  . خواننديا از روي آن در مجلس نقالي مي

كه نقال با ذوق و قريحه خويش و  است آفرينشگرانه هاي دستنويس ومارها نسخهطو
بنابراين دخل و تصـرف نقـالان بـا ورود    . كند مي ناد به متون كهن حماسي، روايتاست با

 منثـوري مبـدل  هـاي   نداسـتا جديد در متن طومارهـا، آنهـا را بـه    هاي  عناصر و ويژگي
وجود متوني مكتوب همچـون  . است اي برخوردارههنري بالقوهاي  سازد كه از ظرفيت مي
طريـق نقـل    يان و نقـالان فـراهم سـاخت كـه از    گو نداستااين امكان را براي  »طومارها«

ها و شرح و بسط وقايع و رويدادها هرچه بيشتر بـه نمايشـي سـاختن     يكار ريزهجزئيات، 
هـا و  يل بـا شـنيده  فرعي و تلفيق روايات اصهاي  نداستاايجاد . خويش ياري رسانند هنر

يان به منظور رفـع ابهـام و روشـن سـاختن زوايـاي تاريـك       گو نداستاذهني  هاي تراوش
  .استني، دليلي بر اين مدعداستاهاي  نقل

 ييگـو  نداسـتا روايي متن و حلقه اتصال آن با نمايش،  ةتوجه به جنب اين، با علاوه بر
شود و از سـوي ديگـر بـه     مي ربوطتواند دو جنبه داشته باشد؛ از يك سو به ادبيات م مي

چنانچـه فـرد   . كنـد  مـي  گـري پيونـد پيـدا    لحاظ چگونگي ادا كردن واژگـان بـا نمـايش   
و همانند يك بازيگر نمايش گفتار  ني محدود نماندداستا، صرفاً به روايت ساده گو نداستا

كـاران،  مهـدي و هم  شـيخ ( شـود  مـي  يي او نمايشيگو نداستاو كردار بازيگران را تقليد كند، 

 ،اسـت  يي كه به ظرفيـت و نيـروي واژگـاني راوي متكـي    گو نداستااين نوع . )127: 1385
  . دكن مي هدايتتصويري در ذهن خويش هاي  سازي خواننده را به معادل
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هـا و رويـدادهاي    ها، گـزينش بخـش   افزودن دامنه نقش و عملكرد شخصيتهمچنين، 
نمـايش را   مايـة  ساختپذيري  دهي و شكل  تگاه تغيير آنان، جه ن و گهداستامورد نظر يك 

كه به دليـل   است ديوي ،»سام نامه« نداستادر  »رضوان پري« به عنوان مثال. دهد مي نشان

بـه شخصـيت مخـالف سـام تبـديل       ،او  بهنيافتن آشكار ساختن عشق خود بر سام و وصال 
نمايشـي را در ادامـه    آفرين و زا، موقعيت هاي تنش  گوو ها و گفت شده و بر اين اساس صحنه

ن اصـلي، نـه تنهـا چنـين نقشـي را      داسـتا كه اين ديو در  است اين درحالي. است رقم زده
  . داردتأثير، حضوري كمرنگ  دار نيست بلكه به عنوان شخصيتي فرعي و بي عهده

مانده با  عنوان دومين مجموعه طومارهاي باقي لشكر كه از لحاظ قدمت به طومار هفت

 -هجـري  1292شـده؛ در سـال    شـناخته  »لشـكر  هفت«ع نقالان معروف به نام طومار جام

با مقدمـه، تصـحيح و توضـيح مهـران      1377قمري توسط نقالي گمنام كتابت و در سال 
 هـاي دربردارنـدة داسـتان   كـه  اين طومار. است افشاري و مهدي مدايني به چاپ رسيده

 هفـت  نـام  بـه  آن از ايهملاحظ ـ قابـل  بخش دليل است؛ به بهمن تا كيومرث از حماسي
. اسـت  شـده  كتابـت  بخـش  دو در طومـار  ايـن . است شده خوانده نام بدين ،)دوم( لشكر
 متـون  ديگـر  و شـاهنامه  از هـايي داسـتان  شـامل  ،)اول لشـكر  هفـت ( آن نخست بخش

 و سـاخته  شود،مي آغاز سهراب پسر برزو داستان با كه دوم لشكر هفت اما. است حماسي
توان طومار جامع نقالان را با توجـه بـه   در اين راستا مي .است نقالان خود ذهن پرداختة

هايي نخست داستان. هاي آن به دو نوع تقسيم كرد ساختمان متفاوت روايتي در داستان
كه نقال آن را با همان ساختار و الگـوي ارسـطويي    »سياوش«و  »رستم وسهراب«همچون 

، »نامـه سـام «هايي چون ر حالي است كه داستانكند؛ اين دبرگرفته از شاهنامه روايت مي

نمايشي متفاوت و همسان بـا   -ساختماية روايتي »رستم و اسفنديار«و داستان  »برزونامه«

 -داسـتان حماسـي   »نامـه سـام « در اين راسـتا . الگوي روايت نقالي را آشكار ساخته است

الگـوي  . كنـد  وايت ميرا ربه وصال پريدخت ) سام(قهرمان  ابيياي است كه دست عاشقانه

 بــا بخــش نخســت طومــار »روايــت در روايــت«روايتــي متفــاوت ايــن داســتان در قالــب 

دهـي بـه    هاي ذهني نقالان در شـكل  ، بيش از هرچيز ساخت و پرداخت)لشكر اول هفت(
   .كند الگوي متفاوت نمايشي حاصل از آن را تأييد مي
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  بيان مسئله 

هاي عهد قاجار، علاوه بر ويژگي رهاي جامع دراي از طوماعنوان نمونه به ،لشكر هفت
در ايـن زمينـه شـگردهاي روايتگـري     . است برده هاي نمايشي نيز بهرهروايتي از ظرفيت

هـا و  دهـي بـه جنبـه   هاي بالقوه در زمينة شكلاز جمله ويژگي همنقال، در جايگاه راوي 
گيـري از   بهـره  ني، بـا داسـتا وي همچـون راوي روايـت   . اسـت  نمايشـي اثـر   ماية ساخت
هاي ميـان نقـل، تغييـر     هاي تودرتو و موازي، برش هايي چون تغيير صحنه، روايت شگرد

يا بـرعكس، حضـور    »دروني« به »بيروني« ،»نمايشي« ديد ةبه زاوي »داناي كل« ديد از ةزاوي

كنـد و   گـوي مجلـس نقـالي رد مـي    خود را تنها به عنوان ضبط صوت يا طـوطي سـخن  
هـاي   شـماري از قصـه   نقالان گروه بي«. گذارد روايتگري خود صحه مي گونه به نقش بدين

اي را بـه   مليّ و بومي با درونماية تاريخي، حماسي، ديني، مذهبي، غنايي و حتـي افسـانه  
هـاي   فـرود  افزودند تا از اين طريـق بـا ايجـاد تنـوع و فـراز و      مي آن پرده بر صورت ميان

نصـري اشـرفي و   (» مخاطبـان ايجـاد نماينـد    رايبني لازم را داستاهاي  شده، كشش حساب

هـاي بازسـازي شـده،     نداسـتا هايي،  پردازي نداستاوجود چنين  با. )502: 1388شيرزادي، 
ن جديـدي شـكل يافتـه و    داسـتا انـد؛ گـويي    هويت و شخصيت مستقلي به خود گرفتـه 

اي از  مونـه بدين منظور و براي بيـان ن . است تر زاده شده اي قديمي از دل قصه نواي  قصه
ن كـه از برزونامـه   داسـتا ايـن  . ن برزونامه اشـاره كـرد  داستاتوان به  طومار مورد نظر، مي

در متن طومار جامع، پس از نبرد برزو با رستم و شناساندن بـرزو بـه    ،منظوم گرفته شده
آغـاز   »هفـت لشـكردوم  « ن و روايتـي جديـد بـا نـام    داسـتا ، )شهرو( رستم توسط مادرش

كـه   اسـت  روايت منثوري«مفصل كه در برزونامه منظوم وجود ندارد؛  اين بخش. شود مي

هـايي ماننـد    نداسـتا در طومار نقالي هفت لشكر آمده و طبـق ايـن مـتن نقـالي شـامل      
باختگي برزو بـر فهرسـيمين عـذار و نبـرد تمـور يـا تيمـور پسـر بـرزو و روايـاتي از            دل

  .)19: 1388و، آيدنل( »است ...فرامرز و  بخش پسر هاي جهان پهلواني

كه مـا   است نظر هاي نمايشي در بطن ساختار روايي طومار موردچنين قابليت وجود
رو بـا دو   مقاله پـيش  در ،اساس اين بر. را به تبيين ساختار و الگوي نمايشي آن فراخواند

  : ال و فرضيه اساسي روبرو هستيمؤس
 ؟ است سازگار و همسانآيا ساختار طومار جامع نقالان با الگوي درام ارسطويي . 1
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تـوان سـاختار   درصورت عدم انطباق با الگوي دراماتيك، باتوجه به كدام الگـو مـي  . 2
 نظر را تبيين كرد؟  مورد درام اثر

ابتدا با تعريـف سـاختار نمـايش     هاي پژوهشي موردنظر، برآنيم تا درلسؤابا توجه به 

طومـار جـامع نقـالان     »در روايـت  روايـت « دراماتيك به بيان تفاوت آن با ساختار روايـي 

انطبـاق آن بـا الگـوي روايـي      و »در روايـت  روايت« آن با تبيين ساختار پس از. بپردازيم

نموداري از بپردازيم و بحث  مورد ش رويدادگراي اثريبارت، به ترسيم و تحليل الگوي نما
  . دست دهيمه شكل ساختاري اين نوع نمايش نيز ب

  

  تحقيق  ةپيشين

هاي نمايشي متون كلاسيك و در اين ميان بيش از همه متون حماسـي،  بهجن عموماً
زاده و علـي  پـروين گلـي  . انـد  پيش از اين نيز به محك نقد و تحليل پژوهشگران درآمـده 

، )1388( »ن حسـنك وزيـر در تـاريخ بيهقـي    داستاهاي نمايشي بررسي قابليت« ياري در

ن رسـتم و سـهراب   داسـتا اماتيـك  هـاي در واكـاوي جنبـه  « اصـفهاني در  محمدرضا نصر

 درهمكـاران  ، همچنـين مهـدي محقـق و    )1389( »شناسي ارسـطو شاهنامه بر پايه درام

هـاي نمايشـي   قابليـت «و محمـد حنيـف در   ) 1389( »ن سـياوش داستاساختار تراژيك «

متون كهن ها  در اين پژوهش. اند هايي انجام داده بررسي در اين زمينه) 1389( »شاهنامه

انـد و  شناسي ارسطو معـروف بـه درام اوجگـاهي بررسـي شـده     تنها از جنبة درامفارسي 
گونه پژوهشي در زمينة سـاختار درام ايرانـي و همگـام بـا سـاختمان رويـدادگرا در        هيچ

 گاه حماسي از جملـه طومـار جـامع نقـالان معـروف بـه      استعنوان متوني با خطومارها به

در مقالة حاضـر بـه بررسـي سـاختار نمـايش      بنابراين . است صورت نگرفته »هفت لشكر«

 »نامـه سـام « نداستا. پردازيمدر طومار جامع نقالان مي »نامهسام« ايراني در روايت معروف

اساس روايـت و   نمايش بر ماية ساختاز  ،نيداستا -برخورداري از عناصر روايتي علاوه بر
ن زنـدگي  داسـتا اپيزود كه به  اين. است الگوي ايراني و متفاوت با درام اروپايي بهره برده

پردازد، به الگوي نمايشـي مطـابق بـا درام     و عشق او به پريدخت مي) پهلوان ايراني( سام
  . است ايراني پاسخ مثبت داده
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  بحث و بررسي

  ساختار نمايش 

انطباق آن با ساختار طومـار جـامع   سنجش پيش از پرداختن به الگوي درام ايراني و 
دراماتيــك و تفــاوت آن بــا ســاختار ســاختار رام اوجگــاهي يــا بــه د اســت نقــالان، لازم

  .رويدادگراي درام ايراني اشاره كرد
بيان و نظم و ترتيب رويدادها  ةتوان به شيو مي ساختار و ساختمان دراماتيك، كه از آن

بـه عبـارت ديگـر، سـاختار     . اسـت  هـاي آن برآيند اصول و قوانين حاكم بر پاره ،تعبير كرد
 هـا گفتـه  شيوه و سبك گزينش، پيـدايش و چيـنش رويـدادها و كارپرداخـت    «نمايشي به 

هاي نمايشـي را بـه   بخشد و بزنگاه مي» الگو و ضرباهنگ«ني داستا ةساختار به نقش. شود مي

بـه نقشـه    مايـه  داسـتان كـه   است در واقع به سبب برخورداري از ساختار. زند مي هم پيوند
 نـاظرزاده ( »اسـت  وچون زيباشناسـيك ايـن جريـان    گردد و ساختار، چند مي ني مبدلداستا

. اسـت  اين همـان افسـانه مضـمون ارسـطويي و مبـدأ و روح تـراژدي      . )174: 1385كرماني، 
ساختار دراماتيك با ارتباط منسجم ميان اجزاي گونـاگون اثـر، بـه عنـوان عنصـري پويـا و       

  . انجامد مي متحرك، به تأثيرپذيري مخاطب از ساختمان كلان نمايش
پرداز ادبيات نمايشي، سـاختار هـر تـراژدي را بـه دو      ارسطو به عنوان نخستين نظريه

 ي، وقـايعي افكن ـ گـره مقصـود از  «. كندتقسيم مي »گشايي گره«و  »افكني گره« ةبخش عمد

از آغاز تغييـر بخـت    دهد و مي ن تا قبل از تغيير بخت قهرمان رويداستاكه از آغاز  است
ايـن نـوع سـاختار    . )128: 1377 ،ارسطو( »نامم مي »گشايي گره«را ن داستاقهرمان تا انتهاي 

بر مبناي توالي علّـت و معلـولي    ،كه به ساختار نمايش اوجگاهي و دراماتيك شهرت دارد
شده، نقاط اوج كـه در واقـع    بدين شيوه كه در نمايشي سنجيده و حساب«. گرددارائه مي

 بـازي محسـوب  محـوري   بـراي شـخصِ  هر يك در هر مرحله از نمايش به مثابة هـدفي  
فقـط  ) اصلي(نهايي  ةاوج صحن ةگيرد كه هميشه، به جز نقط مي شود، به ترتيبي قرار مي

در برابر شخص محوري قرار گيرد و هنگامي ) يك هدف فرعي ديگر(يك نقطه اوج ديگر 
 ايـن فراينـد  . شود مي بعدي نمودار ةاوج صحن ةبه اين نقطه رسيد، نقط قهرمان اصليكه 

: 1361مكـي،  ( »يابـد  مـي  تا رسيدن به نقطه اوج صحنه نهايي نمايش به اين ترتيب ادامـه 
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اوجگاهي در يك خط مستقيم و در يك سير صـعودي بـه    ةدر واقع ساختمان نقش. )128
فرعـي  هـاي   نداسـتا ني و پـرداختن بـه   داسـتا رسد و در آن از شاخ و برگ خـط  اوج مي

ر زمان با شدت هيجـان، در رسـيدن بـه نقطـه اوج     گذ ةبنابراين رابط. شودخودداري مي
  .صحنه، سيري صعودي را براي نمايش به همراه خواهد داشت هر نهايي در

  

  نمايش ايراني ساختار

تـوان اذعـان   مي ،»طومار جامع نقالان«هاي نداستابا توجه به بررسي ساختار روايتي 

بلكه بـيش از   ،ك منطبق نيستتنها بر ساختار نمايش دراماتيبحث نه مورد داشت كه اثر
سـنت  «. اسـت » قصه در قصه«پردازي  نداستاهر چيز، درامي سازگار و همسان با ساختار 

 فرهنگـي  اي لهئاين مس. كند كه نمايش آن نيز تودرتو باشد مي ايجاب »گويي تودرتو قصه

يـق  اين شيوه، همواره با رواياتي فرعـي، روايـت اصـلي را بـه حالـت تعل     . است دار ريشه و
فاده اسـت  فن نقالي نيـز از همـين شـگردها   . است آورد و در واقع نمايش در نمايش درمي

پـردازي   نداسـتا هـا پـيش از   اين شكل از نمايش، سـال . )99 :1379، ياري( »است كردهمي

ن، در سـنت  داسـتا هـاي متعـارف و گونـاگوني نحـوة روايـت      شكني ساخت شكل و نوين
  . است وجود داشته و بعد، ساختار نمايش را شكل دادهپردازي ما به شكل تودرتو  نداستا

 نداشـتن تـوان بـه    مي در درام ايراني،» قصه در قصه«و » اپيزوديك«با توجه به ساختار 

روايـت بـه جـاي طـرح و     (روابط عليّ و معلولي و كاركرد حوادث فرعي و غير كـاركردي  
تـرين تفـاوت    ويژگـي مهـم  اين . ترين ركن ساختاري آن اشاره كرد به عنوان مهم) توطئه

تـوان آن را  بنابراين در درام ايراني كه مـي . است ميان ساختار درام اوجگاهي و رويدادگرا
نكي در داسـتا ن ضـمني يـا فرعـي، يـا     داسـتا « ،رويدادي دانسـت  مطابق با ساختار بخش

 »نيداسـتا نقشـك  «ني بيشـتر بـه   داسـتا در نقشه  »در نمايشنامه«ن يا نمايشنامكي داستا

ني داستاني اوجگاهي با نقشه داستاهاي نقشه اين ويژگي از ناهمانندي. است ل شدهتبدي
 ني را نداشـته داسـتا ني آن توانش پـذيرفتن نقشـك   داستاكه نقشه  است رويدادي بخش
  . )183: 1385ناظرزادة كرماني، ( »است

يتـي،  ها و برافزودهاي رواهاي فرعي با افزايش كنشنداستادر اين نوع ساختار درام، 
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شـكل   ،اسـت  مسير اصلي نمايش را كه تودرتويي روايت اصلي با اين رويـدادهاي فرعـي  
هاي فرعي به شكل مستقل با نقطة اوجي مجزا و بدون رابطـة  هركدام از روايت. دهندمي

در نهايت توالي منحنـي در منحنـي و   در دل روايت اصلي قرار دارد و ، نقاط عليّ با ديگر
رويـدادگراي ايـن نـوع خـاص      مايـة  ساختاي فرعي بر روايت اصلي، برافزود اين رويداده

عشـق قمـررخ بـه    « توان به روايت فرعيمي ،براي مثال. دهد تشكيل مينمايش ايراني را 

شـكل   اين روايـت كـه بـه   . آن در دل روايت اصلي اشاره كرد آيندو رويدادهاي پي »سام

هـدف ايجـاد تـنش و كششـي مـؤثر در      ن، با داستاارتباط به ساختمان عليّ آيند و بيپي
  . استنمايش ساختمان  ييرويدادگرامؤيدي بر  ،گرفته روند روايت اصلي قرار

هـا، روايـات و حـوادث     گيري از قصـه بهرههم » طومار جامع نقالان«ترتيب، در  به اين

را دهي و ايجاد نمايشي يگانه، ما آنها در جهت شكل اييافز به عنوان اپيزود و هم» تودرتو«

طومار بر اساس شگرد رويدادگرا و مطابق با درام ايرانـي  اين به تحليل ساختمان نمايشي 
  . است واداشته

و كـاربرد   »قصـه در قصـه  « و سـاختمان  »اپيـزود « ي ازتعريف ـ در اينجا لازم است ابتدا

چنانكه بيان شد، اپيزود، حادثه يا رويدادي . ارائه دهيمنقالي هاي  ساختاري آن در روايت
ن، رابطـه  داسـتا بـا درونمايـه   «كه با وجود تماميت سـاختاري   است ستقل و خودبسندهم

تـوان شـباهت غيـر قابـل انكـاري ميـان        مـي  معنوي كاملي دارند؛ به طـوري كـه اغلـب   
بـا توجـه بـه تعريـف     . )111: 1385داد، ( »ن اصلي و اپيزوديـك يافـت  داستاهاي  شخصيت

. اشاره كرد» قصه در قصه«هاي نقالي و ساختار بايد به تفاوت آشكاري ميان روايت ،اپيزود

و اپيزوديـك  » قصـه در قصـه  «هـاي نقـالي در سـاختمان اثـر از سـاختاري      اگر چه روايت

هاي اثر نداستاهاي نقالي در تحليل جزء به جزء اما وجود تمايز ميان روايت ،برخوردارند
ين تفـاوت كـه بـه چگـونگي     ا. توان ناديده گرفت ها را نمي نداستامورد بحث و اين گونه 

بـه   »روايت در روايـت «، در نهايت به نقش است در ساختمان نقل مربوط» اپيزود«كاركرد 

از ايـن ديـدگاه، اگـر چـه در      .است و ارتباط با پيرنگ اثر منجر شده» قصه در قصه«جاي 

فرعي هاي ، اما حادثهندنقش غير قابل انكاري دار »هاي فرعيروايت« نقالي نيزهاي  روايت

شـيوه  «. است متفاوت» قصه در قصه«نمود يافته كه با ساختار  »روايت در روايت«به شكل 
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؛ )115: 1379يـاري،  (» و نـه تودرتـويي در قصـه    است نقالان، تودرتويي در روايت و گزارش

  :اشاره كرد» قصه در قصه«ها با ساختار  توان به سه تفاوت عمده اين گونه نقل مي بنابراين

ها  اند كه روايتاصليهاي  همان شخصيت »روايت در روايت«ساختار هاي  شخصيت. 1

اگـر چـه   . محورانـد  افتـد؛ يعنـي بيشـتر حادثـه    و حوادث گوناگون براي آنـان اتفـاق مـي   
شــوند، امـا ايــن   مـي  نيــز وارد »روايــت در روايـت «هـاي جديــدي در سـاختار   شخصـيت 

جديـد  هـاي   بـا شخصـيت   ،آينـد جديدي كـه پـس از آن مـي   هاي  ها در روايت شخصيت
هـاي   هـاي اصـلي در روايـت   به عبارت ديگر، تقريباً تمامي شخصيت. شوند جايگزين نمي

اند، با اين تفـاوت كـه در معـرض حـوادث و رويـدادهاي گونـاگون قـرار         گوناگون يكسان
 اين در حـالي . شوند مي نداستاهاي فرعي در سير حوادث وارد گيرند و تنها شخصيت مي

جديـدي  هاي  با شروع قصه و اپيزود جديد، شخصيت» قصه در قصه«ختار كه در سا است

جاي خود را در اپيزود بعدي بـه شخصـيت ديگـري،     ،و با اتمام آن شوند مين داستاوارد 
هـاي اصـلي   تـوان بـه شخصـيت   براي نمونـه مـي  . دهند مي ،نداستامتناسب با درونمايه 

و  »فرهنـگ ديـوزاد  « ،»قمرتـاش « ،»خاقـان « ،»پريدخت« ،»سام« همچون نظر ن موردداستا

اشاره كـرد كـه در طـول روايـت      »رضوان پري« هاي فرعي همچونحتي برخي شخصيت

دهند و هرگز شخصـيت ديگـري بـا    همواره با كاركردي يكسان به نقش خويش ادامه مي
  . شودهاي فرعي و تودرتو جايگزين آنها نميافزايش روايت

ن اصـلي در  داسـتا فرعي بـا  هاي  اپيزودها و قصه اگر چه» قصه در قصه«در ساختار . 2

در ايـن  «. است اي تأييد محتوا و درونمايه اثراستاند، اما اين ارتباط، معنوي و در ر ارتباط

پيرامـوني بـا   هـاي   ها و انديشهكه قصه است اين ،شود مي ساختار آنچه كه به ظاهر ديده
 ؛هاي ديگر دارندربط را با قصه بي واي جدا همديگر ربطي ندارد و هر كدام انديشه و قصه

 گـاه ايـن عنصـر    .اما اين گسستگي براي آنكه از هم نپاشد، نياز به عنصري مشترك دارد
» در تعزيـه ) ع(ماننـد شـهادت امـام حسـين      ،تواند موضوع يا مضموني مشترك باشد مي

نقـالي،  هـاي   تدر رواي) نداستاارتباط اپيزود با كل (اما اين ويژگي . )142: 1389جولايي، (
هاي بيشتر در راه رسـيدن شخصـيت   ها و ايجاد گرهساختار و نقش شخصيت راستايدر 

اصلي به هدف و به عنوان حلقه ارتباطي هستند؛ اما نه به صورت عليّ و معلولي، بلكه بـه  
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ا اسـت ر در ايـن . نداسـتا ) وقايع(شكل منحني در منحني و گره در گره در سير آكسيون 
نامـه همچـون گرفتارشـدن    ن سامداستاهاي اصلي و فرعي هاي روايترفتتوان به پيمي

 ،ادامه خواهد آمـد  بن شداد بر سام كه درشدن طوطيپري و عاشقسام در طلسم رضوان
 آيند و حلقه ارتباطي رويدادهاي اصلي بـه عنوان پيهاي فرعي كه بهويژهنقش. اشاره كرد
ها و رويدادهاي اصـلي  بيشتر در مسير شخصيت چه ره و كنش هرعامل گ ،يندآشمار مي

  . ن هستندداستا
هاي فرعـي بـه عنـوان معلـول     گرچه در ساختار نمايش رويدادگراي نقالان، روايت. 3

يعنـي   ،توانند در مسير حوادث پس از آنها واقع شـوند  مي ؛ن نيستندداستاحوادث اصلي 
قصـه  «كه اين شيوه در ساختمان  است اين در حالي .آيند آنها نه معلول آنها به عنوان پي

اي نـوزاد از دل قصـه   اي مجزا و مستقل و گويي بـه عنـوان قصـه   به عنوان قصه» در قصه

در بيشتر مواقع در پيوند محتـوايي و معنـايي بـا آن    هاي فرعي  قصهو  است اصلي مطرح
ر دل دو روايت اصـلي و  هاي فرعي دتوان به روايتاز اين نمونه مي. هستند، نه ساختاري

. شـده، اشـاره كـرد    اپيزوديك كه در جدول با حروف كوچك اما به شـكل متـوالي ذكـر   
  . اندآيند آن از اين نمونهپري و حوادث فرعي پيگرفتارشدن سام در طلسم رضوان

بيش از هـر چيـز اهميـت و تـوانش      ،»روايت روايت در« گيري نقال از شگرد خاص بهره

، تا آنجا كه اين حـوادث نـه   دهد نشان مي» طومار جامع نقالان«ر ساختار حوادث فرعي را د

. اسـت  تنها زائد نيستند، بلكه در بيشتر مواقع كنش و ساختمان اصلي وقـايع در آن نهفتـه  
هيچ حادثه فرعي به شكل پيشين محكوم بـه بـاقي   «بدين معني كه به گفتة ميلان كوندرا 

اي هر قدر كه جزئي باشـد، بـاز هـم ايـن      هر واقعه .اي فرعي نيستماندن به صورت حادثه
  . )75: 1387ياري، ( »امكان برايش وجود دارد كه دير يا زود علت واقعه يا وقايعي ديگر شود

ن، در داسـتا حوادث فرعي به عنوان عنصري مؤثر در كـنش و پيشـبرد وقـايع     حضور
 »ويـژه  نقـش «ز مفهـوم  هاي مورد نظر بيش از هر چي ـتبع نمايشي قصهالتحليل روايي و ب

ويژه يك عنصر  نقش«از اين ديدگاه . سازد مي از منظر بارت را آشكار) معادل خويشكاري(

احمدي، ( »است در اثر، به معناي امكان ايجاد ارتباط عنصر با ساير عناصر و با مجموعه اثر

 ويـژه  نقـش شـود كـه    مي به دو دسته كليدي و غيركليدي تقسيم ويژه نقش. )231: 1386
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دسـتي   :است مثالي آوردهدر اين مورد بارت . است كليدي به ساختار اصلي روايت مربوط
هر يـك از ايـن سـه لحظـه     . شود مي فشارد و از آن جدا مي شود، دستي ديگر را مي دراز

كه بـه كـل    است ويژه نقشمجموع آنها، خود يك اما . است فرعي يا جزئيهاي  ويژه نقش
نمايشـي   -نيداسـتا در سـاختمان  » ترف ـ پـي «نجـا مفهـوم   در اي. شود مي ن مرتبطداستا

كـه بـا هـم     اسـت  ويژه نقشرفت تداوم منطقي پي«. شود مي هاي مورد نظر مطرح روايت

شود كه مناسبتي منطقـي   مي رفت از جايي آغاز هر پي. مناسبت دروني و مستحكم دارند
 ويـژه  نقـش كنش بـا   گيرد كه مي پيشين نتوان يافت و آنجا پايان ويژه نقشميان كنش و 

  . )232 :همان(» ارتباط شود بي بعدي

و روايـت  ) jتا (hروايت اصلي كه در جدول از حروف  رفتتوان به پيبدين منظور مي
هـا و  ويژه نقشبنابراين با توجه به جايگاه . گذاري شده اشاره كردنام) hتا (e اپيزوديك از

ساني آنها با كـاركرد حـوادث فرعـي     هم نمايشي و ارتباط و -نيداستاهاي ترف پيتحليل 
توان از نمودار تحليل ساختاري بارت در ترسـيم  در ساختمان نمايشي اثر مورد بحث، مي

بهـره   »نامه سام« نداستاو خصوصاً » طومار جامع نقالان«ه نمايشي رويدادگرا در ماي ساخت

ن بـه عنـوان   داسـتا ز ها در نظرگاه بارت از يك سو و تعبيـر وي ا ويژه نقشكاربرد . گرفت
تغيير از وضعيت اوليه به وضعيت نهايي از سوي ديگر، ساختار هـر روايـت در اثـر مـورد     

  :سازد مي بحث، از ديدگاه او را بدين شكل آشكار
آرامـش  )) + رفـت پـي (غيركليـدي + هـاي كليـدي  ويـژه نقش( ها كنش+ وضعيت اوليه

  يوضعيت نهاي+... + آرامش موقتي+... + ها كنش+ موقتي
 ن مـورد داسـتا هـاي جـامع نقـالان و    اين الگو كه قابليت همساني و انطباق با روايـت 

و  »هـا ويـژه  نقش«دارد، به دليل جايگاه ويژه را بحث، به عنوان ساختار نمايشي رويدادگرا 

. نمايشـي، بـر سـاختار اوجگـاهي و دراماتيـك منطبـق نيسـت        -نيداسـتا » هاي رفت پي«

رويـدادي بـه ايـن صـورت از      ار نمايش رويدادگرا يا بخـش گونه كه بيان شد، ساخت همان
 صـعودي در  شود كه عامل طرح و توطئه به جاي پيمودن سيرمي نمايش دراماتيك جدا

 شـود و هـر  اتفاق مجزا و مستقل گشـوده مـي   و شكل تعدادي رويدادجهت نقطة اوج، به
هـاي  رفـت از پـي  از سوي ديگر برخـورداري . است بسندهيك از اين اتفاقات كامل و خود

بـدل  » آينـد حـوادث پـي  « آنها را بـه مورد بحث، هاي  مرتبط با ساختار كلي اثر در روايت
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  . »تودرتو«هاي قصهسازد نه  مي

بر اين اساس و به منظور آشنايي هـر چـه بيشـتر بـا ايـن سـاختار، نمـودار سـاختار         
 هـاي طومـار   يكي از روايتمثابه نامه بهسام. كنيمرا ترسيم مي »نامه سام«ن داستانمايشي 

ني نمايشـي، بـه   داسـتا هاي  رفت ها و پي ويژه جامع، به دليل كاربرد كاملاً همسان با نقش
بـا توجـه بـه سـاختار     . اسـت  نظر انتخاب شـده   اي براي ترسيم نمودار مورد عنوان نمونه

لي و نامه، برطبق الگوي بارت در ساختمان نمايشي آن با دو نوع روايـت اص ـ ني سامداستا
چيني يا وضعيت اوليه روايت اصلي با يك مقدمه. رو هستيم هروب) روايت در روايت( فرعي

عنـوان  بـه ( شود؛ تمامي مسير رويدادگراي حوادث كه با عشق سام بـه پريـدخت  آغاز مي
هـاي اصـلي و   ويـژه آيند و انباشـت نقـش  پيطريق از  ،شودآغاز مي) رويداد اصلي نمايش
يابد؛ تا آنجا كه از برافـزود  ادامه مي »روايت در روايت« و »اصلي« وايتفرعي، در قالب دو ر

شكل متفـاوت  نهايي درام رويدادگراي خويش را به ماية ساختها بر يكديگر، تمامي كنش
توان سـاختار نمايشـي   مي ،اساسبراين. است با ساختمان نمايش اوجگاهي آشكار ساخته

  : گونه تبيين كردي بارت ايننظر را با توجه به الگو ن موردداستا
  

  
  
  

  
  هاكنش+ وضعيت اوليه 
  

  
روايت 
  اصلي

  هاي كليديويژه نقش  
+ آرامش موقتي) +رفتپي(ويژهاي غيركليدينقش
  +...هاكنش

  ي نهايوضعيت
چيني براي  مقدمه(

  )شكار
  

روايت 
  اپيزوديك

  
  هاي كليديويژهنقش
  )رفتپي(هاي غيركليدي ويژهنقش
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� -A او رفتن سام به شكار و ديدن پريدخت و عاشق شدن بر  

� -B  زادگاه پريدخت(حركت سام به سمت چين(  
� -C او  بند از) پريدخت خواهر(جادو و نجات پرينوشنبرد سام با ژنده 

� -D هاي سام براي پريدخت از زبان پرينوشرساندن پرينوش به چين و بيان دلاوري 

� -E مسا عاشق شدن پريدخت بر 

� F- سوي پريدخت دعوت سام به عيش و نوش از  

� -G كردن سام از اين حادثه و دستگير) پريدخت پدر(شدن خاقان  باخبر   
  آرامش موقتي♦♦♦♦

    

  
  

      

�  - hاو  بر) نگهبان سام( عاشق شدن قمررخ 

� -i نجات سام از دست قمررخ و حركت به سمت پريدخت 

� -g زگرداندن پريدخت حمله سهيل جانسوز و شاپور برسام براي با  

    
 رفتپي

  

  

� H- گاري كردن سام پريدخت را از خاقان چين استخو 

� I- منظور فريب اوفرستادن خاقان، سام را به جنگ نهنكال ديو به 

�  -Jقمرتاش( فرستادن پريدخت در غياب سام به مغرب نزد قمرتاش براي ازدواج با او( 
� -K قمرتاش  نامه نوشتن پريدخت به سام براي نجات از دست 

� L- نجات پريدخت توسط فرهنگ ديوزاد  

  آرامش موقتي♦♦♦♦

  
  

  

  � A1 پريهم و گرفتارشدن در طلسم رضوان رفتن سام و پريدخت با شكار  
� B1 سام  پري برشدن رضوانعاشق 

  
 

  شروع روايت اپيزوديك اول

  شروع روايت اصلي

 هاي غيركليدي ويژه نقش
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� C1 پريرضوان ممانعت سام از 

� D1 صـندوق و بـه دريـا    كـردن پريـدخت در   سـام و زنـداني   پري برخشم گرفتن رضوان 
  انداختن او 

  
  

    

  �  eپريطلسم رضوان سام در گرفتارشدن 

� F خواب ديدن خضر در راه فرهنگ ديوزاد براي نجات سام و به حركت  

� g پري طلسم رضوان ديوزاد را ازكردن خضر، فرهنگ باخبر 

� h ديوزاد نجات سام توسط فرهنگ  

    
  

  رفت پي

    
  
 

    

  � E1 ران گرفتن پريدخت از دريا توسط سوداگ 

� F1  نجات پريدخت توسط قمرتاش 

  آرامش موقتي♦♦♦♦

  

  
  

  

� N      منظـور  اعلام موافقت خاقان با ازدواج سام و پريدخت و دعـوت آنـان بـه چـين بـه
  فريب سام

� O طعمه بودن سفر سوي سام مبني بر نپذيرفتن هشدار قلواد و قلنوش از  

�  Pسام و پريدخت به سمت چين حركت  

�  Q ان براي زينت و آماده شدنسپردن پريدخت به خاق  

�  R جـاي پريـدخت بـراي فريـب سـام و       بام انداختن كنيزي توسط وزيرخاقان بـه  زا
  ديگران

� S زنداني كردن پريدخت و خواهرش پرينوش توسط وزير  

� T شدن پسر وزير از مكر او  آگاه 

  

 اپيزوديك هاي غيركليدي روايتويژنقش

 ادهاي اصليرويد ةو ادام رفتپايان پي

 اصليروايت  ةروايت اپيزوديك اول و ادامپايان 
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�  Uپرينوش شدن پسر وزير بر عاشق  

�  Vگاري پرينوشاستوزير از خو ممانعت 

�  W ورزي با پدردليل كينهدادن جاي پريدخت به سام از سوي پسر وزير بهنشان  

� X نجات پريدخت و پرينوش  

   آرامش موقتي ♦♦♦♦

     
 

  

� A2 شداد و خروج او و نبرد با منوچهر نافرماني 

� B2 منوچهر از سام براي كمك به او  استدرخو 

� C2 برهاي ديو ياري سام به منوچهر و ربوده شدن پريدخت در نبود سام توسط ا  

  
 

  

 سام در اين نبرد  بن شداد برعاشق شدن طوطي �

 

  

  
 

  

� D2 پريدخت توسط سام  نجات   

  
 

  � Y بن شداد به ايرانهمراه پريدخت و طوطيبازگشت سام به 

� Z دن سام به وصال پريدخت و طوطي يرس 

  وضعيت نهايي ←
  

 )بخشيدن ولايت كابل و هند از جانب منوچهر به سام( 

  
عنـوان  تنهـا بـه  ، نـه )هارفتپي(هاي فرعيويژهبنابراين در اين نوع درام، كاركرد نقش

برنـده، بـه دو شـكل در    عناصري غيركاركردي، بلكه در قالب رويدادهايي مستقل و پيش
هـا و  ؛ هـم سـاختمان رويـدادهاي اصـلي را بـا گـره      است ساختمان اصلي نمايش آشكار

 شروع روايت اپيزوديك دوم 

 اپيزوديك دوم  پايان روايت اپيزوديك دوم و ادامه 

 روايت اپيزوديك دوم  ادامه 

 روايت اپيزوديك دوم   ويژه غيركليدينقش



   49 / ... »هفت لشكر« رتحليل ساختار و الگوي نمايشي د

هـاي  دهي و شـاكلة اصـلي روايـت   رو ساخته و هم شكل هوببرنده رحوادث تودرتوي پيش
 رويـدادگرا و  مايـة  ساختخلق درام همسان با  راستايرا در ) روايت در روايت( اپيزوديك

اين اساس و با توجه به جدول ساختار  بر. است خويش بر عهده داشته »روايت در روايت«

ها و ويژهكاركرد نقش ررچه بيشتر بنامه، الگوي نمايشي آن را به دليل تأكيد هروايي سام
متفـاوت   برنده آنها در روايت اصلي و در الگـويي كـاملاً  عدم پيروي از رابطة عليّ اما پيش

گونـه  همـان . ايـم  با سير صعودي درام اوجگاهي، به شكل منحني در منحني ترسيم كرده
ايت بـا حـروف   ، رويدادهاي اصلي و كليدي در هر دو رواست كه در نمودار پيشين آشكار

آيندي در سـاختمان   برنده و پيدليل نقش پيشهاي غيركليدي آنها، بهويژه نقشبزرگ و 
 دو روايـت فرعـي  . اسـت  نشـان داده شـده  نمايشي، با حروف كوچك اما متـوالي   -روايي

هـاي   بـه شـكل منحنـي   دار و در نمودار نيز در جدول با حروف شماره) روايت در روايت(
 همچنـين، . اسـت  آشـكار خط سير اصلي، متمايل بـه سـمت پـايين،     ها و خارج از كنش

 A2و ديگـر از   F1تـا   A1و دو رويداد فرعي يكي از  Z تا A رويدادهاي اصلي از حروف
هـاي  ويـژه  نقـش همچنـين شـامل    نيز هركدام از اين دو رويداد. اند مشخص شده D2 تا

  . است شده ادها نشان دادهكه با حروف كوچك اما متوالي با رويد است متعدد غيركليدي
وار و رويداد در رويداد كه نبود ساختار عليّ و معلولي و چنيش دايره است شايان ذكر

اين اثر، ساختاري عمـودي را در مقابـل سـاختار افقـي و علّـي و معلـولي در        حوادث در
كـنش بـر اسـاس    «در نمـايش رويـدادگرا،   . اسـت  ساختمان اين نمايش آشـكار سـاخته  

. »عـد نـه بـر ب   اسـت  و نه پيشرفت و گسترش و بـالاخره بـر عمـق    است و نفوذهمگرايي 

در نهايـت   ،اين نـوع كـنش در سـاختار نمايشـي اثـر مـورد بحـث       . )137: 1389جولايي، (
پيشرفت و گسترشي به همراه ندارند، بلكه هر كدام از آنها براي ايجاد عمق در اثر و نفوذ 

عمـودي را  هاي  ي، خصوصيتي ديگر از نمايشنامهاين ويژگ. اند هر چه بيشتر طراحي شده
ايـن  «كه  است ها كم، متناوب و ناپيوستهفعاليت و حركت ميان كنش. دهد نشان مينيز 

به ديگر سخن، نفوذ و . )137: 1389جولايي، ( »دهد نه پيوند را مي خصوصيت وقفه را نشان

صـلي و اپيزوديـك در   روايت رويـدادهاي ا  هاي متعدد در قالب روايت درهمگرايي كنش
هـاي متعـدد و   هـا، تنهـا مسـير درام را بـا عمـق     رفـت آيندي پيوار و پيكنار نقش دايره

ها بـا آرامشـي مـوقتي    پايان برخي از روايت اين امر كه در. سازدرو مي هبرانگيز روبچالش
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ام در ردد وگ ـ مـي  معلولي باز -روست، دوباره به چرخشي عمودي و دور از روابط عليّ هروب
  .گيردمي ترشي بدون بعد پيسرا با گ

 اي درگونـه بحـث نيـز، بـه    مـورد  همچنين ساختار نمايش عمودي و رويدادگراي اثر
 اسـت  چنانكه در نمودار نيز آشكار. بندي در ساختار درام اوجگاهي قرارداردتقابل با پايان

او از  .ام نيسـت گرا و در عمق، تماشاگر ديگـر در انتظـار پايـان در    هاي همبه دليل كنش
سـاختمان   ،اسـاس  اين بر. كه سير وقايع را دنبال كند است پي آن در و است پايان آگاه

 »كشش و انتظار مخاطب از چگونگي رويـدادها «روايت در روايت، تعليقي نمايشي بر پاية 

هـاي برآمـده از ايـن نـوع     فراهم آورده، مخاطب را در ارتبـاط بـا افـزايش موانـع و گـره     
 ـ» چـه خواهـد شـد؟   «در برابر » چگونه خواهد شد؟«روايتي نقل با سؤال ساختمان  رو  هروب

شـود، شـالوده و   خبري از نتيجه يـاد مـي  تعليق كه از آن به عدم اطمينان و بي. سازد مي
و » چـه خواهـد شـد؟   «تعليق همـان   ،به عبارتي. است مايه تمامي ساختارهاي نمايشيبن

و اضطراب مخاطب را نسبت بـه وضـعيت شخصـيت     كه دلهره است انتظار بعد از بحراني
   .اصلي و قرارگرفتن او در وضعيتي نامناسب به همراه دارد

 كـه دخـل و   است همچنين اثر مورد بحث اين هاي نقالي ونكته قابل توجه در روايت
) روايـت در روايـت  ( هاي تودرتوگيري از روايتتصرف نقالان در ساختار اصلي نقل و بهره

 گريز و به تبع ةنقل اصلي و ايجاد فراز و فرودهاي حساب شده، زمين راستاي و موازي در
 دهي تعليق را به شكلي متفاوت، در قالـب كشـش و نـوعي گريـز فـراهم آورده     شكل آن،

گريـز   .شـود يكي از عناصر كليدي تلقـي مـي  » گريز«پردازي ايراني،  در قصه و درام«. است

 هـاي اصـلي خـود   ظـان از آن در جريـان صـحبت   ها و يا واعكه نقال است همان شگردي
ست كه كاربردي مشـابه تعليـق در   ا نوعي فن و شگرد» گريز«در واقع . كردند مي فادهاست

، »علّـت و معلـولي  «فاده از اصل است گريز به جاي تبعيت از هرم روايت و. درام غربي دارد

. )78: 1379ي، يـار (» اسـت  ن ديگـر داسـتا ن و ورود بـه  داسـتا نوعي رها كردن خط اصلي 

به شكل حلقـه ارتبـاطي و پـي آينـد وقـايع      ) روايت در روايت( هاي تودرتو كاربرد روايت
ايـن شـگرد كـه بـيش از پـيش      . كنـد  مـي  سزايي در گريز نمايشي ايفـا  هن، سهم بداستا

عد ديگري از تعليق را بـراي  سازد، بها و موانع شخصيت اصلي همراه ميگره مخاطب را با
ن و پيروزي و دسـتيابي قهرمـان اصـلي بـه     داستا ةمخاطب كه از نتيج ؛زد رقم خواهد او
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، انتظار چگونگي رويارويي قهرمان با حـوادث گونـاگون و مرتفـع    است هدف خويش آگاه
  . كشد، نه انتظار و دلهره دستيابي او به هدفكردن آنها را مي

  گيرينتيجه

هاي مكتوب، حاصل دخل و تصرفدليل برخورداري از متني  نمايش عاميانه نقالي به
هاي اصلي، امكان بررسي سـاختار نمايشـي آن   هاي ذهني نقال بر روايت هروايي و برافزود
 گويي نمايشي كه در دورة اسلامي غالباً به نمايشينداستااين نوع . است را فراهم ساخته

هنر روايي تحت عنوان نقالي منجر شد، با تقويت بازيگري به ظرفيت نمايشي  »يك نفره«

خود افزود تا آنجا كه با خلق حركات نمايشي، آن را از يك هنر شنيداري مطلق بـه هنـر   
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  . شنيداري تبديل كرد -نمايشي
گويي نقالان بـا  نداستااي دستنويس به عنوان مأخذ و منبعي براي هطومارها، نسخه
شي را در خـود بـه   اي از جمله توان نمايهاي بالقوهكه ظرفيت هستند زمينة آفرينشگرانه

 هاي حماسـي از كيـومرث تـا بهمـن    نداستاطومار مورد نظر كه دربردارندة . دارند يادگار
، بـدين نـام خوانـده    )دوم( اي از آن به نام هفت لشكربه دليل بخش قابل ملاحظه ،است
قمـري   -هجـري  1292اين طومار در دو بخش، توسط نقال گمنامي در سال . است شده

هـايي از شـاهنامه و   نداستا، شامل )هفت لشكر اول( بخش نخست آن. است كتابت شده
ن بـرزو پسـر سـهراب آغـاز     داسـتا اما هفت لشكر دوم كـه بـا   . است ديگر متون حماسي

بـراين اسـاس، در رابطـه بـا سـاختار      . است شود، ساخته و پرداختة ذهن خود نقالان مي
در . ومار جامع وجـود نـدارد  اي يكدست و همگون در تمامي متن طنمايشي اثر نيز شيوه

توان طومار جـامع نقـالان را بـا توجـه بـه سـاختمان متفـاوت روايتـي در         ا مياستاين ر
 و »رسـتم وسـهراب  « هايي همچوننداستانخست  :هاي آن به دو نوع تقسيم كردنداستا

كه نقال آن را با همان ساختار و الگوي ارسطويي برگرفتـه از شـاهنامه روايـت     »سياوش«

رسـتم  « نداستاو  »برزونامه« ،»نامهسام« هايي چوننداستاكه  است ند؛ اين در حاليكمي

 »نامهسام« .دارندنمايشي متفاوت و همسان با الگوي روايت نقالي  ماية ساخت »و اسفنديار

دليـل  بـه  ،كنـد را روايـت مـي  ) دخترخاقـان چـين  ( ن عشق سام بـه پريـدخت  داستاكه 
و چينش رويدادها همسـان بـا سـاختمان نمـايش      »روايت روايت در« برخوداري از الگوي

نظـر انتخـاب و    مـورد  منظور بررسي اين نوع الگوي نمايشي از متن طومـار رويدادگرا، به
  . است تحليل و بررسي شده

گيـري نقـال از روايـات و    نظـر، بهـره   روايي طومار مورد -نيداستابا توجه به ساختار 
هم افـزود آنهـا، سـاختمان نمايشـي خاصـي را بـر        و بربه عنوان اپيزود  »تودرتو« حوادث

. اسـت  ايجاد كرده »طومار جامع نقالان« اساس شگرد رويدادگرا و مطابق با درام ايراني در

روابـط علّـي و معلـولي و كـاركرد حـوادث فرعـي و غيركـاركردي         نداشتن ،در اين ميان
مايز اين نوع نمـايش بـا   ترين ركن ساختاري و وجه ت مهم) روايت به جاي طرح و توطئه(

كه در اين شيوه، تفاوت ميـان سـاختمان قصـه در     است شايان ذكر. است درام اوجگاهي
را  »روايت در روايـت « ساختمان نمايشيگيري  به شكلهاي نقالي، در نهايت قصه و روايت
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اين الگوي نمايشـي بـا توجـه    . است منجر شدهدر رابطه با اين اثر  »قصه در قصه« جاي به

وضـعيت  « آيند به شـكل هاي پيهاي روايتي و روايتويژه نقشجايگاه حوادث فرعي و  به

 +هـا  كـنش + آرامش موقتي))+ رفتپي(غيركليدي+ هاي كليديويژهنقش( ها كنش+ اوليه
گيري از رويـدادهاي همگـرا و گسـترش    همچنين بهره. شود ديده مي »وضعيت نهايي...+ 

توجه مخاطب به چگـونگي حـوادث در طـول     والي وهاي متنمايش در عمق در قالب گره
برآمده از اين نوع ساختمان نمايشي هاي  درام به جاي تمركز بر پايان آن از جمله ويژگي

   .است و متفاوت با درام اوجگاهي
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گـويي  نداسـتا « )1385( و محمدرضـا خـاكي   االله لزگـي حبيب و محمود طاووسي و مهدي، عليشيخ

پژوهش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان، شماره هفتم، پاييز و زمسـتان   ،»نمايشي در ايران

 .131-115، صص 1385
 .سروشتهران، ل نمايش، شناخت عوام )1361( مكي، ابراهيم

 .سمتتهران، شناسي، درآمدي بر نمايشنامه )1385( كرماني، فرهادناظرزاده 
 . آرونتهران، ، 1تاريخ هنر ايران، ج )1388( آهودشتياشرفي، جهانگير و عباس شيرزادينصري

دي مـدايني،  مهران افشاري و مه :مقدمه، تصحيح و توضيح )1377( )طومار جامع نقالان( هفت لشكر
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتهران، 

 .حوزه هنريتهران، ساختارشناسي نمايش ايراني،  )1379( ياري، منوچهر 
، منـدرج در بررسـي عناصـر    »اي بر شـگردهاي روايـت در درام ايرانـي    مقدمه«) 1387( -----------

 .، سوره مهر102-63 ن، صصداستان ايراني، گردآورنده و تنظيم حسين حداد، تهرا
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  ت در جهانگيرنامهجوي فرديو رستم و جست
  * رضا ستاري

  ** اكبر باقري خليلي علي
  *** سوگل خسروي

   چكيده
هاي حماسي اسـت كـه بـه شـرح     مادح، يكي از منظومه قاسم ةجهانگيرنامه، سرود

زندگي رستم پس از مرگ سهراب و سپس آشـنايي او بـا دلنـواز، دختـر مسـيحاي      
در بخـش آغـازين داسـتان،    . پـردازد هاي او ميعابد، و تولد جهانگير و شرح دلاوري

شده اسـت،  هويتي و سردرگمي و پريشاني  رستم كه پس از كشتن سهراب دچار بي
ترك وطن و رفتن به سرزمين مازنـدران و بـه عبـارتي بـا قـدم نهـادن بـه عـالم          با

. شـود كند كه منجر به تحول شخصيت او ميناخودآگاهي، سفري دروني را آغاز مي
شود و مراحلي كـه پشـت سـر    سفر رستم به مازندران و حوادثي كه با آن روبرو مي

ت در   اين . الگويي را دارد گذارد، قابليت نقد كهنمي پژوهش بر مبناي فرآينـد فرديـ
شناسي تحليلي يونگ، به بررسي كهن الگوهاي ايـن منظومـه از جملـه نقـاب،     روان

فرآيند فرديت را در شخصـيت   ةپرداخته و تحققّ دوبار... آنيما، سايه، پير خردمند و
رستم پس از كشتن سهراب، با ترك عـالم  در اين داستان  ؛رستم تحليل كرده است

و ) مازنـدران ( ناخودآگـاهي  ةو قدم نهادن به سـرزمين ناشـناخت  ) ايران( هيخودآگا
 ةرفت ـ فرديت ازدست يافتن ةهاي ناخودآگاهي، آماد پس از رويارويي با عناصر و جنبه

دار شده است، با رويارويي بـا  فرديت رستم كه با مرگ سهراب خدشه. شودخود مي
  . گرددازي ميجهانگير، كه جانشيني براي سهراب است، بازس

  

  .يند فرديت، جهانگيرنامه، رستماشناسي تحليلي يونگ، فرروان: هاي كليدي واژه

                                                 
  rezasatari@yahoo.com                                                         ، دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات فارسيدانشيار  *

  aabagheri@umz.ac.ir                                                         ، دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات فارسيدانشيار  **
  sogol.khosravi@yahoo.com                        ، دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات فارسيدكتري : نويسنده مسئول ***
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  مقدمه 

ايـن  . شناسـانه اسـت  اسـطوره، رويكـرد روان   هـاي تحليـل   روشترين يكي از شاخص
شناسـي تحليلـي يونـگ اسـت، بـه بررسـي نمادهـاي        رويكرد كه برآمده از مكتـب روان 

اي اجتمـاعي  به باور يونگ، اسـطوره پديـده   .)1(پردازده ذهن ميشناختي و ناخودآگا روان
توجه به روان، از نسلي به نسل بعد انتقـال يابـد؛    نيست كه از طريق مناسك مقدس و بي

هـاي  دهد و سپس به عناصر و پديدهبلكه فرايندي است رواني كه در درون انسان رخ مي
برگرفتـه از   در اين رويكرد، اسطوره. )180: 1385گرين و همكاران، (شود بيروني فرافكني مي
فعل و انفعالات ذهني و رواني بشر است كه صورتي عيني و ملمـوس   ةروان آدمي و نتيج

  . به خود گرفته است
در مـتن  هـاي ضـمير ناخودآگـاه جمعـي      ترين لايـه  الگويي با بررسي عميق نقد كهن

 ـالگوهـاي برآمـده از آن، درك عميـق    و كهناي  اسطوره ري نسـبت بـه باورهـاي كهـن     ت
دهد و بهترين شيوه براي بررسي متوني است كه برآمده از ناخودآگـاه  اساطيري ارائه مي

هاي حماسي ايران باستان كه بـر مبنـاي   هاي حماسي و افسانهاند؛ بنابراين منظومهروان
بسـيار   ، به جهت ارتبـاط )99-98: 1385سركاراتي، (اند باورهاي كهن اساطيري شكل گرفته

هاي ژرف و ناخودآگاه دارند، ازجمله متوني هستند كه بسـتر مناسـبي   نزديكي كه با لايه
، »جهانگيرنامـه «حماسـي   ةايـن متـون، منظوم ـ   از جملـه . الگويي دارندبراي تحليل كهن

سرودة قاسم مادح است كه به شرح زندگي رستم بعد از مرگ سهراب و ازدواج با دلنـواز  
در ايـن پـژوهش بـا    . پـردازد هـاي او مـي  و تولد جهـانگير و دلاوري دختر مسيحاي عابد 

شـود  شناسي تحليلي يونگ، فرايند فرديت در شخصيت رستم بررسي مياستفاده از روان
رسـتم پـس از مـرگ سـهراب و      گيري مجـدد فرديـت از دسـت رفتـه    تا چگونگي شكل

  . اده شودالگوهايي كه در اين فرايند قابل شناسايي هستند، نشان د كهن
  

  پژوهش پيشينه

هاي حماسي اسـت كـه برخـي از پژوهشـگران از     جهانگيرنامه، ازجمله منظومه منظومه
بررسـي  «هـاي  تـوان بـه مقالـه   اند كه ازجمله آنها ميدهكرهاي مختلفي آن را بررسي جنبه

 »هـاي رسـتم و سـهراب، برزونامـه و جهانگيرنامـه     ساختاري نبرد خويشاوندي در منظومـه 
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نويسندگان نبـرد خويشـاوندي   در آن ، اشاره كرد كه )61- 37: 1389تمي و جهانشاهي افشار، خا(
در اين سه منظومه را با رويكرد ساختاري بررسي كرده و به مسائلي همچون رفـتن اتفـاقي   

همسـري، تـرك   پهلوان به سرزمين بيگانه، ملاقات با دختري در آن سرزمين، ازدواج بـرون 
  .اندپرداخته... العاده وهمسر، تولد پسري خارق همسر، دادن نشاني به

شناسي  جهانگيرنامه بر اساس نظريه ريخت تحليل منظومه«ستاري و خليلي در مقاله 

شناسـي  سـاختارگرايي و ريخـت   حماسي را بر اساس نظريه ، اين منظومه»ولاديمير پراپ

ــد يــك كــاركرد آن تحليــل و بررســي كــرده وپــراپ و ســي برخــي . )192-169: 1391(ان
هاي حماسي را بر اساس رويكرد موردنظر پژوهش حاضر پژوهشگران نيز بعضي شخصيت

فراينـد فرديـت در   «هاي زير اشاره كـرد؛  توان به مقالهآنها مي اند كه ازجملهتحليل كرده

كـه رونـد رشـد     )48-29: 1389تسـليمي و ميرميـران،   ( »شاهنامه با تكيه بر شخصيت رستم

رستم در اين مسير پـرپيچ  . دهدخوان مورد بررسي قرار ميدر مسير هفت فردي رستم را
و خم با شناسايي عناصر وجودي درون خود و كنار آمدن با آنهـا مسـير رشـد و فرديـت     

  . كندخود را هموار مي
، بهمـن  )300-271: 1392و شـريفيان،  آتوني ( »نامه فرايند فرديت در حماسه بهمن« ةمقال

هـاي   دهد كـه پـس از خودسـري   ي از من خودآگاه مورد بررسي قرار ميعنوان نماد را به
فراوان و آزار و اذيت خاندان رستم، به شكلي ناخودآگـاه قـدم در راه عـالم ناخودآگـاهي     

گيرد كه پس از پشـت سـر گذاشـتن    خواني را در پيش مينهد و سفري هفتخويش مي
  .شودي او ميعناصر مختلف ناخودآگاهي، منجر به فرديت و خودشناس

سـتاري و  ( »الگوهـاي يونـگ   تحليل فرايند فرديت در برزونامه با تكيه بـر كهـن  « ةمقال

در طـي ايـن سـفر و    را ، سفر برزو به ايـران و تحـول شخصـيت او    )49-23: 1393حقيقي، 
 طـور  برزو در اين سـفر بـه  . دهدرا مورد بررسي قرار مي ،شودرو ميحوادثي كه با آن روبه

رسـد و بـا گـذر از    مـي ) ايـران (بـه خودآگـاهي   ) سرزمين توران(ناخودآگاهي نمادين از 
يابـد و  دسـت مـي  ) خودآگـاهي (به رستم و ايـران  ... الگوهاي آنيما، سايه، پرسونا و  كهن

  . شودپهلواني سپاه ايران آشكار مي فرديت او با رسيدن به مقام جهان
ي م ـعلا( »شخصيت سهراب ةر پاييند فرديت در داستان رستم و سهراب بافر« ةدر مقال

ي وجـو  جسـت قهرمـان داسـتان و    منزله ، شخصيت سهراب به)144-115: 1394و رحيمـي،  
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فرديـت قابـل   / فرجام او براي يافتن پدر كه با الگوي رشد براي دستيابي به خويشـتن  بي
 الگوهايسهراب در اين سفر دروني خود با كهن. گيردمورد بررسي قرار ميتطبيق است، 

عناصري چون نقاب  شود؛ اما به دليل غلبهرو ميروبه... قاب، سايه، آنيما، پير خردمند و ن
هاي آنيماي مثبـت و پيـر خردمنـد قـادر بـه      و آنيماي منفي و عدم دريافت و درك پيام

پژوهش حاضر فرايند رشد و فرديـت را در شخصـيت   . انجام فرايند رشد و فرديت نيست
رسـتم در ايـن سـفر نمـادين كـه مـرگ        .كندرنامه بررسي ميجهانگي رستم در منظومه

اي براي شروع سفر و رفتن به مازندران بوده است، سهراب و آشفتگي حاصل از آن داعيه
راهيِِ عالم ناخودآگاهي شده و بـا عناصـري از ناخودآگـاهي خـويش مثـل آنيمـا، سـايه،        

  . ي خود دست يابددست رفتهشود تا به فرديت و هويت از پيرخردمند و خود مواجه مي
  

  مفاهيم نظري

  شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگروان

ناخودآگاه فرويد را گسترش داد و علاوه  ة، نظري)1875 -1961(كارل گوستاو يونگ 
ناخودآگـاه  . )226: 1383شميسـا،  (بر ناخودآگاه فردي، ناخودآگاه جمعي را نيز مطرح كـرد  

شـده   زده و فرامـوش مخزن تأثيرات پـس «خصي است كه در نظر فرويد مفهومي كاملاً ش

هاي سركوب شـده  در واقع، ناخودآگاه در نظر او جايگاه عقده. )207: 1392شايگان، ( »است

دانـد  هاي ادبـي و هنـري آدمـي مـي    فعاليت ةشخصي است كه آن را منشأ هم زده و پس
هـاي چنـدوجهي   قابل ديـدگاه ؛ اما اين بينش يكسونگرانه فرويد در م)279: 1383وزيرنيا، (

تـر روان را  تر و عميـق يونگ علاوه بر ناخودآگاه فردي، يك لايه ژرف. گيرديونگ قرار مي
از «ناخودآگـاهي كـه   . نامـد مـي  1دهد كـه آن را ناخودآگـاه جمعـي   مورد بررسي قرار مي

. )207: 1392شـايگان،  ( »بلكه قائم به خود است ،گيردهاي شخصي مايه نميتجارب و داده

شـود  روان يك ناخودآگاه وجود دارد كه به ارث برده مي ةلاي تريندر نظر يونگ، در ژرف
نشست آن چيزي اسـت كـه در    ته«ناخودآگاه جمعي، . ها مشترك استانسان و بين همه

در واقـع،  . )44: 1381فـدايي،  ( »حين تطور نوع انسان و گذشتة نياكان آموخته شده اسـت 

رويدادها و خاطرات و آرزوهايي است كه بـه زنـدگي    دي دربرگيرندهضمير ناخودآگاه فر«

                                                 
1. Collective unconseious  
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تجربيـات بشـر بهـره     شود؛ اما ضمير ناخودآگاه جمعي از ميراث همهخود فرد مربوط مي
  . )74: 1388بيلسكر، ( »گيردمي

در زمـان تولـد، لـوحي سـفيد نيسـت؛ بلكـه شـامل         يونگ معتقـد اسـت كـه ذهـن    
هـاي كـاركرد   هـا در انگـاره  شده است كه اين مشخصه ينهاي فردي از پيش تعي مشخصه

بنـا بـر   . )179: 1385گرين و همكـاران،  (گردند آشكار مي ،شوندرواني فرد كه مدام تكرار مي
. الگوها پديد آمده است شناسي تحليلي يونگ، ناخودآگاه جمعي از صور نوعي و كهنروان

 »وار و عـام روان آدمـي  و تجليات نمونـه همه مظاهر « :الگوها عبارتند از صور نوعي و كهن

ناميد؛ زيرا ذهن آدمـي در   »دستور زبان ذهن«توان الگوها را مي كهن .)439: 1366ستاري، (

 بزرگ بيگدلي و پورابريشـم، ( »كندآنها جهان پيرامونش را درك مي واسطه چارچوب آنها و به

توان بـا  حقيقت، نيروي آن را ميخود، محتوايي ندارد و در  خودي الگو، به كهن. )10 :1390
سـازندگي و   پـيش  بريم، جنبهآنچه ما به ارث مي. ربا مقايسه نمودميدان مغناطيسي آهن

شـايگان،  (آيـد   درمـي  »سـمبول «گردد، بـه قالـب    بخشي آن است كه هرگاه ظاهر مي طرح

 ـ  بنابراين، براي اينكه كهن. )209: 1392 صـورت   هالگوها به ادراك خودآگـاهي دربياينـد، ب
الگوهـا كـه   شوند و اساطير ابزاري هستند كه به مدد آنها، كهننمادها و تصاوير عرضه مي

شـوند  يابنـد و درك مـي  از عناصر ضمير ناخودآگاه هستند، در ضمير خودآگاه مفهوم مي
: 1374فوردهـام،  ( »ناخودآگاه زهدان خودآگاهي اسـت «پس، ازآنجا كه . )357: 1382ياوري، (

زنـد و همـراه بـا آن معنـا     و خودآگاهي از روان ناخودآگاه جوانه مـي  )6: 1386 و مورنو، 18
هاي ناخودآگاه آن، بايد تصاوير و هاي ژرف روان آدمي و جنبهيابد، براي شناخت لايه مي

نمادهاي مربوط بـه آن را شـناخت و بـا قـرار دادن خودآگـاهي در كنـار ناخودآگـاهي و        
ترين هـدف  فرديت، كه مهم كپارچگي و تماميت روان،بررسي عناصر و محتويات آن به ي

  .شناسي تحليلي يونگ است، دست يافتروان
  1فرايند فرديت

شناسي يونگ، روندي در روان آدمي است كه منجر بـه تحقّـق   فرايند فرديت در روان
 »به خودآمـدن «يا  »خودشناسي«شود كه به خويشتن و رشد و تكامل شخصيت انسان مي

، سـاختار روانـي و شخصـيتي و    »مـن «كـه طـي آن،   ) 439: ب1390يونـگ،  ( شودتعبير مي

                                                 
1. Individuation  
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فضـيلت،  (رود  صورت غريزي به سمت بالندگي پـيش مـي   كند و بهاجتماعي خود را بنا مي

سوي خود وسـيع و   فرديت به معناي سفري متعالي از منِ اسير و محدود به .)191: 1390
: 1387ترقّـي،  (شـود  اي متضاد روان مـي جامع است كه منجر به يكپارچگي و اتحاد نيروه

1من«؛ رفتن از )51
آدمي در اين سـفر روانـي كـه در راه     .)2()2خويشتن( »خود«به سمت  »

آشنا  كند، با ابعاد مختلف و متضاد شخصيت خودتكامل خويشتن به درون خود سفر مي
 ـ. رسد شود و با ادغام و يكپارچه كردن آنها، به خودشناسي ميمي ا كنـار زدن و  در واقع ب
قـدرت   و با رهـايي از نفـوذ و سـيطره   ) پرسونا يا نقاب(هاي دروغين پوشش افكندن دور

تـر  به شخصـيت گسـترده   »من«القايي تصاوير ناخودآگاه و با جمع و تلفيق ناخودآگاهي، 

هاي مختلـف   انسان در اين فرايند آگاهانه، جنبه. )19: 1372يونگ، (شود تبديل مي »خود«

شناسد و اين خودشناسي مستلزم شجاعت و صداقتي اسـت  وجودش را بازمي خوب و بد
در واقـع،  . )182-181: 1385گرين و همكاران، (كه براي تعادل رواني انسان ضرورت تام دارد 

خودآگاه خويش را متوجه عناصر ناخودآگاهي  »من«انسان در راه رسيدن به فرديت، بايد 

رو شـويم، آنيمـا، بخـش    بـه خواهيم با آن رو ه نمي، قسمتي از شخصيت ك»سايه«از قبيل 

شخصيت زن، پير خردمنـد و خـود كنـد تـا      ةشخصيت مرد، آنيموس، بخش مردان زنانه
بنابراين، در فراينـد فرديـت،   . )275: 1392و شريفيان، آتوني (بتواند به بلوغ رواني دست يابد 

هـاي پسـت   سايه كه جنبههاي خويش و بازشناسي خودآگاهي فرد با كنار گذاشتن نقاب
رسد و در پي آن با درك به پذيرش اين عناصر ناخودآگاه مي ،و حيواني روان آدمي است

و پير خردمنـد و بـا ادغـام و يگـانگي     ) آنيموس/ آنيما(الگوهاي مادينه و نرينه روان  كهن
  . يابدخودآگاهي و ناخودآگاهي، به تماميت و فرديت خويشتن دست مي

  

  جهانگيرنامه

شاعري گمنام به نام قاسم مادح  ةبيتي و سرود 6026حماسي  ةهانگيرنامه، منظومج
: 1380مـادح،  (است كه به گفتة خود او، اين منظومه را در هرات بـه نظـم كشـيده اسـت     

تاريخ دقيق و قطعي سرايش جهانگيرنامه روشن نيست؛ ژول مول به استناد سبك . )339

                                                 
1. ego  

2. self  
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؛ اما دكتر صـفا بـا توجـه    )43: 1376(دانسته است  اين منظومه آن را متعلق به قرن پنجم
هاي زباني و سبك شعري اثر و همچنين توصيفي كه از نژاد تركـان زردپوسـت   به ويژگي

هاي اواخر قرن ششم يـا قـرن   شود، جهانگيرنامه را از سرودهنواحي شرق در منظومه مي
اين منظومـه كـه زواره   ، كه نقل يكي از ابيات سعدي در )330: 1389(است  هفتم دانسته

همچنـين صـفا بـا    . )9: 1380مادح، (كند گويد، نظر دوم را تأييد ميدر پاسخ افراسياب مي
 توجه به تفاوت زبان و تركيبات و عبارات و محتواي دو بخش از اين منظومه حـدس زده 
است كه شايد در حدود قرن نهم در ساخت اصـلي جهانگيرنامـه دسـت بـرده و ابيـات و      

  . )332: 1389(باشند  هايي بر آن افزودهداستان
حماسي است كه پدر و پسر، ناشناخته بـا هـم    چندين منظومه ةجمل جهانگيرنامه از

هـاي حماسـي همـة    جنگ ناشناخته ميـان پـدر و پسـر، در اسـطوره    . پردازندبه نبرد مي
بازتـاب   توانـد هايي كه داراي قدمت تاريخي هستند، وجود دارد، كه اين افسـانه مـي   ملت

بـراي انجـام   ) پـدر (مرد . همسري در آنها برقرار بوده استاجتماعاتي باشد كه رسم برون
رود و در آنجا با زني ازدواج مأموريتي، ماجراجويي، جنگ يا شكار به سرزمين ديگري مي

كند؛ اما پس از مدتي به زادگاه خود رفتـه و چنـدين سـال بعـد برحسـب اتفـاقي بـا        مي
روي يكـديگر  بـه شود و بدين ترتيب پـدر و پسـر رو  خود اوست، روبرو ميجواني كه پسر 

در شـاهنامه   »رسـتم و سـهراب  «مانند داستان . )64-63: 1372مطلـق،  خالقي(گيرند قرار مي

در زبـان   »هيلدبرانـد و هادوبرانـد  «اثر هومر شاعر يونـاني و   »اديسه و تلگونس«فردوسي، 

آيد و يا پسـر بـه    يا پدري به دست فرزندش از پاي درميها  كه در اين داستان... آلماني و
شـود و  شود و گاهي نيز داستان به شناختن دو طـرف خـتم مـي   دست پدرش كشته مي

بيـنم  رسـد كـه نمونـة آن را در منظومـة جهانگيرنامـه مـي      ماجرا به خوشي به پايان مي
  . )125: 1ج ،1381 رزمجو،(

مه داستان زندگي جهـانگير، پسـر رسـتم،    منظومة جهانگيرنا: و اينك خلاصه داستان
رود و در آنجا با دلنواز، دختر رستم بعد از مرگ سهراب چند سالي به مازندران مي. است

ديـو و  كند و بعد از چهل روز، روزي به شكارگاه رفته، با غـواص مسيحاي عابد، ازدواج مي

ن دو، آزادمهر و چهل رو شده و بعد از كشتن آبسيخاره كه زن جادو است، روبه جفت او،
كند و همراه با آنها راهي ديـار مغـرب   آزاد مي ،كه در بند ديو بودندرا جوان مغربي ديگر 



62 
   1396 بهار، چهارمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

نبرد با شـيران، گذشـتن   : ن بگذردواخرستم براي پيمودن اين مسير بايد از پنج. شودمي
گـرم و  رود و عبور كردن از بيابـاني  از كوه هولناك خارا، جنگ با اژدها، گذشتن از كشف

داستان با گذشتن رستم از اين مراحل و منـازل و رسـاندن آزادمهـر بـه پـدرش      . سوزان
جهانگير كه مانند پدرش تنومنـد و قـوي   . شودآزادچهره، وارد ماجراي تولدّ جهانگير مي

است، از طرف مسيحاي عابد با كتمان نام و نسب، بـه يـاري كـاووس شـاه در جنـگ بـا       
كند و به شود؛ اما در راه با هومان و سپاه توراني برخورد مييافراسياب توراني فرستاده م

كند و پهلوانان زيادي را اسـير و  آرايي ميپيوندد، در مقابل ايرانيان صفسپاه تورانيان مي
جهـانگير بـا همراهـي زال پـس از آزاد     . كنـد سرانجام در مقابل زال، نژادش را آشكار مي

شـود و افراسـياب تـوراني را شكسـت     يرانيـان همـراه مـي   كردن پهلوانان ايراني، با سپاه ا
سپس جهانگير به فرمان كاووس، براي كمـك بـه اردشـير بغـدادي در نبـرد بـا       . دهد مي

تاراند و بعد براي نجات جان طـوس  شود و دشمنانش را ميسپاهيان بربر، روانه بغداد مي
جادو و ديو روبرو شده و آنهـا  رود و با پهلوان كه در قلعة جادو اسير است، به آن قلعه مي

در پايان منظومه كه نقطه اوج آن نيز هسـت، جهـانگير بـراي جنـگ بـا      . كندرا نابود مي

جويـد و رسـتم بـه    داراب از آزادچهر يـاري مـي  . رودداراب شاه ظالم به مغرب زمين مي
 رود و اين چنين دست تقـدير پـدر و پسـر را در   خواست آزادچهر به ياري داراب شاه مي

زند و خنجر دهد؛ در اين رويارويي وقتي رستم جهانگير را بر زمين ميمقابل هم قرار مي
كشد و فرامرز با شناختن آواز رخـش،  اي ميكشد، ناگهان رخش رستم شيههاز ميان مي

پيونـدد  كند و رستم به سپاه ايران ميميانجيگري كرده و پدر و پسر را به هم معرفي مي
چنـدي بعـد جهـانگير در    . بردرش، سپاه داراب شاه را از ميان ميو سپس با همراهي پس

سپارد و منظومـه  شود و جان ميشكارگاه به دست ديوي از بالاي كوه به پايين پرتاب مي
  . رسدبا ماتم و غم مرگ جهانگير پهلوان به پايان مي

بنـا  نسخه كتابخانة مليّ پاريس كـه   -1: چاپ موجود است -از اين منظومه دو نسخه

اي كه در چاپخانة ناصري بمبئي به نسخه -2. بيت است 6300ژول مول، داراي  به گفته
چاپ رسيد و چاپي سنگي از آن نيز به كوشـش اردشـير بنشـاهي در چاپخانـة سـلطاني      

ش، بـا   1380اين منظومـه در سـال   . )595: 2، ج1386نيازكار، (بمبئي صورت گرفته است 
ياد شده، در  و مقدمة مهدي محقق، بر اساس دو نسخه الدين سجاديتصحيح سيد ضياء
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گيل مونترآل كانادا در كمؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و با همكاري دانشگاه م
  .تهران به چاپ رسيده است

  

  ي فرديت از دست رفتهوجو جسترستم در 

ه به نظـم  اي كه بعد از شاهنامهاي حماسيبنا به ديدگاه برخي پژوهشگران، منظومه
هـاي  هـايي كـه مكمـل داسـتان    حماسه -1«: شونداند، به دو نوع كلي تقسيم ميدرآمده

هايي كه ريشه در حماسه -2. نامه نامه، فرامرزنامه و بهمنشاهنامه هستند؛ مانند گرشاب
گرايان دوره اسلامي و به تقليـد   هاي مليّ ايران ندارند و به مدد قوه خيال داستانداستان

 -371: 1380نحـوي،  ( »اند؛ مانند برزونامه و جهانگيرنامـه هاي شاهنامه ابداع شدهاستاناز د

جهانگيرنامه و برزونامه با داستان  برخي نيز، با بررسي تطبيقي ساختار دو منظومه. )372
رستم و سهراب شاهنامه، علّت عدم روايي اين دو منظومه را نسبت به شاهنامه، انحـراف  

انـد   خـوش داسـتان دانسـته    ري موجود در نبـرد خويشـاوندي و فرجـام   و تغيير خويشكا
گرچه پايان خوش داستان تا حدودي از اعتبار روايت . )78: 1388افشـار،  خاتمي و جهانشاهي(

الگـويي فراينـد فرديـت و     توان پايان جهانگيرنامه را با مضمون كهـن كاسته است، اما مي
ماجراي رسـتم در  . دنموحليلي يونگ بررسي شناسي تخويشتن در روان/ رسيدن به خود

رو نهايـت روبـه   هاي راه و درشدن با خطرات و سختي جهانگيرنامه، سير و سفر او، مواجه
الگوهاي داستان  هاي اصلي تحليل كهنزمينه... شدن با جهانگير، پسرش، و شناختن او و

  . دهدرستم را در اين منظومه به دست مي
ي خودشناسي است كه معمولاً با نمادي از سفر بـراي كشـف   فرايند فرديت راهي برا

هـايي اسـت   ها و سختيسفر، نماد رنج. )430: 1389يونـگ،  (كند ها نمود پيدا ميناشناخته
كه براي رسيدن به مقصود، خودآگاهي و فرديت، بايد آن را تحمـل كـرد تـا بـه تولّـد و      

. شودتم در آغاز منظومه راهي سفر ميدر جهانگيرنامه نيز رس. دست يافت زندگي دوباره
يونگ معتقد است كه براي شروع فرايند فرديت ابتدا بايد تلنگري بـه انسـان وارد شـود؛    

دار شدن فرايند فرديت و در واقع سازش خودآگاه با مركز دروني خود، معمولاً با جريحه«

يكي از مراحل مهم  بنابراين، سفر. )253: همـان ( »شودشخصيت و رنج ناشي از آن آغاز مي

  . تكوين و تكامل شخصيت قهرمان است
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ارمغـان  . سفر در تاريخ فرهنگ روان، مترادف با بيـدار كـردن خـاطرات ازلـي اسـت     «

در ايـن سـفر،   . جانبه نسـبت بـه ابعـاد گونـاگون انسـان اسـت       چنين سفري، بينش همه
چـه در  آن. يابـد ارتقا مي »خود«به مقام والاتر  »من«ساحتي  شخصيت آدمي از مرحله تك

كشد، انسان كامل است كـه خويشـتن را بـا خـويش     پايان اين سفر انتظار قهرمان را مي
رستم نيز در اين سفر نمادين كـه مـرگ سـهراب و    . )126: 1387ترقيّ، ( »آشتي داده است

اي براي شروع سفر و رفتن بـه مازنـدران بـوده    آشفتگي، پريشاني و رنج حاصل از آن داعيه
و با عناصري از ناخودآگاهي خويش مثل آنيما، سـايه،   )3(يِِ عالم ناخودآگاهي شدهاست، راه

  . خود دست يابد شود تا به فرديت و هويت از دست رفتهپيرخردمند و خود مواجه مي
  نقاب

 ـ    يكي از كهن رو اسـت،   هالگوهاي ناخودآگاهي كه آدمي در فراينـد فرديـت بـا آن روب
 »مـن «بين  ةهاست و واسطشخصيت بيروني و اجتماعي آدم پرسونا،. نقاب يا پرسونا است

به بياني ديگـر،  . كندو دنياي واقعي است؛ يعني تصويري كه فرد به جهان بيرون ارائه مي
نقاب شخصيتي، روش سازگاري فرد با دنياست يا رفتاري اسـت كـه فـرد در مواجهـه بـا      

شد كه در واقع خود شـخص  بخاين نقاب، شخصيتي را تجسم مي. گيرددنيا در پيش مي
نقاب همچون ماسك . )37: 1381فدايي، (پندارند كه هست نيست؛ اما خود او و ديگران مي

بسا با خـود حقيقـي    دهيم و چهيا صورتك بازيگري است كه به جهان اجتماعي نشان مي
 كلي تفاوت دارد و اگر با خود واقعي خود اشتباه گرفتـه شـود، آدمـي را از نيـل بـه      ما به

بنابراين، براي رسيدن به رشد و بلوغ روانـي، بايـد   . )51: 1374فوردهام، (دارد  فرديت بازمي
اي هماهنگ با ساير عناصر رواني فرد برقرار كنـد  پذير داشت تا بتواند رابطهنقابي انعطاف

هايي كه يكسره نقاب اجتماعي بـر رخ دارنـد، بـازيگران    آدم. )183: 1385گرين و همكاران، (
كنند و گـاه فرديـت خـود را    اي هستند كه فرديت خود را فراموش مينامهيا نمايش فيلم

. اين افـراد اسـت   ةرستم نيز ازجمل. سازندها و منافع اجتماعي قرباني ميبه سود خواسته
ابعاد  ةشود، اين نقش همپهلوان ايراني شناخته ميعنوان جهان جا به او كه هميشه و همه

عنـوان شخصـيت و هويـت واقعـي خـويش       دهد و رستم آن را بهزندگي او را پوشش مي
چنان در نقش و نقاب خود فرو رفته و با آن عجين شده است كـه در   رستم آن. پذيرد مي

خود، فرديت خـود را فرامـوش كـرده، فرزنـد خـود، سـهراب را        ةراستاي حفظ نام و آواز
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شـتن فرزنـدش دچـار    او بـا ك . هويت واقعي و فرديـت اوسـت   ةكشد، پسري كه نشان مي
ي فرديـت از دسـت رفتـه خـود     وجو جستشود و درنتيجه، در سردرگمي و پريشاني مي

او بـا جهـان بيرونـي بـوده      ةآغازد؛ اما در اين مرحله، نقاب رستم كه واسـط سفري را مي
است، مانعي براي رويارويي او با جهـان درونـي و عـالم ناخودآگـاهي اسـت؛ بنـابراين، او       

واقعـي و   »مـن «گذارد و سفر دروني خـود را بـا   اش را كنار ميپهلوانيجهانآگاهانه نقاب 

  : كنداي آغاز ميبدون هيچ نقش و واسطه
  چــو رســتم بكشــت آن دليــر جــوان    

  

ــاتوان      ــر نـ ــه داغ پسـ ــد بـ ــش شـ   دلـ
  

  بـــه داغ پســـر نوحـــه كـــردن گرفـــت
  

  كــز آن شــعله در كــوي و بــرزن گرفــت  
  

ــت...  ــر   نتهمـ ــي پسـ ــوگ گرامـ   ز سـ
  

ــو گفتـــي   ــر تـ ــا را ز سـ ــناخت پـ   بنشـ
  

ــه و آه زاري ــا نالـــــ ــان ابـــــ   كنـــــ
  

  ز زابــــل روان شــــد بــــه مازنــــدران  
  

ــن    ــه وطـ ــان گرفتـ ــوه و بيابـ ــه كـ   بـ
  

ــن      ــار تـ ــر ز تيمـ ــوخته پـ ــر سـ   جگـ
  

ــوي   ــوي و روان پورجــ ــان پورگــ   زبــ
  

  نبـــد يـــك زمـــان خـــالي از يـــاد اوي  
  

  )19-18: 1380مادح، (    
  )4(آنيما

باستاني مرد از زن اسـت كـه    ، تصويري از تجربه)60: 1386مورنو، (آنيما به معني روح 
نظـران،  بنا بـه اعتقـاد صـاحب   . تجارب از زن در ميراث رواني مرد است همه دهنده نشان

يك مرد داراي عنصر مكمل زنانه و يك زن داراي عنصر . )5(بشر موجودي دوجنسي است
به اعتقـاد  . شونديده ميشناسي يونگ، آنيما و آنيموس ناممكمل مردانه است كه در روان

صورت يك نمودگار باستاني در ناخودآگاه مـرد وجـود دارد كـه     يونگ، تصوير قوي زن به
گويد، هر مردي يونگ مي. )40-39: 1381فدايي، (يابد  مرد به ياري آن طبيعت زن را درمي

ناخودآگـاه   كند كه مظهر طبيعت زنانـه تصوير جاويدان زن را در درون خويش حمل مي
خودآگاه و ناخودآگـاهي   مثابه پل يا ميانجي بين من كه به )433: ب1390يونگ، (رد است م

زن در فرهنـگ نمادهـا عنصـري مـرتبط بـا      . )71: 1377ستاري، (كند دروني فرد عمل مي
هاي مليّ ايران نيز، بيشـتر زنـاني   در حماسه .)Cirlot, 1971: 375-376(ناخودآگاهي است 

غيرايراني بودن زن به معني قرار . گيرند، غيرايراني هستندپيوند ميكه با پهلوانان ايراني 
ــك و    ــرفتن در ســاحت تاري ــرار گ ــي، ق ــاريكي؛ يعن ــي و ت ــرفتن در ســرزمين اهريمن گ
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 ـدر واقـع، ارتبـاط پهلوانـان ايرانـي بـا زنـان       . ناخودآگاهي روان آدمـي اسـت   ي، غيرايران
صر ناخودآگاه روان است كه بايد بـه  ها و عنادهنده تلاش روان براي تسلطّ بر جنبه نشان

همراه ساير عناصر ناخودآگاه، به ادراك خودآگاهي درآيد تا در فرايند فردانيت به رشـد و  
  .)34-33: 1393ستاري و حقيقي، (كمال منتهي شود 

يابي به رشـد و فردانيـت   الگوي آنيما و شناخت و درك آن يكي از مراحل دست كهن
تـوان از سـلطة قدرتمنـد آن    شياري نسبت به آنيما است كه مياست و تنها با شعور و ه

ديـدار بـا   «ديگـر،   عبارت به. رهايي يافت و آن را درجهت رشد و بالندگي فرد به كار بست

الگـو بـه    كند و فعاليت اين كهـن الگوي پير دانا را فعال مي هاي گوناگون آنيما كهنچهره
افزايد و اين سـه گوشـه را چهـار گـوش و     مثلث خودآگاهي انسان نرينه، برِ چهارمي مي

بنابراين، فرايند فرديت، بـدون ديـدار بـا آنيمـا و      .)125-124: 1387ياوري، ( »كندكامل مي

  .پذير نيستروان امكان مادينه
آنيما از لحاظ وابستگي به خصوصيات و انواع مختلف زنان، دو جنبه و دو سويه دارد؛ 

 ةخير و پاك و از سويي ديگـر، در چهـر   سو، به چهره از يك. يكي روشن و ديگري تاريك
؛ امـا تنهـا راه رهـايي از تـأثير     )58-57: 1374فوردهام، ( )6(شودساحره و فريبكار نمايان مي

آن و  واسـطه  بـه آن اسـت تـا بـه     قدرتمند آنيما، درك و هوشياري نسبت ةمنفي و سلط
تواند محمـل و  ه مادر يا هر زني ميآنجا ك از. همراه با آن، به رشد و بالندگي دست يافت

، دلنـواز در جهانگيرنامـه، تجلّـي    )73: 1377سـتاري،  (الگويي آنيما باشد  مظهر تصوير كهن
رستم كه پس از مرگ سهراب، دچـار سرگشـتگي و پريشـاني    . آنيماي مثبت رستم است

 ةن ـدهـد و روا پهلـوان ايـران از دسـت مـي    عنـوان جهـان   شده، گويي فردانيت خود را بـه 
او بعـد از  . شـود مـي  ،)7(ناخودآگاهي است مازندران كه نمادي از عالم ناشناخته و رازناك

نشيني در مازندران، روزي با دلنواز، دختر زيباي مسـيحاي  چندين سال سرگرداني و كوه
در واقع، رستم كه با كشـتن فرزنـد، فردانيـت و    . بازدشود و به او دل ميرو مي هعابد، روب

دهد، پس از رفتن به سرزمين مازندران كـه نمـودي از سـير و    ا از دست ميهويت خود ر
سفر در عالم ناخودآگاهي براي رسيدن به فردانيت از دست رفته و رشد و بالندگي است، 

ايـن مسـير، نيـاز بـه      رستم بـراي ادامـه  . شودآماده ديدار با مادينه روان خود، آنيما، مي
كننـده، راه   عنوان عنصري هدايت و دلنواز و عشق او بهآنيماي روان خود و درك آن دارد 
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هـاي ناخودآگـاه روان،   را براي رويارويي رستم با جهان دروني خود و ساير عناصر و جنبه
شناسي يونگ، دستيابي به فرديـت و  در روان. كندمنظور رسيدن به فردانيت فراهم مي به

شق و آميـزش جـادويي، نقـش    وحدت رواني، بدون جوهر عشق ممكن نيست؛ زيرا در ع
 زن بيدار كردن قهرمان آييني است تا با آشتي و اتحاد بين عناصر متضاد روان به سـطح 

-125: 1387ياوري، (اي از آگاهي دست يابد و با درون خود به پيوند و سازگاري برسد تازه

بـراي  نـوعي بلـوغ روانـي و آمـادگي او      ديدار چهل روزه رستم با آنيمـا، منجـر بـه   . )126
شود؛ زيرا عدد چهل نمـادي از  هاي ناخودآگاه روان ازجمله سايه ميرويارويي با ساير جنبه

و سمبل آغـازين تكامـل و اعـلام پشـت سرگذاشـتن       )269: 1388شيمل، ( »آمادگي و كمال«

در واقع عـدد  . )1: 1385آشتياني، (ي هوشياري است مرحله خامي و ناداني و نخستين مرحله
بلوغ و رشد رواني همراه است و زمينه را براي انجام كارهاي بـزرگ و پشـت    چهل، با نوعي

و ازآنجا كه نمودگارهاي باستاني  )8(كندسرگذاشتن مراحل مهم و باارزش زندگي فراهم مي
شـود  تا زماني كه شخص به ميانسالي، چهـل سـالگي، نرسـيده باشـد، نمايـان نمـي       »خود«

نـوعي آمـادگي    چهل روز آشنايي و ملاقات با آنيمـا، بـه   رستم نيز پس از ،)54: 1381فدايي، (
كنـد و  براي قدم نهادن به عالم ناخودآگاهي و رسيدن به فرديت و كمال، دسـت پيـدا مـي   

  . رودمي) 76: ب1392يونگ، ( »مظهر ناخودآگاه جمعي است«براي شكار به كنار دريا كه 

دهـاي منفـي آن نيـز ديـده     در اين داستان علاوه بر تجليات وجهه مثبت آنيمـا، نمو 
منفـي را در   ةاين وجه ـ. يابدشود كه معمولاً به شكل زني فريبكار و ساحره تجليّ مي مي

. تـوان ديـد  ديو كه به دست رستم كشـته شـده اسـت، مـي     بسيخاره، جفت غواص ةچهر
بسيخاره، زن جادويي است كه براي فريب رستم و تسخير كـردن او، خـود را بـا سـحر و     

  :دهدل گوري زيبا، بر سر راه رستم قرار ميجادو به شك
ــواص  ــته غ ــو شــد كش ــو بدانســان چ   دي

  

ــو    ــر از مكــر و ري ــودش پ   يكــي جفــت ب
  

  جــويســر جــادوي كينــه مــر آن خيــره
  

ــد روي   ز   ــا برنتابيــــ ــر اژدهــــ   نــــ
  

  چـــو از كـــار رســـتم خبـــردار شـــد... 
  

  پـــر از درد دل ســـوي پيكـــار شـــد     
  

ــين   ــحر آن لع ــه س ــود را ب ــت خ   بياراس
  

  ل يكــي گــور فربــه ســرين   بــه شــك   
  

ــاد    ــو ب ــد چ ــت آم ــان در آن دش   خرام
  

  نـــژادبـــه نزديـــك آن گـــرد فـــرّخ     
  

  )32: 1380مادح، (    
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شناسي يونـگ همسـان   اين ويژگي اهريمني و فريبكاري زن با آنيماي منفي در روان
  . است

شود، او را فريـب داده، بـه سـمت خـود     بسيخاره كه همچون گوري بر رستم آشكار مي
آيـد و   قدرت جادويي خود، در مقابل تير رستم همچون مرغي به پرواز درمـي  ند و باكشامي

اين چنـين  . شود؛ اما سرانجام اين جادوي نابكار به دست رستم كشته مي)9(گريزداز آن مي
 ةروان خود و ملاقات و درك كردن دو وجهه و سـوي  ةرو شدن با آنيما و مادينرستم با روبه

هاي ناخودآگـاهي  رو شدن با ساير عناصر و جنبهمادگي لازم براي رودرمثبت و منفي آن، آ
. ين آنيماي منفي بر راحيله جـادوگر نيـز فرافكنـي شـده اسـت     همچن. آوردرا به دست مي

رود، راحيله، زن جـادويي اسـت   وقتي رستم به همراه سپاه ايرانيان به جنگ داراب شاه مي
هاي خود بر سـر راه رسـتم و رسـيدن بـه     ها و كارشكنيكه براي ياري داراب، با جادوگري

شـود و بـه   هـانگير و فرامـرز اسـير مـي    كند و سرانجام با دلاوري جتراشي مي هدفش، مانع
  .)333- 331: 1380مادح، (سوزانند تا نابود شود دستور رستم، او را در آتش مي

  )پير خردمند(پير فرزانه 

شناسي يونـگ اسـت   الگوهاي رايج نظريه روانپير فرزانه يا پير خردمند، يكي از كهن
پيـر خردمنـد، مظهـر    . اسـت  )73: 1386مورنـو،  ( »مانخصلت روحاني ناآگاه«كه نمادي از 

پير فرزانه تجسم معنويات در قالب و چهره يك انسان اسـت؛  . دانش و بينش دروني است
هـاي اخلاقـي چـون    سو نماينده علم، بينش و خرد بوده و از سوي ديگر خصلت او از يك

 )165: 1385گرين و همكـاران،  (اراده محكم و آمادگي براي كمك به ديگران را در خود دارد 
و  »2 شخصــيت شــماره«كــه يونــگ ايــن شخصــيت مســن و صــاحب اقتــدار درونــي را، 

از نظـر او، پيـر فرزانـه زمـاني ظـاهر      . )12()68: 1388بيلسـكر،  (نامـد  مـي  »شخصيت ثانوي«

تنهايي قادر به رهايي  شود كه قهرمان در وضعيتي سخت و دشوار قرارگرفته و خود به مي
اي ناب، فكري بكر و يا كنشـي  انديشه ر چنين شرايطي،از آن وضعيت نباشد؛ بنابراين، د

اما از آن جا كه خود قهرمان توان انجام آن را . تواند او را از مخمصه نجات دهدروحي مي
رسـان  صورت فكري مجسم؛ يعني به شكل پيرخردمند و يـاري  معرفت موردنياز، به ندارد،

اي زنـده از تصـاوير الگـويي    فرزانه جلوهپير «در واقع،  .)112: ب1390يونگ، (كند جلوه مي

موجود در درون ماست؛ پيري است به كهولت دنيا كه طي هزاران سال زنـدگي انسـاني،   
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صورت تصـاوير الگـويي بـه نـام تجربيـات       هاي ذخيره در خويش بهها و شادياز تمام غم
شـتركاتي بـا   هاي فردي، ماي را برگزيده كه با كولباري از تمامي موقعيتجاوداني، چهره

تجليّ ايـن پيـر فرزانـه در رؤياهـا     . )384: الف1392يونگ، ( »ظاهر استثنايي دارد وضعيت به

الگـو زمـاني پديـدار    اين كهن. است... معلم، استاد، پدر و اغلب به شكل جادوگر، پزشك،
ريزي اسـت و قـادر   گيري و برنامهبيني، پند نيكو، تصميمشود كه آدمي نيازمند درونمي

هـا و  بنـابراين كـاركرد آن، جبـران ايـن نـاتواني     . تنهايي اين نياز را برآورد خود به نيست
در جهانگيرنامه نيز، رستم در سفر خود، در دو جايگـاه  . )74: 1386مورنـو،  (ها است كاستي

هـا و  شـود و بـا كمـك   رو مـي بردن اهدافش است، با پير فرزانـه روبـه   كه ناتوان از پيش
بار اول، در خان دوم، وقتي رسـتم اسـير و   . گرددق به طي مسير ميهاي او موفّراهنمايي

مانـد، پـس از راز و نيـاز بـا     داند و درميسرگشته در كوه خارا، راه برون شد از آن را نمي
بينـد كـه    رود و در خـواب، پيـر مـردي را مـي    پروردگار و طلب ياري از او به خواب مـي 

  :گويدنماياند و ميمي حقيقت و راه رهايي از اين كوه را به او
  گـــردي ز خـــواب گـــران چـــو بيـــدار

  

  دو ره پيشــت آيــد ازيــن كُــه ســران      
  

ــون راســـتان    ــاي چـ ــت پيمـ   ره راسـ
  

  هـــا داســـتان كـــه مانـــد ز تـــو ســـال  
  

  بـــه پيشـــت يكـــي مرغـــزار نكـــو     
  

ــو    ــده خـ ــد اي شـــير فرخنـ   پديـــد آيـ
  

ــه راه    ــد بـ ــت آيـ ــا پيشـ ــي اژدهـ   يكـ
  

ــره   ــن تيـ ــياه تـ ــوه سـ ــو كـ   اش، همچـ
  

ــو   ــت ت ــه دس ــا   ب ــل اژده ــه قت ــد ب   آي
  

ــا    ــد رهـــ ــدنگت نيايـــ ــر خـــ   ز تيـــ
  

  )68: 1380مادح، (    
شـود،  راهنمايي پيرمردي كه در خواب بـر او ظـاهر مـي    ةواسط و اين چنين رستم به

شناسـي  خـواب و رؤيـا، در روان  . شـود موفق به پشت سر گذاشتن مراحـل سـفرش مـي   
در . با خودآگاه اسـت  »خود«گاه ترين ابزارهاي ارتباطي ناخودآتحليلي يونگ، يكي از مهم

كه همان راهنماي دروني است، به شكل نمـادين بـر    »خود«ها و رؤياها، بسياري از خواب

: 1392شـريفيان،   و تـوني آ(كنـد  مند ميشود و او را از راهنمايي خود بهرهرؤيابين ظاهر مي

سـرگردان در   هاي او، زماني است كه رسـتم حضور دوباره پير خردمند و راهنمايي. )289
رسد كه احـوال بيابـان و چگـونگي سـپري     اي ميآب و علف، به منارهبيابان سوزان و بي

  :كردن راه و خلاص شدن از آن بر لوحي، خطاب به رستم نوشته شده بود
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ــدار    ــل نامـ ــد آن يـ ــوح ديـ ــي لـ   يكـ
  

  كـــه كـــرده بـــه ديـــوار او اســـتوار      
  

ــي    ــط جلّـ ــوح خـ ــر آن لـ ــته بـ   نوشـ
  

  كـــــه اي نـــــامور رســـــتم زابلـــــي  
  

  چو خواهي كـه جـان زيـن بيابـان بـري     
  

ــري    ــان بـ ــه پايـ ــان بـ ــن بيابـ   روان زيـ
  

ــدم ــه روز در وادي او قـــــــ   منـــــــ
  

ــم     ــز درد و غ ــه ج ــي ب ــه در وي نبين   ك
  

  مجو جز به شـب سـوي ايـن دشـت راه    
  

ــاه     ــارت تبــ ــود روزگــ ــه شــ   ...وگرنــ
  

  )75: 1380مادح، (    
  سايه

هـاي ناشـناخته يـا كـم     گـي هـاي پنهـان و ويژ  الگوي سايه از نظر يونگ، جنبـه  كهن
كـه آدمـي آنهـا را سـركوب و از ديـد       )256: الف1390يونگ، (شخصيت است  هشدشناخته

چيزهـايي اسـت كـه آدمـي از      هسـايه تجسـم هم ـ  «در واقـع،  . كنـد ديگران پنهـان مـي  

سـايه، همـان ديگـري    . )466: 1366سـتاري،  ( »زنـد بازشناختن و پذيرفتنشـان سـرباز مـي   

هـاي آن بـه   كه ريشه) 31: 1392بلاي، (ك و پنهان وجود انسان است نامطلوب و وجه تاري
دهنـده گذشـته تـاريخي ضـمير ناخودآگـاه       رو، نشان رسد و ازاينمنشأ حيواني آدمي مي

سوي آگاهي از  سايه و بينش نسبت به آن، نخستين گام به. )444: ب1390يونگ، ( )11(است
زيرا، فرايند فرديت كـه حركـت از يـك    ، )39: 1381فدايي، (خود و انسجام شخصيت است 

ساحت رواني به ساحتي ديگر است، با جدالي دروني و با رودررو شدن بـا وجـه تاريـك و    
به اعتقاد يونگ، بسياري از مردم از شـناخت  . )61: 1387ترقيّ، (شود گناهكار خود آغاز مي

اپسـند از  هـاي منفـي و ن  اند و ايـن چنـين جنبـه   هاي تاريك شخصيت خود ناتوانجنبه
امـا  . رسـد ماند و فرد به كمـال مطلـوب نمـي   شخصيت، همواره در ناخودآگاهي باقي مي

تواند بر سايه غلبه كند و از آن نيرو بگيرد كـه از وجـود سـايه بـاخبر     قهرمان، زماني مي
توانـد  نمـي  »مـن «در واقـع،  . باشد و با نيروهاي ويرانگر و مخربّ خود از در سازش درآيد

دست يابد مگر آنكـه سـايه را در خـود مسـتحيل سـازد و بـر آن        »خود«به  پيروز شود و

بنابراين، عدم آگاهي و شناخت از سايه و وجـه مشـترك   . )40 :1386هندرسن، (سلطه يابد 
و تنها ) 76-75: 1387يونـگ،  (سازد ناخودآگاه، انسان را از مواجهه و مقابله با آن محروم مي

يه و تـلاش بـراي تعـديل آن اسـت، كـه انسـان بـه        هاي منفـي سـا  با شناخت اين جنبه
اين كشمكش درونـي و سـتيز بـين مـن و سـايه كـه يونـگ آن را        . رسدخودشناسي مي
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صورت جنگ و ستيز قهرمان و  نامد، در آثار ادبي بهمي) 175: 1389( »مبارزه براي رهايي«

  . شودنيروهاي شرور و اهريمني نمودار مي
تـرين كـار قهرمـان بـراي رسـيدن بـه       يونـگ، عمـده  شناسـي  طور كه در روانهمان

خودآگاهي، پيروزي بر هيولاي تاريكي درون است، نبرد ميان قهرمـان و عناصـر پليـدي    
الگـوي   تـر، كهـن  تري از اين اسطوره است و به طرز واضح شكل فعال... چون اژدها، ديو و

 ـ. دهدهاي پليد و منفي سايه نشان ميرا بر جنبه »من«پيروزي  روي، سـفر قهرمـان    نازاي

حـال سـفر درونـي وي بـه بخـش       سوي سرزمين تابو و ناشـناخته، درعـين   اي بهاسطوره
و كار اصـلي قهرمـان، تحـول    ) 279: 1، ج1381زاده،  حسـن (ناشناخته و ممنوع وجود اوست 

خودآگاهي منِِ فرد است و اين سير و سلوك و پشت سرگذاشتن مراحل، تصوير قهرماني 
زد كه با خويشكاري خود، هر مرحله از تحول شخصيت آدمي را همـوار  سارا منعكس مي

  . سازدرسيدن او به كمال و خودآگاهي و فرديت را فراهم مي كرده، مقدمه
يـان  غيرايرانهاي ناپسند و اهريمنانه سايه، به عموماً ويژگي هاي مليّ ايران،در حماسه

. شـود پردازنـد، فرافكنـي مـي   نيـان مـي  و پادشاهان ساير كشورهايي كه به مبارزه بـا ايرا 
عـلاوه بـر پادشـاهان و دشـمنان     . ترين آنها تورانيان و افراسياب توراني استمهم ةازجمل

الگوي سايه به شكل  گيرند، كهني كه در مقابل ايرانيان و پهلوانان ايراني قرار ميغيرايران
رگزاران اهريمني به تقابـل  عنوان كا يابد كه بهاژدها و ساير موجودات اهريمني تجسم مي

رو پردازند و پهلوانان ايراني، در مسير فرديت و خودآگاهي خويش بـا روبـه  با پهلوانان مي
بنـابراين، پهلوانـان بـراي نشـان     . رسندشدن با آنها و تسلطّ بر آنان به كمال و تعالي مي
ايي را پشـت  هخوان هاي دشوار و هفتدادن بلوغ روحاني و رسيدن به خودآگاهي، آزمون

شوند كه اين سـفرها  گذارند و سفرهاي نماديني را با رخدادهاي هولناك پذيرا ميسر مي
 گـذاري اسـت  خـوان بـيش   گذشتن از هفت«ها، سفرهاي دروني و روحاني است؛ و آزمون

گيتيك؛  نهانگرايانه و رازآلود در درون، تا گذاري پهلوانانه در برون؛ بينش مينوي است تا
  .)438: 2، ج1385كزاري، ( »پذيرد، تا در آشكارگيِ يادنِ نهاد انجام ميبيش در نها

  در شخصيت رستم هاي متضاد سايهجنبه

الگوي سايه، هم بر موجـودات پليـد و اهريمنـي چـون     در منظومه جهانگيرنامه، كهن
رسـتم كـه    .و هم بر شخصيت انساني چون جمهورشاه فرافكني شده است ،...ديو، اژدها و
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نـوعي بلـوغ روانـي،     آشنايي با دلنواز و ملاقات با آنيماي خود و پس از رسيدن بـه  پس از
در آنجـا بـا   . شـود پس از چهل روز، راهي دريا كه نمودي از عالم ناخودآگاهي است، مـي 

الگوي سايه به شكل ديوي به نام غواص بـر او   كهن .شودرو ميبهخود رو ةاولين نمود ساي
پهلوان ايراني، كه پـيش از ايـن مسـير فرديـت و      عنوان جهان تم بهشود، اما رسآشكار مي

هـاي بسـياري بـه سـلامت گذاشـته      ها و آزمونخوان تعالي را پشت سرگذاشته و از هفت
. دانـد  شناسد و راه برخورد با آنها را مـي هاي آن را ميدروني و عناصر و جنبه ةاست، ساي

آورد  يو اهريمني، سرانجام آن را از پاي درمياو پس از چهل روز دوندگي و مقابله با آن د
  : شودو بر آن چيره مي

ــه   ــد از آب آن كينـ ــرون آمـ ــويبـ   جـ
  

ــاد روي     ــوه بنهـ ــوي كـ ــوان سـ   ...غريـ
  

ــين ... ــم و كـ ــود پرخشـ ــتن ازو بـ   تهمـ
  

ــرين      ــير ع ــو ش ــد چ ــويش روان ش   بس
  

ــام    ــز از نيــ ــير تيــ ــرآورد شمشــ   بــ
  

  ...چــو ارغنــده شــير آن يــل نيكنــام      
  

ــر كمر...  ــز  زدش ب ــغ تي ــان تي ــه چن   گ
  

  كـــه كـــردش دو نيمـــه ز روي ســـتيز  
  

  )32-31: 1380مادح، (    
هـا و عناصـر متضـاد    با سـايه  »من«تا زماني كه برخورد با نفس وجود نداشته باشد و 

درون مواجه نشود، و انسان به جدال با خويشـتن و هياكـل درونـي برنخيـزد، در همـان      
و احسـاس آرامـش درونـي حاصـل از آن      ماند و هرگز بـه آگـاهي  سطح خويش باقي مي

در برخورد با عناصر متضاد سايه و با چيـره شـدن بـر آنهـا، بـه       »من«بنابراين، . رسدنمي

هاي حماسي، معمولاً شود كه دستاورد اين خودآگاهي و رشد، در منظومهبدل مي »خود«

دسـت  به شكل گنج پنهاني كه پهلوان پس از نـابود كـردن موجـودات اهريمنـي بـه آن      
و  ديـو  غـواص رستم نيـز پـس از كشـتن    . )210: 1392شايگان، (كند يابد، نمود پيدا مي مي

رسـتم پـس از   . )36: 1380مادح، (كند بسيخاره به گنج پنهان در حصار آنها دست پيدا مي
ديو و بسيخاره، با آزادمهر و چهل تن از همراهان او كه اسير دست جدال و كشتن غواص

زمـين   مغربـي، راهـي مغـرب    ةشـاهزاد  شود و براي رساندن آزادمهـر، يديو بودند، آشنا م
او در ابتداي اين سفر، با . تواند نمودي از عالم ناشناخته ناخودآگاهي باشدشود كه مي مي

هـاي  ها و پهلوانيو با دلاوريگردد  ميرو جمهورشاه كه نمودي از سايه رستم است، روبه
د و سـپس بـه همـراه آزادمهـر راهـي ديـار مغـرب        شـو خود بر او و سپاهيانش پيروز مي
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رو دارد؛ يكي راه دريا، راهـي بـدون سـختي و    رستم براي رفتن، دو مسير پيش. گردد مي
مشقّت، اما بس طولاني و ديگري راه خشكي و دشت، راهي كوتاه اما پرخطر كه گذشتن 

ون سـاير  رسـتم همچ ـ . ها و مراحلي دشـوار اسـت  از آن مستلزم پشت سرگذاشتن خوان
قهرمانان حماسي براي رسـيدن بـه خودآگـاهي و بلـوغ روانـي و همچنـين نشـان دادن        

 »خويشكاري مرد درخطر كردن است«مقتضاي اينكه،  پهلواني و شايستگي خود و بهجهان

كنـد  ها و مراحل دشوار را انتخاب مي راه پرخطر و گذشتن از آزمون ،)35: 1381مسـكوب،  (
او در ايـن مسـير، نـاگزير از    . شـود رخدادهاي هولناك پذيرا مي و سفرهاي نماديني را با

اي پر از شير كه گذشتن از آن امري محال است، گـذر از  گذراندن پنج خوان است؛ بيشه
و  ،هـا رود و كشـتن كشـف   كوه سخت خارا، جدال با اژدهايي هولناك، گذشـتن از كشـف  

و اهريمنـي كـه مظهـر آشـوب     اين موجـودات پليـد   . عبور كردن از بيابان گرم و سوزان
انـد كـه رسـتم بـراي سـوق دادن      هاي متضاد سايهدروني رستم هستند، نمودي از جنبه

رسـتم بـا گـام نهـادن در راه     . خودآگاهي بايد بـا آنهـا مواجـه شـود     ةناخودآگاه به حيط
پذيرد و با اسـتفاده از  اش را ميهاي تاريك و منفي شخصيتها و جنبهخودشناسي، سايه

كند تا از آنها نيرو بگيـرد و بـر آنهـا    تعقل، آنها را در خودآگاهي جذب و ادغام مي نيروي
مرحلـه بـا پشـت سرگذاشـتن      بـه  خود، مرحله )12(رستم با آغاز سفر ماندالايي. چيره شود

در واقع، رستم كه در آغاز سفر دچار . رودها، به مركز ناخودآگاهي خويش پيش ميخوان
هـا و جـدال بـا عناصـر متضـاد      با طي مسير و عبور از خوان پريشاني و سردرگمي است،

هـاي درونـي و   تـر و رسـيدن بـه دايـره    هاي بيروني و بزرگدروني، و با درنورديدن دايره
. كنـد نوعي يكپارچگي و وحـدت دسـت پيـدا مـي     ، به»مركزي« تر و سرانجام خودكوچك

ن معنـوي، بـه شـكلي محسـوس و     ماندالا، بازتاب يا بازنمايي تصوير جها«ديگر،  عبارت به

ملموس است و محملي براي تمركز حواس و تأمل و نمودار سير آفـاق و انفـس و راهـي    
در واقـع، قهرمـان    .)107: 1373دوبوكـور،  ( »آئيني كـه سـالك و زائـر بايـد آن را بپيماينـد     

 ها، نوعي مـرگ خطرها و دشواري داستان براي رسيدن و برآوردن اهدافي، با فرورفتن در
تولـدي   آميز، كند، اما در پايان، گذشتن از مراحل و بازگشت موفقيتنمادين را تجربه مي

بنـابراين،  . گـذارد  بـه نمـايش مـي   ) الگوي تولدّ دوباره اسـت كه بازتابي از كهن(دوباره را 
شـود و پيـام اصـلي و    الگوي تولدّ دوبـاره خـتم مـي   هاي قهرمان درنهايت به كهنآزمون
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ها اين است كـه قهرمـان بايـد مراحـل دشـوار را پشـت سـر        آزمون ي اينمشترك همه
شده و خردمند و خودآگاه از مـاجرا بيـرون    خردي خاليكه از جهل و بي طوري بگذارد، به

گـويي  . آيد؛ در مرگي نمادين در خود بميرد و چون انساني تازه و آگاه از خود زاده شـود 
  .)164: 1389يونگ، ( »مرگ نمادين قهرمان، سرآغاز دوران پختگي است«

  تحقّق فرآيند فرديت در شخصيت رستم

رستم پس از پشت سرگذاشتن پنج خوان و مرحله، به سرزمين سرسبز و خرمّ مغرب 
زمين را از وجود  افراسياب توراني كه ايران. ماندرسد و ساليان متمادي در آن ديار ميمي

مـت شـمرده، بـه ايـران حملـه      بينـد، فرصـت را غني  پهلواني چون رستم خالي مي جهان
شاه و طلب ياري شاهان اطراف كـه  تورانيان به ايران و فرمان كاووس ةخبر حمل. كند مي

سـوي ايـران و بـه كمـك سـپاه ايـران        رسـد، جهـانگير را بـه   به گوش مسيحاي عابد مي
دشـمن قـرار    ةكند و به ناچار در جبهجهانگير ابتدا با سپاه توران برخورد مي. فرستد مي

جنگد؛ اما سرانجام با يـاري زال خردمنـد بـه    گيرد و در مقابل و رودرروي ايرانيان مييم
شـاه،   روزي در بارگاه كاووس. دهدپيوندد و افراسياب توراني را شكست ميسپاه ايران مي

كند و پهلـواني از نـژاد   اردشير بغدادي براي مقابله با دشمنش، از ايرانيان طلب ياري مي
شود و جهانگير براي اثبات وفاداري خود به كاووس شاه، داوطلب اين ار ميسام را خواست

سـوي ديـار شـام و     شود و پس از نابود كردن دشمنان اردشـير، بـه  بغداد مي ةنبرد و روان
داراب شاه كه در مقابل جهانگير و سپاهش شكسـت  . رودشاه ميمغرب و به جنگ داراب

طـور ناشـناس در    اين چنين رستم و جهانگير بهكند و خورد، از رستم طلب ياري ميمي
اما با پاياني  ،گيرند كه ياد آورد نبرد خويشاوندي رستم و سهراب استمقابل هم قرار مي

طور كه پيشتر گفته شد، پدر و پسر با دخالت فرامـرز و راهنمـايي   غيرتراژيك؛ زيرا همان
  :زنندتان رقم ميشناسند و پايان خوشي را براي اين داساو، همديگر را مي

  چــــو افتــــاد آن نوجــــوان دليــــر   
  

ــير    ــوان همچــو ش ــرش پهل   نشســت از ب
  

ــدار   ــو نامـــ ــان پهلـــ ــي امتحـــ   پـــ
  

ــدار     ــر آبــ ــان خنجــ ــيد از ميــ   كشــ
  

  ديـــدگـــاه رخـــش يـــل پـــاك همـــان
  

  اي بركشــيد چــو شــير ژيــان شــيهه      
  

ــش  ــناخت آواز رخـــ ــرز بشـــ   فرامـــ
  

  بگفتــا كــه اينـــك يــل تــاج بخـــش      
  

ــت    ــتم اس ــيردل رس ــĤن ش ــت ك   بدانس
  

ــت     ــرم اس ــت و از ني ــام اس ــتان س   ز دس
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  واز كــــــاي پهلــــــوانآبــــــرآورد ... 
  

  بينــــــــــــــــــديش از داور داوران  
  

ــت  ــد تســ ــد دلبنــ ــانگير فرزنــ   جهــ
  

  ز نســل تــو و پشــت و پيونــد تســت      
  

  )299: 1380مادح، (    
بنابراين، رستم كه پس از مرگ سهراب، دچار سردرگمي و پريشـاني شـده و فرديـت    

رو شـدن بـا   ها و روبهس از پشت سر گذاشتن مراحل و سختيدهد، پخود را از دست مي
هاي دروني و رسيدن به خودآگاهي و تولدّي دوباره، با يافتن جهانگير كـه  عناصر و جنبه

عنـوان   يابد و دوبـاره بـه   جانشيني براي سهراب است، فرديت از دست رفته خود را بازمي
گيـرد و پـس از بيسـت و    يرانيان قرار ميپهلوان ايراني، به همراه جهانگير در سپاه ا جهان

اين سفر رستم، تكرار الگويي است كه جوزف كمبـل  . گردد پنج سال به ايران زمين بازمي
. جـدايي، تشـرّف و بازگشـت    :گيرد كه داراي سه مرحله اسـت براي قهرمانان در نظر مي

هـاي  آميـز بـه حيطـه شـگفتي     كشد و سفري مخاطرهقهرمان از زندگي روزمره دست مي
شـود و پـس از   رو مـي بـه با نيروهـاي شـگفت در آنجـا رو   . كندماوراءالطبيعي را آغاز مي

كمبـل،  (بخشد گردد و به يارانش بركت و فضل مي پيروزي قطعي با آگاهي جديدي بازمي

رستم نيز پس از رسيدن به خودآگاهي و يـافتن فرديـت از دسـت رفتـه، بـه      . )40: 1385
هـاي  ها و غيبتپهلواني خود درصدد جبران كاستينقش جهان پيوند و درسپاه ايران مي

پيوندد و يار آيد و در نبرد ميان ايرانيان و سپاه داراب شاه، به سپاه ايرانيان مي خود برمي
  . شودشاه ميو ياور جهانگير و فرامرز در شكست دادن داراب

  

  گيري نتيجه

و سـردرگمي و نـوعي   رستم كه پـس از كشـتن پسـرش، سـهراب، دچـار پريشـاني        
 ةو قدم نهادن بـه سـرزمين ناشـناخت   ) ايران(شود، با ترك عالم خودآگاهي هويتي مي بي

هاي ناخودآگاهي، به هويت و و پس از رويارويي با عناصر و جنبه) مازندران(ناخودآگاهي 
رستم با كنار گذاشتن نقـاب و شخصـيت   . كندخود، دست پيدا مي فرديت از دست رفته

آشنايي و ملاقـات بـا    ةواسط كند و به، سفر خود را آغاز مي)پهلواني جهان(خود  اجتماعي
، آمادگي برخورد با سايه و عبور از پنج خوان و )دلنواز، بسيخاره(هاي مختلف آنيما چهره

رسـتم در ايـن سـفر    . يابـد رويارويي با موجـودات عجيـب و غريـب و دهشـتناك را مـي     
جمهورشاه، شير، كوه خـارا،  (هاي متضاد و سركش سايه هماندالايي خود به درون، با جنب
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 ـ) رود، بيابان سوزاناژدها، كشََف و  »خـود «هـايي از  شـود و بـا پـذيرش پيغـام    رو مـي  هروب

فرديـت  . شـود خود مي ي رسيدن به فرديت از دست رفتههاي پير فرزانه، آمادهراهنمايي
ويي بـا جهـانگير، كـه جانشـيني     دار شده است، با رويـار رستم كه با مرگ سهراب خدشه
شود و رسـتم پـس از اتمـام سـفر ناخودآگـاهي خـود و       براي سهراب است، بازسازي مي

پهلوان به عـالم خودآگـاهيِ   عنوان جهان خود به رسيدن به فرديت و هويت از دست رفته
  . گردد ايران زمين بازمي

  
  نوشت پي

 ةكاوي را وارد عرص ـاولين كسي است كه رواناو . نقد روانكاوانه وامدار زيگموند فرويد است. 1
پـرداختن  . ادبيات كرد و متون و آثار ادبي و هنري را با اين رويكرد مورد بررسي قرار داد

فرويد از حوزه اين پژوهش خـارج اسـت و مكتـب مـوردنظر در ايـن پـژوهش،        ةبه نظري
  . شناسي تحليلي يونگ استمكتب روان

سوي خود يا از جزئيت به  زء به كل است و حركت از من بهنسبت ج »خود«به  »من«نسبت . 2

هاي مختلف شخصيت به شناخت و اي است كه در آن جنبه كننده دگرگون ةكليت، تجرب
رسند و با ادغام و تلفيق خودآگاهي و ناخودآگاهي به كليتـي روانـي دسـت    سازگاري مي

  .)121: 1387ياوري، (كنند پيدا مي
حال سـفر درونـي وي بـه     سوي سرزمين تابو و ناشناخته، درعين ي بهاسفر قهرمان اسطوره. 3

  .)279: 1، ج1381زاده، حسن(بخش ناشناخته و ممنوع وجود او نيز هست 
يونـگ،  (نامـد  مـي  »زنانگي ازلـي «آنيما، عنصر زنانه موجود در روان مرد است كه گوته آن را . 4

1389 :45(.  
همجنس او و ديگري تصوير آرماني جنس مخـالف   يونگ دوقطبي بودن هر فرد را كه يكي. 5

كنـد  فرويـد مـي   ةهاي جنسي نهاد، بنا به آمـوز به سيماي شخص است، جايگزين سائقه
  . )17: 1372يونگ، (

نامنـد كـه   مي) femme fatale(منفي عنصر مادينه را زن شوم  ةفرانسويان، تجسم وجه. 6
كردن فرد به انكشاف و رشد فردي خود  هدف نهايي ناخودآگاه از پديد آوردن آن، ناگزير

  .)278و  273: 1389يونگ، (است 
تـوان نمـادي از   را از چند جهت مي) پوشيده بودن از ابر(به دليل جغرافياي ويژه مازندران . 7

  : ناشناختگي و رازناكي ناخودآگاه انگاشت
رفّ كند؛ همچنان تواند آن را تصمليّ، هيچ پادشاهي نمي ةهاي مختلف حماسدر روايت -)الف
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  :گويدكه در ماجراي لشكركشي كيكاووس به مازندران زال به كاووس مي
ــراخ    ــان فـ ــن جهـ ـــد زيـ ــوچهر شــ   منـ

  

ــاخ      ــنج و كـ ــي گـ ــدر بسـ ـــاند ايـ   وزو مـ
  

  همــــــان زو ابــــــا نــــوذر و كيقبــــــاد
  

ـــاد       ــم يــ ــه داري ــان ك ـــه بزرگ ـــه ماي   چ
  

ـــدآوران  ـــن و گنـــ ــكر گشـــ ــا لشــ   ابــ
  

  مـــازنـــــدران نكــردنـــــد آهنــــــگ    
  

ــت    ــو افسونگرســ ــه ديــ ــه آن خانــ   چــ
  

  ...ســـت و بندســـت و جادوپرســـتطلســـم  
  

  )10 -9: 2، ج1389شاهنامه فردوسي، (    
: در فرهنـگ نمادهـا آمـده   . جنگل گشن و انبوه مازندران خود نمادي از اين معني است -)ب

اليه و گربـران،  شـو ( »هاي عميقش، نماد ناخودآگاه اسـت اش و ريشهجنگل به دليل تاريكي«

  .)456: 2، ج1384
  .ها، فرود و پستي زمين و اتصال به دريا پوشيده بودن ميان كوه -)ج
تاريخي و شروع يـك   ةعدد چهل كه نماد بلوغ رواني است، نشانه به پايان رسيدن يك دور .8

رخـي  از همين رو، در شرح حال ب. )576: 2، ج 1384، و گربـران  شواليه(زندگي جديد است دوره و 
... شـوند؛ ازجملـه دربـاره ناصرخسـرو و     بينيم كه در چهل سالگي متحول ميبزرگان مي

  .194-171: 1387مالمير، : ك.براي آگاهي بيشتر ر
  . )63: 1386مورنو، (آنيما به برخي از حيوانات مثل ببر، مار و پرنده كشش و التفات دارد  .9

خواند كـه اسـم   مي) philemon(ا فيليمان هايش اين پيرفرزانه ريونگ در برخي نوشته. 10
  . )جاهمان(گرايي بود يوناني انديشمندي عارف در دوره

گيرد فرافكني بر اعيان خارجي صورت مي ظهور سايه در ساختار خودآگاهي، يا به وسيله .11
خـود بدانـد،    هيا به ياري چيزي شخصيت يافته، در واقع آنچه انسـان ميـل نـدارد دربـار    

   .)53: 1386مورنو، (كند يدا ميشخصيت پ

سحرآميز است كه حيطه تمثيلي آن همه اشـكال   ماندالا، در سانسكريت به معناي حلقه .12
اي مركزي هاي داراي نقطهشكل و حلقه دار و كرويهاي شعاعمنظم متحدالمركز، صورت

ي است؛ زيـرا نفـوذ   اي براي تمركز ذهنماندالا، وسيله. )54: 1381فدايي، (گيرد  را در بر مي
شـايگان،  (رسوخ به مركز وجود خودمان و مركـز ناخودآگـاهي اسـت     ةمنزل به مركز آن، به

 )324: 1389يونـگ،  (ازآنجا كه دايره، نماد كمال و تماميت و مظهر تفردّ است . )193: 1392
، يونـگ مانـدالا را   »خـود «شناسي يونگ، رسيدن به فرديت و تحقّق وحـدت  و هدف روان

هـايي كـه در    دهد؛ يعني شـكل داند و آن را در ترسيمات ماندالا نشان ميمي »خود«نماد 

فـدايي،  (گيرنـد   مركزي كاملاً متـوازن و مـنظم قـرار مـي     پهلوها حول يك نقطه آنها همه

1381 :53(.  
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  منابع 
  . رموز اسرارآميز عدد چهل، چاپ ششم، قم، زهير) 1385(آشتياني، محسن 

نامـه،  ، فصلنامه كـاوش »بهمن نامه فرايند فرديت در حماسه«) 1392(يان، مهدي آتوني، بهزاد و شريف

 . 300-271، صص 27 سال چهاردهم، شماره

نقد و تحليل حكايت شيخ صنعان بر اساس نظريه «) 1390(بزرگ بيگدلي، سعيد و پورابريشم، احسان 

 . 38-9، صص 23 مارهشناختي، ش ، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره»يند فرديت يونگافر

فرشيد قهرماني، چاپ دوم،  اسرار سايه، رمزگشايي از نيمه تاريك وجود، ترجمه) 1392(بلاي، رابرت 
 .تهران، بنياد فرهنگ زندگي

 . يونگ، ترجمه حسين پاينده، چاپ سوم، تهران، آشيان انديشه) 1388( بيلسكر، ريچارد 

با مروري بر اشعار فروغ فرخزاد، ) صورت ازلي -نماد-رهاسطو(بزرگ بانوي هستي ) 1387(ترقيّ، گلي 
 .چاپ دوم، تهران، نيلوفر

يند فرديـت در شـاهنامه بـا تكيـه بـر شخصـيت       افر«) 1389(تسليمي، علي و سيد مجتبي ميرميران 

 . 48-29، صص 14پژوهي، شماره ، ادب»رستم

  .افسانه زندگان، جلد اول، تهران، بقعه) 1381(زاده، عليرضا حسن

هـاي پـس از شـاهنامه مطـرح     نامـه چـرا پهلـوان  «) 1388(خاتمي، احمد و جهانشـاهي افشـار، علـي    

 . 82-55، صص 15شناختي، شماره  ، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره»اند؟ نشده

هـاي   بررسي ساختاري نبرد خويشاوندي در منظومه«) 1389( -------------------------------

، صص 8، فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره »نامه و جهانگيرنامهرستم و سهراب، برزو

37-61. 

به كوشـش  ) برگزيدة مقالات دربارة شاهنامه فردوسي(هاي كهن رنجگل) 1372(مطلق، جلال خالقي
 . علي دهباشي، تهران، مركز

 .رمزهاي زنده جان، ترجمه جلال ستاري، تهران، مركز) 1373(دوبوكور، مونيك 

، تهران، پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   1قلمرو ادبيات حماسي ايران، ج) 1381(رزمجو، حسين 
 .فرهنگي

 . رمز و مثل در روانكاوي، تهران، توس) 1366(ستاري، جلال 

 . بازتاب اسطوره در بوف كور، تهران، توس) 1377( -----------

شناســي امــه بــر اســاس نظريــه ريخــتتحليــل جهانگيرن«) 1391(ســتاري، رضــا و خليلــي، احمــد 

، صـص  33نامه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشـهد، شـماره   ، فصل»ولاديميرپراپ

169-192 . 

الگوهـاي   تحليل فرايند فرديت در برزونامه با تكيـه بـر كهـن   «) 1393(ستاري، رضا و حقيقي، مرضيه 

 . 49-23، صص ، دوره اول، سال اول1، مردم و فرهنگ، شماره»يونگ
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 . هاي شكار شده، چاپ دوم، تهران، طهوريسايه) 1385(سركاراتي، بهمن 

مطلـق، دفتـر دوم، چـاپ سـوم،     به كوشش جلال خـالقي ) 1389(شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 .المعارف بزرگ اسلاميتهران، مركز دائره

 . تهران، اميركبير ازلي، چاپ هشتم، هاي ذهني و خاطرهبت) 1392(شايگان، داريوش 

 . نقد ادبي، چاپ چهارم، تهران، فردوس) 1383(شميسا، سيروس 

 .راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقي، قم، دانشگاه اديان و مذاهب) 1388(ماري شميل، آنه

سودابه فضـايلي، چـاپ دوم، تهـران،     ، ترجمه2فرهنگ نمادها، ج) 1384(شواليه، ژان و گربران، آلن 
 .جيحون

 .سرايي در ايران، چاپ نهم، تهران، اميركبير حماسه) 1389(االله ذبيحصفا، 

 فرآينـد فرديـت در داسـتان رسـتم و سـهراب بـر پايـه        «) 1394(علامي، ذوالفقار و رحيمـي، سـيما   

 .144-115صص  ،78، شماره 23زبان و ادبيات فارسي، سال  »شخصيت سهراب 

 .شناسي تحليلي او، تهران، دانژه كارل گوستاو يونگ و روان) 1381(فدايي، فريد 

 . پور، تهران، اوجاحسين يعقوب اي بر روانشناسي يونگ، ترجمهمقدمه) 1374(فوردهام، فريدا 

 . بندي نقد ادبي، تهران،، زوار اصول و طبقه) 1390(فضيلت، محمود 

 . ، چاپ سوم، تهران، سمت2ي باستان، جنامه) 1385(الدين كزازي، ميرجلال

 . قهرمان هزارچهره، ترجمه شادي خسروپناه، مشهد، گل آفتاب) 1385(جوزف  كمبل،

فرزانه طاهري،  مباني نقد ادبي، ترجمه) 1385(گرين، ويلفرد؛ ليبر، ارل؛ مورگان، لي؛ ويلينگهم، جان 
 .چاپ چهارم، تهران، نيلوفر

مهـدي محقـق، تهـران،     جهانگيرنامه، به كوشش ضياءالدين سجادي و با مقدمه) 1380(مادح، قاسم 
 . دانشگاه مك گيل -مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران

  . تن پهلوان و روان خردمند، چاپ دوم، تهران، طرح نو) 1381(مسكوب، شاهرخ 
نشريه دانشكده ادبيـات و علـوم   (، زبان و ادب فارسي »اي عارفانتحول افسانه«) 1387(مالمير، تيمور 

 .194-171، صص 51، سال 204ماره ش) انساني دانشگاه تبريز

داريوش مهرجويي، چاپ چهارم، تهـران،   يونگ، خدايان و انسان مدرن، ترجمه) 1386(مورنو، آنتونيو 
 .مركز

 .ديباچة شاهنامه فردوسي، چاپ پنجم، تهران، اميركبير) 1376(مول، ژول 

ادبيـات و علـوم انسـاني مشـهد،     ، مجله دانشكده »ي برزونامههايي دربارهناگفته«) 1380(نحوي، اكبر 

 .388-371، صص 2و  1 ، شماره34سال 

، دانشنامة زبان و ادب فارسي، بـه سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت،     »جهانگيرنامه«) 1386(نيازكار، فرح 

 .595-593، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، صص 2ج

) چيستي نقد ادبي در ايران(، نقاب نقد »انشناختي و ادبيات امروز اير نقد روان«) 1383(وزيرنيا، سيما 

 .تهيه و تدوين، شاهرخ تندرو صالح، تهران، چشمه
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حسـن اكبريـان طبـري، چـاپ دوم، تهـران،       هايش، ترجمهانسان و اسطوره) 1386(هندرسن، ژوزف 
 . دايره

وم، ،گسترة اسطوره، به كوشش محمدرضـا ارشـاد، چـاپ د   »روانكاوي و اسطوره«) 1382(ياوري، حورا 

 . تهران، هرمس

روانكاوي و ادبيات، دو متن، دو انسان، دو جهان، از بهـرام تـا راوي بـوف كـور،     ) 1387( ----------
 . تهران، سخن

 .نگري، ترجمه جلال ستاري، تهران، توسجهان) 1372(يونگ، كارل گوستاو 

پـور، چـاپ   عيلترجمـه ابوالقاسـم اسـما   ) نفس نامكشوف(ضمير پنهان ) 1387( ----------------
 . هفتم، تهران، كاروان

محمـود سـلطانيه، چـاپ هفـتم، تهـران،       انسان و سمبولهايش، ترجمه) 1389( ----------------
 .جامي

پـروين فرامـرزي، چـاپ سـوم، مشـهد،       چهار صورت مثالي، ترجمه) الف1390( ----------------
 .نشر به

پـروين فرامـرزي، چـاپ چهـارم،      ها، ترجمـه يشهخاطرات، رؤياها، اند) ب1390( ----------------
 . مشهد، معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي

محمـود بهفـروزي،    ي هويت خويشتن، ترجمـه وجو جستانسان در ) الف1392( ----------------
 . چاپ چهارم، تهران، جامي

دوم، تهران، شناسي و كيمياگري، ترجمه محمود بهفروزي، چاپ روان) ب1392( ----------------
  . جامي

  
Cirlot , T.E. (1971) A Dictionary of symbols. London, Routledye. 
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  شناسي ستيز ميان پيل و گوسپند در مثلَي از گلستانريشه

  
  *سعيد شهروئي

  

   چكيده
اختار انديشـگاني مردمـان كهـن،    چونان بخشي از فرهنـگ و س ـ ) هامثلَ(ها دستان

 ها و باورهاي بسياري است كه در گذر روزگـار پديـد آمـده   بازگوية پندارها، دريافت
هـاي  تواند كم يا زياد ما را تا سرچشمهها ميرو، بازكاوي و گزارش مثلَاست؛ از اين

 گاه نيز اسطوره كه با ناخودآگـاه گروهـي پيونـدي   . انديشگاني نياكان رهنمون شود
ها، ناخودآگـاه  آورد يا به سخن ديگر، گاه مثلَها سربرميدارد، در پيكرة مثل ناكراز

ها كه بـه  يكي از اين مثلَ. كنندهاي اساطيري را آينگي ميانديشه ويژه بهگروهي و 
 نظيفـةٌ ةُ الشـا «گمان نگارنده، بازگوية باوري بسيار كهن در فرهنگ ايراني است، مثلَ 

است كه در حكايـت سـوم از بـاب    ) گوسپند پاك است و پيل مردار( »جيفـةٌ و الفيلُ 

و  ماية اساطيري آن بازكاويدهدر اين پژوهش بن. است نخست گلستان سعدي آمده
شود كه چگونه پيل چونان جانوري اهريمني در برابر گوسـپند، يكـي   مي نشان داده

پيـل و گوسـپند، چونـان    يابد و از كجا ستيز ميـان   از نيروهاي اورمزدي، كاركرد مي
  .گردداي بنيادين در فرهنگ ايراني، در پيكرة يك مثلَ نمودار ميانديشه

  

  .شناسيمايهمثَل، اسطوره، گوسپند پاك، پيلِ مردار، بن: هاي كليدي واژه

                                                 
  s.shahrouei@yahoo.com                        رجنديدانشگاه ب ،يفارس اتيزبان و ادب يدكتر يجودانش *
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  مقدمه 
هـا، سـخنان كوتـاه،    ها و باورهاي نياكان، در درازناي تاريخ، در پيكرة داسـتان انديشه

گونة نخستينِ خـود، يـا بـا    و به است پديدار شده... هاي شفاهي وها، بازگويهشتهنبسنگ
اي از اين پاره. است هايي اندك و گاه بنيادين، در ادب و فرهنگ ما نمايان شدهدگرگوني

ها كه براي مردمان كهن، در بنيان، تاريخي مقـدس بـوده، در   ها، همچون اسطورهانديشه
در سرتاسـر حماسـة ملـي، بـا     . است هايي نمادين، بازتاب يافتهروزگار سپسين در پيكره

اي اسـت كـه در زمـاني    شويم كه بازگوية پديده، رويداد و يا انديشـه رو مينمادهايي روبه
بود و در درازناي تـاريخ،   اي بنيادين و راستين، براي مردمان كهن پديد آمدهگونهدور، به

هـاي   بخـش بزرگـي از ايـن انديشـه    . است ا رسيدهگونة نوشتاري يا شفاهي به دست مبه
اسـطوره پهنـة   «. اسـت  گيـر شـده  اي جـاي هـاي اسـطوره  رازآلود نخسـتينه، در داسـتان  

هـا و رويـدادهاي تـاريخي در    چهره. ها و رويدادها در اسطوره نمادينندچهره. نمادهاست
گونـه   ين خويش بدينآميزند؛ از پيكره و هنجار آغازين و راستافشرند؛ با هم درميهم مي
اسـطوره  : تـوان گفـت  به سخن ديگـر مـي  . آيندمي شوند؛ تا سرانجام نمادها پديددور مي

اسـت؛ ناخودآگـاه    است؛ راه به ژرفاهاي نهاد مردمـان بـرده   تاريخي است كه دروني شده
اسـت تـاريخ    گذشتهآنچه در خودآگاه مردمي در درازناي زندگي آن مردم مي. است شده

اسـت، اسـطورة آنـان را     م است؛ و آنچه از تاريخ در ناخودآگاه آن مـردم بازتافتـه  آن مرد
نشـدني و   هـاي رام مردمان كهن با انديشة ويژة خود، پديده. )463: 1366كزّازي، ( »سازد مي

انسـان نخسـتين   «. انـد داده هايي برساخته و نمـادين بازتـاب  وحشي طبيعت را در پيكره

. اسـت  نوي داشته كه خود نتيجة هراس او از مجهـولات بـوده  طور طبيعي نيازهاي مع به
او بـه يــاري  . انسـان نيـاز داشـت كـه طبيعـت را بشناسـد و رازهـاي آن را كشـف كنـد         

اي نمـادين و تمثيلـي   گونـه ها، معماهاي رازناك جهان و طبيعت را براي خود بـه  اسطوره
هـاي  توانـد لايـه  سـاطير مـي  پـژوهش در ا . )19: 1393پور، اسماعيل( »است كردهتوجيه مي

هـاي آن  سـاخت هـاي پنهـان را كـه ژرف   ها را به كناري بزنـد و انديشـه  اي داستانبرونه
اي از پنـدارهاي  درآورد و گوشـه هـا بـه  آيند، از مغاك تاريك هـزاره شمار ميها بهداستان

  .نياكان را بر ما روشن سازد
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هــا در ، كــارآيي اســطوره»ودآگــاهناخ«و  »خودآگــاه«در روزگــار مــا، برپايــة دو زمينــة 

شـناس   ، روان1يونـگ «. اسـت  بازشناسي انديشه و فرهنگ پيشينيان، بيشتر نمايان شـده 

شناسي ژرفا را بنياد نهاد و براي كاوش در روان سوئيسي، در نيمة دوم سدة بيستم، روان
هـاي  آدمي و شناخت ناخودآگاهي به جهان باستان بازگشت و در باورهاي كهن و افسـانه 

طبـق نظريـة او، هنرمنـد و شـاعر     . سـاخت  ديرين، پيوند ميـان روح و طبيعـت را زنـده   
 »به آفرينش هنري دست بزند ،گيري از محتويات ناخودآگاه جمعيتواند ناآگاه با بهره مي

ناخودآگاه در برابر خودآگاه، آن بخـش ناهوشـيارانة ذهـن    . )66: 1389ذوالفقاري و حدادي، (
يونـگ  . ه بتوان بر آن چيرگي يافت، رفتارهاي آدمي را در فرمـان دارد است كه بدون آنك

گيـرد؛ منبعـي كـه     اي منشـأ مـي  محتويات ناخودآگاه از منبع كاملاً ناشـناخته «: گويدمي

اي بـودن آن  ويژگي اين محتويات اسـطوره . توان آن را به تجارب شخصي نسبت دادنمي
انـد،  شده هاي پنهان ذهن، پوشيدهه در لايههاي كهن كانديشه. )51: 1386استوك، ( »است

اي ناگهاني و بدون آنكه بتوان آن را از كاركرد خود بازداشت، رفتار روزمـره يـا   گونهگاه به
شـايد بتـوان گفـت بسـياري     . كنندمي دهيهاي ما را سازمانسخنان، عواطف و احساس

ند، ريشه در همـين ناخودآگـاه   اباورها، بايدها و نبايدهايي كه براي ما گجسته يا خجسته
آورنـد و بـدون   هاي پنهان، گاه در نمودي هنـري سـربرمي  اين انديشه. الگو دارنديا كهن

م و يا بر يگيركار مي شده را به هاي هنريآنكه از ريشة كهن آنها آگاه باشيم، آن انديشه
ا و اسـاطيري كـه   ه ـزماني كه شاعري بزرگ از داستان«: گويدمي 2بادكين. آوريمزبان مي

گيرد، فقط احسـاس فـردي خـودش را بـه     مي اش شكل گرفته، بهرهدر قوة خيال جامعه
گاه تعقيب الگوهـاي عـاطفي مسـتتر در    ابزار شاعرانه، بهترين تجلي... آوردعينيت درنمي

ترين محـل تفحـص و تحقيـق در بـاب تجربيـات      هاي فردي و خود شعر نيز مهمزندگي
ذوالفقـاري و  ( »آيـد شمار ميالگويي نسل گذشته بهبا الگوهاي كهن مشترك انساني معاصر

  .)24: 1389حدادي، 
... اي، همچـون شـاهنامه، مهابهاراتـا، گـيلگمش و    اسـطوره  -هاي حماسـي در داستان

پيگيـري  . انـد يافته اي هنري و نمادين بازتابگونههاي نخستينه، بهالگوها يا انديشهكهن

                                                 
1. Jung  

2. Bodkin  
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توانـد در مسـير شـناخت ناخودآگـاه     ها ميساختخت درست ژرفالگوها و شنااين كهن
هـاي  گونه ما را تا شناخت و ديدار بسياري سرچشـمه گروهي، بسيار كارآمد باشد و بدين

نشست آن چيزي است كـه در حـين   ناخودآگاه گروهي ته«. كندانديشگانيِ باستاني ياري

ن خاطرات پنهاني نه فقط شـامل  اي. است تطور نوع انسان و گذشتة نياكان آموخته شده
 »گيرد نماي بشر را هم دربرميبشر اوليه است؛ بلكه خاطرات مربوط به اجداد حيواني آدم

  . )44: 1381فدايي، (
هاي كهـن يـا ناخودآگـاه گروهـي،     اين است كه انديشه ،آنچه بايد همواره فراديد داشت

اسـت؛ بلكـه گـاه در     ننمـوده حماسـي رخ   - ايهـاي بلنـد اسـطوره   تنها در پيكرة داسـتان 
 اي از فرهنـگ رفتـاريِ مردمـان شـده    و خود پاره گير شدهرفتارهاي هنجارشدة مردم جاي

ها، در ميان مـردم كـاربرد   گاه نيز اين باورهاي كهن، در پيكرة سخنان كوتاه و يا مثلَ. است
گونـه شـگفت و   ينبد. آيداي كارآمد از باورهاي آنان به شمار مييافته است و خود گنجينه

  . ها را بازكاويمدور نيست اگر براي بازشناسي بخشي از باورهاي كهنِ نياكان، مثلَ
  

  ؛ تعريف و كاركردهاي آنمثَل
هاي گونـاگوني اسـت،   ها، كاركردها، باورها و زمينهاز آنجا كه مثَل دربرگيرندة انديشه

گـران  يكـي از پـژوهش  . اسـت  شـده  دسـت داده هـاي بسـياري از آن بـه   از ديرباز تعريف
مثـل  «اسـت كـه    برداشـت رسـيده   هـاي گونـاگون، بـدين   روزگار ما، با بررسي تعريف هم

اي است كوتاه، گاه استعاري و آهنگين، مشتمل بر تشبيه، بـا مضـمون حكيمانـه و     جمله
برگرفته از تجربيات مردم كه به واسطة رواني الفاظ و روشني معنا و لطافت تركيب، بـين  

 »برنـد امه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در گفتار خود بـه كـار مـي   ع

  . )53ـ52: 1389ذوالفقاري، (
اسـت و در فرهنـگ ايرانـي نيـز      از ديرباز ميان همة مردم جهان روايـي داشـته   مثَل
ه بـا  شـويم ك ـ رو مـي در متون ايراني پيش از اسلام، با آثاري روبـه . اي كهن داردپيشينه

كننـد و  هاي اخلاقي و حكمي را بـازگو مـي  ، انديشه)پندنامك(هايي همچون پندنامه  نام
همچنـين در  . ايراني دانست) مكتوب(شدة هاي نگاشتهتوان آنها را گونة نخستينِ مثَلمي

در بندهشـن و  . شـود مـي  هايي ديـده است، مثَل آثار مانوي كه در تورفان به دست آمده
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هاي فراواني از پنـد  نمونه. توان ديدها را ميهايي از مثَلير بابكان نيز، نمونهكارنامة اردش
 هـايي كـه از ايـن دوره در دسـت اسـت، ديـده      و اندرز و عبرت و حكمـت، در اندرزنامـه  

بر پاية ديدگاه حمزه اصفهاني نيز، پيش از اسلام، ايرانيـان  . )هشت: 1379عفيفي، (. شود مي
  .)66-63: 1390جعفري جزي، (اند بوده هايي گرد آوردهرا در كتابها اي از مثَل پاره

  

  مثَل و پيوند آن با اسطوره

شدة خود، در رويه، معنـاي روشـني دارنـد؛    ها گاه اگرچه در پيكرة شناختهالبته مثَل
اي گونـه است، بـه  انديشه و زمينة بنياديني كه آن مثَل، در آن يا بر بنياد آن، پديد آمده

گر رمزهـا و باورهـاي پنهـانِ كهنـي اسـت كـه دربرگيرنـدة        ازوارانه و فراسويي، گزارشر
مثَـل چـه كهـن باشـد و چـه      «. شدة آن اسـت تر از معناي شناختهمعنايي بسيار گسترده

عنوان عصارة فرهنگ هر ملت و به مثابة يكي از عناصرِ مهم در قلمرو فرهنـگ  نوپديد، به
زماني، بسياري از زواياي آشكار و نهفتة فرهنـگ آن ملـت را از   و ادبيات هر زباني در هر 
تـوان بـه   هـا مـي  ها و غور در معناي آنبا جستجو در مثَل. كندنسلي به نسلي آينگي مي

هـا را پديـد   ساخت فرهنگ مردماني كـه در طـول تـاريخ، آن مثَـل    آداب و رسوم و ژرف
يكي از منابع تاريخ، امثـال  «اه شادروان دهخدا از ديدگ. )86: 1392زارع، ( »برداند، پيآورده

  .)ده: 1379عفيفي، ( »است

كنش و كاركرد اسطوره و ناخودآگاه شدنِ آن تاريخِ مقدسِ نخستين، در گذر روزگار، 
دهي شده و هنجار كه گاه در پيكرة هاي سازمانانديشه. كنددهي ميها را سازمانانديشه

كشـند و از ديگـر سـو،    و بارِ پندارهاي كهن را بر دوش مينمايند، از يك سها رخ ميمثَل
كنند يا به سـخن بهتـر، همچنـان پيونـد     دهي ميدر هر زمان، باورها را همچنان سازمان
هـاي مردمـاني كـه تمـدني كهـن      اگر مثَل. سازندانديشة كهن را با انديشة نو استوار مي

هاي انديشـگاني را  مايهها و بنمايهونتوان بسياري دردارند، به ژرفي بازكاويده شوند، مي
، )14: 1393پـور،  اسـماعيل ( »سرگذشتي راست و مقدس است«دريافت و از آنجا كه اسطوره 

شناسـايي  «بازگويـة پنهـان و مـبهمِ تـاريخ كهـن باشـند و        ،كم يا زياد ،توانندها ميمثَل

اسـت كـه در واقـع    ها و تعبيرهاي كنـايي فارسـي، تحقيقـي    هاي فرهنگي در مثَل ارزش
ايـن  . )96: 1386مؤيـدحكمت،  ( »شـود مـي  مطالعة بخشي از فرهنـگ جامعـة مـا محسـوب    
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دهنده و سـند معتبـر فرهنـگ     جز آنكه آيينة زندگي امروزند، انعكاس«كهن  هاي هگنجين

دهـد كـه   ميها به ما نشانمطالعة مثَل. ها و باورهاي گذشتگان نيز هستندعقايد، انديشه
هـا، بازگوكننـدة حقـايق    بسـياري از مثَـل   ]...[انـد كردهان ما چگونه فكر ميپدران و نياك

گر نقاط كور تاريخ و فرهنگ ما است؛ حقايقي كه نه در كتـب تـاريخي   فرهنگي و روشن
  .)16-15: 1386ذوالفقاري، ( »]ديگر[رسيم و نه در جايي ها ميبه آن

  

  پيشينة پژوهش
تـوان  هاي بسياري انجام شده اسـت كـه نمـي   دربارة چيستي مثل و اسطوره پژوهش

 ،دربارة پيوند مثل با اسطوره تا آنجا كه نگارنده بررسي كـرده اسـت  . همة آنها را برشمرد
اي بـراي  تواند زمينـه اي نوشته نشده است و اين خود ميكتاب يا جستار ويژه و جداگانه

كه بنيان اين  »جيفةٌ و الفيلُ  فةٌ نظيةُ الشا«دربارة پيشينة پيوند مثل . پژوهشي گسترده باشد

آن است نيـز پژوهشـي انجـام نشـده     ايشناسي و دريافت پيشينة اسطورهجستار بر ريشه
پيل و پيله در زبان فارسي و منشأ ايراني «محمدحسن ابريشمي در جستاري با نام . است

ارد و در ونـد د ياي بسـيار بـا ايـن پـژوهش پ    ديدگاهي دارد كه تا اندازه) 1388( »ابريشم

  . دنبالة سخن، به آن اشاره خواهد شد
  

  )جيفةٌ جيفةٌ جيفةٌ جيفةٌ و الفيلُ و الفيلُ و الفيلُ و الفيلُ     نظيفةٌ نظيفةٌ نظيفةٌ نظيفةٌ ةُ ةُ ةُ ةُ الشاالشاالشاالشا( »گوسپند پاك است و پيل مردار«مثَلِ 

تـوان بـا   هاي بسياري است كه تاريخ پديدآيي يا روايي آنها را ميدر ادب پارسي، مثَل
تـري  شـينة كهـن  هايي كـه پي نيست كه مثَل گماني. پيوند دانست ادب پيش از اسلام در

اي كـه  كننـد؛ امـا نكتـه   دارند، فرهنگ و انديشة مردمان كهن را بيشتر و رساتر بازگو مي
اند يا ها كه امروزه براي ما مثَلاي از اين مثَلاين است كه پاره ،بايد همواره فراديد داشت

آغاز و بنيـان،  اند، در رفتهحتي در آثار بزرگان پيشينِ ادب پارسي، چونان مثَل به كار مي
  . اندالگويي مقدس بودهاند؛ بلكه تنها يك باور استوار گروهي و يا كهنمثَل نبوده

اي سازد كه آن مثَل بر پاية چه انديشهمي شناسي درست يك مثَل بر ما روشنريشه 
اسـت و كـدام بـاور و پنـدار مردمـان كهـن در آن        آمده و در چه زمينة انديشگاني پديد

اي هـا بـا باورهـاي اسـطوره    پيوندي مثَلنمايد كه پيوند يا بيچنين مي. است دهش پنهان
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بر روي هـم، آنچـه   . هاي پارسي باشدبندي مثَلاي براي بخشتواند سنجهكهن، خود مي
  .هاي پنهان امثال استمايهبايستگي دارد، شناخت درست بن

اسـت و بـه گمـان     زتـاب يافتـه  ها كه در ادب پارسي دورة اسلامي بايكي از اين مثَل
است، مثَلـي   اي ايرانيان در آن پنهان شدههاي اسطورهترين انديشهنگارنده، يكي از كهن

 نظيفـةٌ ةُ الشـا«: گونهاست كه در حكايت سوم باب نخست گلستان سعدي آمده است؛ بدين
دران بلنـد و  اي را شـنيدم كـه كوتـاه بـود و حقيـر و ديگـر بـرا       زادهملك«: »جيفـةٌ و الفيلُ 

پسـر بـه فراسـت استبصـار     . كردباري پدر به كراهت و استحقار در او نظر مي. روي خوب
كوتاه خردمند به كه نادان بلند؛ نه هرچه به قامت مهتر بـه  ! اي پدر: جاي آورد و گفت به

 ـ. )59: 1389سعدي، ( »...»جيفةٌ و الفيلُ  نظيفةٌ ةُ الشا« .قيمت بهتر ل غلامحسين يوسفي اين مثَ

گوسفند پاك است و فيل مردار است؛ يعنـي گوشـت   «: گونه بازگرداني كرده استرا بدين

گوسفند با همة كوچكيِ اندام، پاك و حلال است و فيـل بـا وجـود بزرگـي جثـه، وقتـي       
  .)238: همان( »در حكم مردار است و ناپاك و حرام ،كشته شود

. اسـت  گونـه آمـده  سعدي بـدين اناست، اين مثلَ تنها در گلست شده تا آنجا كه بررسي
اي خـانوادة ايـن مثـل اشـاره    رسـته و هـم  كدام از گزارندگان گلستان به پيشينه يا هـم هيچ

مـراد ايـن اسـت كـه     «: نويسـد ديدگاه با يوسـفي مـي  شادروان محمد خزائلي، هم. اندنكرده

شـود،   شده با وجود كوچكي جثه، مفيد و سودمند است و فيل هرگـاه كشـته   گوسفند ذبح
حسن انوري نيـز بـا انـدكي ديگرگـوني، همـين      . )227: 1361خزائلي، ( »مرداري بيش نيست

شادروان دهخدا در امثال و حكم در برابر اين . )56: 1372انـوري،  (است  دست دادهمعني را به
گفتني اسـت كـه   . )252: 1، ج1352دهخدا، (مثلَ، تنها همين نمونه از گلستان را آورده است 

همچنـين  . اسـت  نشـده  كدام از آثار نثر و نظم پارسي، اين مثلَ يا همانند آن، ديدهيچدر ه
اسـت،   شده اند، تا آنجا كه بررسيهايي كه دربارة امثال پارسي و تازي نوشته شدهدر كتاب

  .انداي نكردهگران، به اين مثلَ و پيشينه يا همانندهاي آن اشارهكدام از پژوهشهيچ
، تنها و يكسره بـراي نشـان   »در حكايت سوم از باب نخست گلستان«ين مثَل كاركرد ا

توانـد ارزشـمندتر از چيزهـاي    دادن اين انديشه است كه گاه چيزهاي خُرد و كوچك مي
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گـذاري آدميـان يـا    اي درست و شايسـته در ارزش تواند سنجهنمي »اندازه«بزرگ باشد و 

  .ها باشدپديده
شده ايراني است يـا تـازي؟ پاسـخ ايـن      است كه مثلِ گفتهپرسش مهم در اينجا اين 

است؛ ريشة پارسي دارد و برگرفتـه از   است كه اگرچه سعدي، مثل را به زبان تازي گفته
اينكـه چـرا سـعدي ايـن     . شـود فرهنگ ايراني است كه در دنبالة سخن به آن اشاره مـي 

اية هنجارهاي بلاغي ويژة سـعدي  پ تواند براست، مي انديشة ايراني را به زبان تازي گفته
سـان، سـخن را زيبـاتر و يـا     آفرينـي در سـخن باشـد تـا بـدين     و كوشش او براي زيبايي

آفـرين،  هاي بلاغي و زيبايياز ديرباز وزن و آهنگ و نيز ويژگي. تر سازداي آراسته گونه به
مانـدگاري يـا رواج   هاي ترين مايهاي ناگزير بوده است و يكي از برجستهها پاره براي مثَل

بـر  . )62و  54: 1389ذوالفقـاري،  (است  هاي هنري بودهها، وزن و آهنگ و ديگر زيبايي مثَل
اين پايه، گويي از ديد سعدي، كاربرد تازي اين مثل، دلپذيرتر و استوارتر از گونة پارسـي  

زه اين را نيز بايد افزود كه بر پايـة پـژوهش مسـعود جعفـري جـزي، حم ـ     . است آن بوده

كه چندگاهي اسـت بـه    »عن بيوت الشعر ةألامثال الصادر«اصفهاني در فصل پنجم كتاب 

اي ايراني دارند و به زبان تازي هايي را كه بنيان و ريشهاست، بسياري از مثَل دست آمده
هـا و  بر پاية اين پـژوهش، بسـياري از انديشـه   . است اند، برشمردهشده نگاشته و شناخته
 اي از تـاريخ، بـه زبـان تـازي نگاشـته     ه و خاستگاه ايراني دارند، در دورهسخناني كه ريش

: 1390جعفري جـزي،  (اند اند و به دفترها راه يافتهها افتادهاند و پس از آن، بر سر زبانشده

65-66( .  
 است، اين مثل يا همانند آن در كتب امثال و حكم تازي ديده شده كه گفتههمچنان

اسـت   اي شدهكارگيري اين مثَل به زبان تازي، خود زمينهند بود كه بهتوامي. است نشده
شـود، آن را برآمـده از زبـان و     پيوند دانسته كه بيشتر از آنكه با فرهنگ و باور ايراني در

گونه پيشينة انديشگاني آن در باور ايرانيـان، از ديـدگان دور   فرهنگ عربي بدانند و بدين
باشـد، گسـترش    يش از سعدي، اين مثل به پارسـي نيـز آمـده   حتي اگر در آثار پ. بماند

آوري گونـة  كار رفته در گلستان و شيوايي و بلاغـت زبـان سـعدي، نـام    عبارت و نمونة به
  . است رنگ كرده پارسي آن را از بين برده يا كم

هـاي  اين است كه پيل در همة مثـل  ،نكتة ديگري كه دربارة اين مثل بايد گفته شود
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شـده و  هـاي شـناخته  اي ناسـتودني نـدارد؛ زيـرا در يكـي از مثَـل     ي، همواره چهـره ايران
اش پيل مرده و زنـده «: است شده پركاربرد، زنده و مردة پيل، ارزشمند و ستودني دانسته

در اين مثَـل، ارزشِ  ... . و »اش هم صد توماناش صد تومان، زندهپيل مرده«يا  »يكي است

بـودن،   است كه اين جـانور تـا زمـان زنـده     روي يكي دانسته شدهينپيلِ مرده و زنده از ا
او نيـز  ) عاج(ميرد از پيلستة كه مياي كارها سودمند باشد و زمانيتواند در انجام پاره مي

  .جويندبهاست، سود ميكه كالايي گران
 پرسش بنيادين اين است كه چرا پيل با اين ارزشمندي، در گلستان، در برابر گوسـپند، 

هـايي كـه دربـارة پيـل     است؟ اگر گوسپند سودمند است، با اين ويژگـي  مردار دانسته شده
اي در مثـلِ   است، پيل نيز بايد سودمند دانسته شود؛ اما به راسـتي چـه انديشـه    شده گفته

نخست بازگو شده يا پنهان است كه بر پاية آن، پيـل در روبـارويي بـا گوسـپند، ناسـتودني      
پاسخ اين است كه اگرچه خواست سـعدي از ايـن مثَـل، آن بـوده كـه      است؟  دانسته شده

گذاري باشد؛ پيشينة برتري گوسپند بر پيـل  اي بنيادين براي ارزشتواند سنجهنمي »اندازه«

گوشت بودن پيل نيست و بررسـي اسـطورة ايرانـي    و ستيزِ ارزشي اين دو جانور، تنها حرام
اي است كه با پيكـره و برونـة   رآمده از باوري اسطورهدهد، خاستگاه اين ارزيابي، بنشان مي

مثل در ادب پارسيِ دورة اسلامي، بسيار ديگرسان است؛ به سخن ديگر داستان سـتيز ايـن   
 - پيونـد بـا روزگـار اسـلامي اسـت      كـه در -  دو جانور برآمده از حلال يا حرام گوشت بودن

  .گرددازميباشد و بنيان اين ستيزه به روزگار پيش از اسلام ب نمي
  

  شده و پيوند آن با اسطورة مليپيشينة مثَلِ گفته

دهد كه روبارويي او بـا گوسـپند در   ميهاي ايراني نشانارجمندي پيل در برخي مثل
ميـرد، از  تواند تنها براي گزارش اين پيام باشد كه پيل زماني كه مـي انديشة نياكان، نمي

آسـاني بـه جـاي پيـل، جـانورِ      توانستند بهمي توان بهره گرفت؛ زيرا نياكانگوشتش نمي
گوشت ديگري را در برابر گوسپند بگذارنـد يـا اينكـه از دو جـانورِ كوچـك و      بزرگ حرام

اند؟ نام ببرند؛ اما چرا چنين نكرده) گوشتگوشت و ديگري حراميكي حلال(بزرگ ديگر 
در اساس، چـرا ايرانيـان از   آيد كه تر نگريسته شود، اين پرسش نغز نيز پديد مياگر ژرف

انـد و آن را نمـودي از سـتيز    را در برابر هم نهـاده  »پيل«و  »گوسپند«ميان همة جانوران، 
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اند؟ راستي را، چه انديشة بنياديني در اين رويارويي ميان اين دو جـانور،  ناسازها پنداشته
  است؟ پنهان شده

رونـي آن،  يو نگاه به سـاختار ب  اي اين مثلنمايد كه بررسي رويهمي گونه چنينبدين
سـتيز گوسـپند و پيـل    . تواند گزارنده و بازگوكننـدة راز پنهـان ايـن انديشـه باشـد     نمي

اي است كه بازكاوي ريشة نخستين و كهن آن در گرو شناخت پيشينة سـتيز ايـن    زمينه
، گـاه  اي نياكان مااز آنجا كه باورهاي اسطوره. دو جانور در انديشه و فرهنگ نياكان است

است، بايد در آغاز، به بررسـي نمادشناسـانه و پـژوهش در     در پيكرة نمادها، نمايان شده
  . پيشينة كاركرد اين دو جانور در اسطوره پرداخت

  

  اي برتري گوسپند بر پيلماية اسطورهبازكاوي بن
بودند، چندان سـتودني   پيل در اسطورة ملي بر پاية كاركردهايي كه به او ويژه داشته

اي ناسـتودني،  به سخن ديگر، در نمادشناسي ايراني، پيل چونان نماد پديـده . است بودهن
بار و گجسته اسـت و در برابـر آن، گوسـپند، كـاركردي خجسـته و      هاي زيانيادآور نيرو

  .اهورايي دارد
تـوان آن را  هاي انديشگاني كـه حتـي مـي   ترين زمينهدر حماسة ملي، يكي از برجسته

در يـك سـو، نيرويـي    . هاي حماسي دانست، رويارويي نيروهاي ناساز استفتماية بازگجان
ايـن دوگـانگي،   . انـد ستودني و اهورايي و در ديگر سوي، نيرويي اهريمني به نبـرد ايسـتاده  

هـاي بسـياري از آن را حتـي در    اي ايراني است كـه نمونـه  اي جداناپذير از باور اسطورهپاره
تـوان ديـد و   اي از فرهنـگ باسـتاني ماسـت، مـي    افتادهحماسة ملي هندوان كه بخش جدا

تواند در ميان پهلوانان و ديوان، پهلوانان و نيروهاي زمينـي  اين ستيز و كشاكش مي«. كاويد

رويـارويي  . باشد ]يا دو انديشه و آرمان[يا فراسويي، در ميان دو پهلوان يا دو تبار، دو مردم 
س همـاوردي فريـدون بـا دهـاك؛ زورآزمـايي      كيومرث و هوشنگ و تهمورث با ديوان؛ سپ

هـا  پهلوانان نامدار با پتيارگان و اژدهايان؛ و نبردهاي ديرباز در ميان ايران و توران كه سـده 
و خيونــان ) گشتاســپيان(هــاي آيينــي ايرانيــان كشــد؛ و از آن پــس جنــگبــه درازا مــي

هـايي چنـد از    فنديار، نمونه؛ و سرانجام ستيز و آويز دو پهلوان تهم، رستم و اس)ارجاسپيان(
  .)517: 1366كزاّزي، ( »ماية فردوسي استنامة گرانستيز ناسازها در بزرگ
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اند بخش در اين ميان، جانوران در اسطورة ملي، با پذيرش كاركردي نمادين، توانسته
هاي جملة عناصر طبيعت در فرهنگ«. بزرگي از گسترة انديشگاني نياكان را بازتاب دهند

الگـوي آفـرينش و نظـام كيهـاني دارنـد،      ري مختلف، بر اساس نقشي كه در كهـن اساطي
شوند كه متناظر است با نيروهاي قدسـي  ها و كاركردهاي نماديني ميداراي خويشكاري

... اسـت  هـا فرافكنـي كـرده   اي كه ذهن انسان بدوي در وجود آنهاي فراطبيعيو قابليت
ر اجزاي طبيعت را بايد در نمـادينگي حيوانـات   اي از فرافكني محتويات اساطيري بجلوه

هاي اسـاطيري، رابطـة انسـان بـا حيوانـات، هماننـد       در فرهنگ. در اساطير جستجو كرد
 »اسـت  اي از ابهام و قداسـت ذهنـي فـرو رفتـه    ارتباط او با ديگر اجزاي طبيعت، در هاله

اي يري، همـواره بـه گونـه   گرانِ اساطرو، جانوران و كنشاز اين. )11: 1388قائمي و ياحقي، (
حيوانـات  «. انـد گاه حقيقت يا باوري استوار و كهـن ، دربرگيرنده و پناه»مجازي«نمادين و 

هـا، از سـوية نمـادين و    هـاي همـة ملـت   هاي ايران، بلكـه در اسـطوره  تنها در اسطورهنه
ري هسـتند  اي نمادين، دربردارندة راز و رمزهاي اساطيآنها با چهره. بنياديني برخوردارند

در بيـنش  . انسان ابتدايي از طبيعت و جهـان، دريـافتي عجيـب، امـا مشـخص دارد      ]...[
رو، در سرنوشـت بشـر،   انـد و از ايـن  هاي طبيعي داراي شـعور و اراده اساطيري او، پديده

اين اعتقاد، قابليت عجيبي در پيوند و ارتباط با جانوران نصيب انسـان  . اندسهيم و دخيل
جانوراني از گونة اسپ، اژدها، گاو، سيمرغ، . )295: 1379واحددوست، ( »است كردهبدوي مي

انـد؛  اي طبيعي يا آرماني همگـاني همه نماد انديشه يا پديده... شير، گور، پيل، گوسپند و
اي نيز، نمادي از رويـارويي  هاي اسطورهگونه، رويارويي جانوران گوناگون در داستانبدين

  .و ستيز ناسازهاست
  سپندگو

گوسپند در اسطوره و انديشة باستاني ايرانيان، نماد خجستگي و فراواني بوده اسـت و  
در سرتاسر اوستا و همچنين بندهشـن، روايـت پهلـوي،    . يادآور نيروهاي اهورايي و سپند

اي است و حتي ارزش و اهميت آن تا انـدازه  از گوسپند به نيكي ياد شده... خرد ومينوي
است و نيـز   شدهگرفته مي هاي بندهشنيِ آفرينش از او بهرهبنديشبوده است كه در بخ
اي، پاسـداري از ايـن جـانور، كوششـي     هاي برخي شـاهان اسـطوره  در گزارش كاركيايي
جسـته و  رنگ و كاركردي خ) غُرم(در شاهنامه نيز ميش . است شدههرمزدي شمرده مي
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اهورايي دارد و بر روي هم، در اسطورة ملي، اين جانور يا نمادينگي اين جانور، بخشـي از  
  .آوردنيروهاي اهورايي را فراياد مي

آيد؛ تا آنجـا  مي ستوه آبي سخت بهخورد و از بيرستم در خوان دوم به بياباني بازمي
شـود و  ميشي پديدار مـي  شود؛ در اين هنگام،چاك ميكه زبانش از تشنگي يكسره چاك

  :رهدبرد و از مرگ ميتهمتن با دنبال كردن ميش، راه به چشمة آب مي
  تـــن پـيـــلوارش چنـــان كفـتـــه شــــد

  

ـــد    ــفته ش ــت و آش ــنگي سس ــه از تش  ك
 

ـــرم خـــاك  ـــر آن گـ ـــم ب ـــفتاد رست   بي
  

ـــگي چــاك چــاك   ــان گشـــته از تشن  زب
 

ـــرين   ـــربي سـ ــرم فَـ ـــي غُ ــه يك   همانگ
  

ـــم  ـــن بپـي ـــد زمـيـ ـــش سپــهـب ود پي  
 

ــت    ـــشه خاس ــرمش اندي ــتن غُ   از آن رف
  

ــت    ــن كجاس ــخور اي ــت كĤبش ــه دل گف  ب
 

ـــار   ـــش كــردگ ـــه بخـشايـ ـــا ك   همـان
  

ــار     ــدرين روزگ ـــت ان ــده اس ـــراز آم ...ف  
 

  بشد بـر پـي غُـرم، تيــغش بـه چـنــگ      
  

ـــه دســـت دگـــر، پـالـهنـــگ    گرفتـــه ب
 

ـــد    ــمة آب ديـ ــي چش ـــر، يك ـــه ره ب   ب
  

ـــد    ـــجا رســي ــرمِ دلاراي آنــــ ـــه غُ  ك
 

  

  )24: 2، ج1369فردوسي، ( 
 

گونـه كـه فـرة    در كارنامة اردشير بابكان نيز، مـيش، كـاركردي فرخنـده دارد؛ بـدين    
هنگامي كه اردوان براي گرفتن اردشـير و  . رسداي، به اردشير ميپادشاهي، در پيكرة بره

گويد پـيش از آنكـه فـرة    شود، دستور به او ميكنيزكي كه همراه او بود، راهي پارس مي
: رسدگمان اردشير به سروري ميكياني بدو برسد، بايد او را گرفت و اگر چنين نشود، بي

چـون  . اردوان اندر زمان، چهار هزار مرد سپاه آراست و در پي اردشير راه پـارس گرفـت  «

پرسيد كـه آن دو سـواري    او. گذشتنيمروز شد، به جايي رسيد كه راه پارس از آنجا مي
اند؟ مردمان گفتند بامدادان كـه  آمدند، چه زمان بگذشته) ناحيه(كه به سوي اين كسُته 

اي بس ستبر از پـس  خورشيد تيغ برآورد چون تندبادي از اينجا بگذشتند و ايشان را بره
دانيم كـه تـاكنون سـي فرسـنگ زمـين را      دويد كه از آن نيكوتر نشايست بود و ميهمي

چـون بـه جـايي    . اردوان هيچ نمانـد و بشـتافت  . اند و شما ايشان را نتوانيد گرفتيمودهپ
ديگر آمد از مردمان پرسيد كه آن دو سوار چه گاه برگذشتند؟ ايشان گفتند كه نيمـروز  

اردوان شگفت مانده گفت كه . رفتاي هميشدند و همراهشان برههمچون تندبادي همي
او از دستور پرسـيد و دسـتور   . انستيم ولي آن بره چه تواند بودنانگار سواران دوگانه را د
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گفت كه آن فرة خدايي كياني است كه هنوز به وي نرسيده، ببايـد كـه سـواره بشـتابيم     
اردوان بـا سـواران، سـخت    . شايد پيش از آنكه آن فره به وي رسـد، او را تـوانيم گـرفتن   

اردوان از . اروان او را پـذيره آمدنـد  گروهي ك ـ. بشتافت و روز ديگر هفتاد فرسنگ برفتند
ايشان پرسيد كه آن دو سوار در كدام جاي به شما پذيره بودند؟ ايشان گفتند ميان شما 
و ايشان زمين سي فرسنگ است و ما را چنين نمودار شـد كـه بـا يكـي از ايـن سـواران       

ره كه با او اردوان از دستور پرسيد كه آن ب. اي بس بزرگ و چابك بر اسپ نشسته بود بره
بر اسپ نشسته بود چه نمايد؟ دستور گفت كه انوشه باشيد، فرة كياني به اردشير رسيده 

  .)185-183: 1369مشكور، ( »و او را به هيچ چاره نتوان گرفت

اسـت، بندهشـن    يكي ديگر از متوني كه در آن، از گوسپند، بسيار به نيكي ياد شـده 
 نـان جـانوري ارجمنـد و اورمـزدي، نـام بـرده      در سراسر اين كتاب، از گوسپند چو. است
شود؛ نمونـه را در بخـش دوم   مي دانسته »مردمان«ارج ها، همشود و در بسياري نمونه مي

او از روشني و سبزيِ آسمان نطفـة  . او كيومرث را با گاو از زمين آفريد«: است كتاب آمده

تخمـه، در تـن   اند نه آبتخمهمردمان و گاوان را فراز آفريد؛ زيرا اين دو نطفه را كه آتش
. )41: 1385دادگـي،  ( »گاو و كيومرث بداد تا افزايش يافتن مردمان و گوسپندان از آن باشد

 هـاي آفـرينش بهـره گرفتـه    بنـدي جا است كه از او در بخـش ارجمندي گوسپند تا بدان
را نخسـت، آسـمان   ) هرمزد(او «: استدر همان آغاز بخش دوم كتاب آمده. است شده مي

آفريد براي بازداشتن اهريمن و ديوان، باشد كه آن آفرينش را آغازين خوانـد؛ ديگـر، آب   
را آفريد براي از ميان بردن دروج تشنگي؛ سديگر، زمين را آفريـد همـه مـادي؛ چهـارم،     
گياه را آفريد براي ياري گوسپند سودمند؛ پنجم، گوسپند را براي يـاريِ مـرد پرهيزگـار    

پرهيزگار را آفريد براي از ميان بردن و از كار افگنـدن اهـريمن و همـة    ششم مرد . آفريد
  . )39: همان( »...ديوان؛ سپس آتش را آفريد

در پهلوي، گوسپند گاه به معنـاي  «: نويسدشادروان بهار دربارة ارجمندي گوسپند مي

اسـت كـه بـر پايـة گـزارش بندهشـن،        گفتنـي . )176: همـان ( »كلي جانور ايـزدي اسـت  

در . )66: همـان (است  اند كه خود از نيروهاي مزدايي بودهدان بازماندة گاو نخستينگوسپن
ترين جانوران است كه خـود، ريشـه   در شاهنامه، گاو يكي از ستودني ويژه بهحماسة ملي 

  . خوانِ گروه هند و ايراني در روزگار پيوستگي ايشان دارددر باورهاي هم
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 گرفتـه مـي  همة جانوران چارپاي سودمند را در بر است و واژة گاو در اوستا گئو بوده
 شـده  در فرگرد بيست و يكم ونديـداد بـر گـاو درود فرسـتاده    . )598: 1374عفيفي، (است 
ستايش گاو نخستين، سرآغازي است «: نويسدجليل دوستخواه دربارة اين درود مي. است

اسـت و   مانند شـده بينيم كه به گاوي هدر يك اسطورة كهن ابري را مي. بر ستايش آب
  .)879: 2، ج1385، دوستخواه( »باردباران از آن فرومي

. تر اينكه، خود واژة گوسپند، در بنيان به معناي گاو مقدس و سپند اسـت سخن مهم
اگر باورشناسـانه واژه  . است؛ به معني گاو يا دام سپند ريخت اوستايي آن گئَوسپنتا بوده«

 شـده  ي از سپندي و ارزش آييني دام كه در گـاو نمادينـه  را بكاويم و بگزاريم، هنوز نشان
گـردد  مي واژه به روزگاراني دور باز. است هاي هند و ايراني در آن نهفتهاست در فرهنگ

  . )251: 1، ج1386كزّازي، ( »است كه در آن شيوة زيست بر دامپروري و بر كوچ استوار بوده

زا اسـت  د آب و باران و ابرهاي باراناست كه گاو در بخشي از اسطورة ملي نما گفتني
است كـه يكـي    نامه آمدهدر ارداويراف. )115: 1388ارژنه، دشت؛ رضايي482، 461: 1376بهار، (

ديـدم، روان  «: داشت گاو و گوسپند استداشت و بزرگهاي رسيدن به بهشت، پاساز راه

وشِ پـاك و ايـزد آذر،   انـد؟ سـر  پرسيدم ايشـان كـدام روان   ]...[انديش،  زنان بسيار نيك
گفتند كه اين روان آن زنان اسـت كـه بـه گيتـي آب و آتـش و زمـين و گيـاه و گـاو و         

  . )36: 1372نامه، ارداويرف( »گوسپند و همة آفريدگان نيك اورمزد را خشنود كردند

دهندة زردشـت  ها، پرورششايد گفتن اين نيز شايسته باشد كه بر پاية برخي گزارش
هـاي  نيـز بـر بنيـاد گزيـده    . )489: 1376بهـار،  (است  شاخ بودهپندي تكدر كودكي، گوس

  .)126: همان(است  زاداسپرم، بارة منوچهر گوسپند بوده
يون، در مركـز  هگوسـفند در مكاشـفات بـر كـوه ص ـ    «: اسـت  در فرهنگ نمادها آمده

. سـت ا اورشليم مقدس است و با تعريفي تقريباً مشابه در برهمـاپور در بهگودگيتـا آمـده   
ودايـي  ) Agni(و آگنـي   Agneauمشابهتي كـاملاً آوايـي ميـان واژة    ) Jinan(گينون 

 پنـداري فقـط بـدين   ذاتكند؛ اما اين هممي سو قوچي اگني را حملبيند؛ زيرا از يكمي
در ضـمن ماننـد بـرة اورشـليم     . خاطر نيست؛ بلكه علاوه بر آن، آگني مظهر قرباني است

 ز است؛ نوري كه در جستجوي حقيقت بـه آن نايـل تـوان   مظهر نوري در مركز هستي ني
 »اين شباهت با خداي ودايي آتش، نشانگر وجه خورشيدي، مردانه و نوراني بره است. شد
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نپات و تيشتر كه هر سـه از نيروهـاي سـپند و    اگني، اپام. )86: 2، ج 1384شواليه و گربران، (
  .)475: 1376بهار، (يار استوار دارند اند، با هم، پيوندي بسآمدهشمار ميبه فرخنده

  پيل

اي در اي چندان ستودني ندارد و اين باور كهـن تـا انـدازه   پيل، در اسطورة ملي چهره
در بندهشن كه همواره در آن، از گوسپند . است ادب پارسي پس از اسلام نيز نمود يافته

در بخـش نهـم   . دارداي ناخوشايند و ناستودني است، پيل يكسره چهره به نيكي ياد شده
ددانِ «: اسـت  شـده  اين كتاب، پيل در كنار شير به آشكارگي از ددانِ بدآفريـده شـمرده  

اند، باشد كه از بيم دوري جويند و باشد كه نيز بـه ميـل   بدآفريده همانا نَه خرفستر گونه
در اين گـزارش بندهشـن، هرچنـد كـه     . )155: 1385دادگي، ( »شوند، مانند پيل و شيررام

  .است شده است؛ ددي بدآفريده دانسته شمار نيامدهل، از گروه خرفستران بهپي
پيـروزِ طـوس بـا يـاري او     . پيـل نامه، پيلي در سپاه بهمن بوده به نام اهرمندر بهمن

توانست دروازة بلخ را بگشـايد و زمينـه را بـراي تـازش سـپاه بهمـن بـر زال و فرامـرز و         
گشايد، زال با گرزي به نبـرد  پيل دروازه را مياهرمنپس از آنكه . سيستانيان فراهم آورد
آورد و آنگـاه بـا سـه    شتابد؛ نخست پيروز را به تيري از پاي درمـي با پيروز و آن پيل مي

نبرد پهلوان با پيـل  . )206: 1370الخير، ابيبنايرانشاه(افكند پيل را بر زمين ميزخمه، اهرمن
هـا  داشته؛ چه در برخـي برنوشـته   خاندان رستم رواييو فروكوفتن او با گرز از ديرباز در 

 شاهنامه يكي از نخستين كردارهاي پهلواني رستم، كشتن پيل سـپيد بـوده  ) هاينسخه(
  . )175: 1، ج1366فردوسي، (است 

هاي حماسة ايراني، جانوري ناستودني است، بر پاية كتاب اگرچه پيل در برخي نمونه
در هند فيـل مركـب   «: است مندي بسياري برخوردار بودهفرهنگ نمادها، در هند، از ارج

اول از همه مركوب ايندرا، شاه آسماني است و بـدين ترتيـب نمـاد قـدرت     . شاهان است
شـوند،  فيل به خاطر قدرت خود آرزوي كساني را كه به او متوسل مي... شاهنشاهي است

موسـمي فيـل باعـث    در بسياري از مناطق بخصوص در هنگام بادهـاي  . سازدمي برآورده
  .)413: 4، ج 1384شواليه و گربران، ( »باريدن باران است

ترين نمونه و بازگفت در اسطورة ايراني، كه در آن به آشكارگي، از رساترين و برجسته
است و از رويارويي پيل و گوسـپند   شده پيل چونان جانوري اهريمني و گجسته نام برده
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جـانوري هرمـزدي و پيـل را نيرويـي اهريمنـي       است و گوسـپند را  سخن به ميان آمده
در بخشي از اين كتاب، به آشكارگي گوسپند و پيـل  . است، روايت پهلوي است نمايانيده

زردشت ايـن را  «: است در فصل يا گفتار سي و يكم كتاب آمده. اندشده در برابر هم نهاده

گفت كـه آنگـاه كـه     نيز از هرمزد پرسيد كه جم به جهان چه نيكي را بهتر كرد؟ هرمزد
دهيم كـه سـودمند اسـت     »پيل«بكشيد تا به شما  »گوسپند«ديوان به مردمان گفتند كه 

مردمان گفتند كه تا به دستوري جم بكنيم و كردنـد و  . كه آن را نگهدار و نگاهبان نبايد
را از ديـوان نگيرنـد، چنـان بـا ديـوان       »پيل«د و نشرا نك »گوسپند«جم براي اينكه مردم 

: 1367ميرفخرايـي،  ( »شـدند  ر كرد كه ديوان شكست خوردند و مرگمند و بادافره كردهپيكا

است  شود، در اين گزارش، پيل جانوري اهريمني پنداشته شدهمي كه ديدههمچنان. )43
در پنـدار ايرانيـان كهـن، ارزش    . و در برابر آن، گوسپند يكي از نيروهاي هرمزدي اسـت 

شتر از پيل است؛ بر اين پايه است كه رويارويي ميان پيـل  رازآميز و فراسويي گوسپند بي
آورد؛ گـويي  پديد مي) اهريمنيان(را با ديوان ) اورمزديان(و گوسپند، ستيز ميان ايرانيان 

ناسازي ميان اين دو جانور، نمادي از ناسازي ميان اورمزد و اهـريمن، ايـران و ديـوان يـا     
  . ايران و توران است

هاي  خرد كه در سالمشيد در برابر اين درخواست ديوان، در مينوياشاره به پايداري ج
تـر،  تر و پوشـيده اي كوتاهاست، نيز به گونه بوده پاياني پادشاهي ساساني به نگارش درآمده

رمه پسـر ويونگهـان ايـن سـودها بـود كـه       و از جمشيد خوب«: گونهاست؛ بدين بازگو شده

رگي فراهم آورد و آنان را عـاري از درد و پيـري و   مصد سال براي آفريدگان اورمزد بيشش
كـه در   آفت كرد و دوم اينكه ور جمكرد را ساخت كه چون آن باران ملكوسـان آيـد، چنـان   

دين پيداست كه مردم و آفريدگان ديگر اورمزد خـدا بيشـتر نـابود شـوند، آنگـاه درِ آن ور      
آينـد و   ورمزد از آن ور بيرونجمكرد گشاده شود و مردمان و گوسپندان و آفريدگان ديگر ا

بـود، از شـكمش    سوم اينكه پيمان گيتي را كه آن نـادان بـدكار بلعيـده   . جهان را بازآرايند
  . )43: 1354تفضلي، ( »بازآورد و چهارم اينكه گوسپند را در عوض پيل به ديوان نداد

تـوان تصـور كـرد بـه     مـي «: نويسـد تفضلي دربارة گجستگي پيل در اين داستان مـي 

وجود آمدن اين داستان براي ايرانيـان حيـواني نامـأنوس و     احتمال قوي پيل در زمان به
در روايات اسلامي رام كردن پيل و از صحرا به شـهر آوردن  . است وحشي و اهرمني بوده
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اين حيوان به هر حال جاي خود را پـيش ايرانيـان   . است آن به فريدون نسبت داده شده
رسـد كـه در دورة   به نظر مي... آيدرگ در خدمت آنان درميهاي بزكند و در جنگبازمي

دهد تا آنجا كه در كارنامة اردشـير  ساساني اين حيوان، اصل اهرمني خود را از دست مي
وي در دنبالـة  . )126: 1354تفضـلي،  ( »بابكان، پيل سپيد نشـانة قـدرت و پادشـاهي اسـت    

هرة اهريمني پيـل در شـعر ايـن    سخن، با آوردن بيتي از سوزني سمرقندي، به بازتاب چ
هاي ايراني بـه شـومي پيـل    گاه در سنتبا اين همه گاه«: نويسدكند و ميمي شاعر اشاره

  :استاشاره شده
  تـر تر و ناخجـــستهاز پيــل و بوم شــوم

  

 ديدار روي او اسـت بـه سيصـد هـزار بـار      
 

  

  )127: همان( 
 

بر ايـن بـاور اسـت     »ايراني ابريشم أو منشپيل و پيله در زبان فارسي «نگارندة جستار 

بـوده  ) فيـل (شده  شيد دهند نه جانور وحشي شناختهمخواستند به جپيلي كه ديوان مي
وي بر پايـة  . بلكه كرم پيلة ابريشم بوده است و پيل در اين داستان همان كرم پيله است

واژة پيـل را همـان   كند كه نبايـد  استناداتي گوناگون يكسره بر اين ديدگاه پايفشاري مي
تـوان آن  كننده است و نمياين ديدگاه بسيار گمراه. )45-30: 1388ابريشـمي،  (فيل دانست 

. اسـت ) تنـاقض (را پذيرفت؛ زيرا سـخن و بـاور نويسـنده بـه روشـني دچـار ناسـازواري        
را از ) كـرم پيلـه  (گيـري از ابريشـم   نويسد جمشيد ديبابـافي و بهـره  ابريشمي آشكارا مي

كنـد كـه در آن، ابريشـم ارمغـاني بهشـتي      وخته بود و نيز به داستاني اشاره ميديوان آم
پرسش بنيادين اين اسـت كـه چـرا جمشـيد كـه خـود از       . )30: همان(شمرده شده است 

پذيرد و به سـخن ديگـر چـرا    ارزش كرم ابريشم يا ابريشم آگاه است، آن را از ديوان نمي
افتنـد كـه ارمغـاني بـا ايـن      بـر آن سـر مـي    ،انـد ديوان كه يكسره بدخواه جمشيد بـوده 

ارزشمندي به جمشيد بدهند؟ نكتة بسيار مهم و بنيادين ديگر ايـن اسـت كـه در هـيچ     
كدام از منابع كهن به اينكه جمشيد در برابر آموختن فن بافندگي چيزي به ديـوان داده  

، ديوان را بـه  اي نشده است و حتي در برخي منابع همچون نوروزنامه، او خودباشد، اشاره
گونه هنگامي كه پادشاهي همچون جمشـيد كـه يكسـره بـر     بدين. بافتن ابريشم واداشت

به آساني ابريشم بافي را بياموزد يـا ديـوان را بـدان وادارد،     ،راندههمة جانوران فرمان مي
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توانستند از چنين پادشاهي درخواهند كـه گوسـپند آيينـي و سـپند را     ديوان هرگز نمي
  .هدها دبدان

 توانـد باشـد؛ آنچـه بـا جهـان     اگرچه واژة پيل به معناي پيله يا پيلة ابريشم نيـز مـي  
سـازان از  گيري اسـطوره سازي همخوان است، بهرهاسطوره و روند و هنجار سنتي اسطوره

هاي  شده بوده است و در سراسر اسطوره جانوران شناخته ويژه بهشده  هاي شناختهنمادينه
شده نمادي براي خوبي يـا   اسطورة ايراني، يكسره جانوران شناخته هويژ بهبرجستة جهان 

اي همچون كرم ابريشم كـه تنهـا   شده نه جانوران ناشناخته يا كمترشناخته اند، بدي بوده
از ديگـر سـو،   . اي بـوده اسـت  اي از مردمـان و جغرافيـاي ويـژه   پيوند بـا گـروه ويـژه    در

يي از اسطورة ملي، اين باور را كـه پيـل در   هانافرخندگي و ناستودني بودن فيل در بخش
  .كندتر ميداستان جمشيد و ديوان، همان فيل باشد، پذيرفتني

ماند، اين است كه بـر پايـة اسـطورة    خيز است و به چيستاني شگرف ميآنچه انديشه
افتند كه گوسپند را از ايرانيان بستانند و ديوان بر آن سر مي »جمشيد«ايراني، در روزگار 

اي است كه جمشيد از شـاهان هنـد و ايرانـي اسـت و     گونهيل را بديشان بدهند؛ اين بهپ
پيشينة داستان او درپيوند با روزگـاري اسـت كـه ايرانيـان و هنـدوان در يـك سـرزمين        

-اي برخـوردار باشـد  چنانچه داستان از نژادگي اسـطوره - بر پاية اين گزارش. زيستند مي
در بنيان، پيل در دورة هند و ايرانـي، چنـدان سـتودني    توان بدين برداشت رسيد كه  مي

گـاه  شوند، از آنجا كه پيـل بـا زيسـت   است؛ اما پس از آنكه اين گروه از هم جدا مينبوده
گيـرد و در اسـطورة ايرانـي يـا     اي ستودني بـه خـود مـي   هندوان سازگاري داشته، چهره

 اي خـود را از دسـت  كـم در بخشـي از اسـطورة ايرانـي، همچنـان بنيـان اسـطوره       دست
تر در بندهشـن، چونـان   اي نهفتهگونهپهلوي و بهخرد، روايتدهد؛ چنانكه در مينوي نمي

  . است شده نيرويي اهريمني نشان داده
هـاي حكـيم خاقـاني نيـز كـه      است، افزون بـر سـوزني و سـعدي، در سـروده    گفتني

هـا، از پيـل چونـان    امـه اسـت، در يكـي از چ   اي از باورهاي كهن در آنهـا نهفتـه   گنجينه
اي در نكـوهش  سـرايندة بـزرگ شـرواني در چامـه    . اسـت  اي ناستودني يـاد شـده   چهره

  : گويددشمنان خود مي
  مغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت

  

 پوستشان از سر برون آرم كه مارند از لقـا  
 

  

  )118: 1، ج1387برزگر خالقي، ( 
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كـوبم،  مـن بـر سـر ايـن رقيبـان مـي      «: نويسدمياستعلامي دربارة پارة نخست بيت، 

اسـتعلامي،  ( »برندكنند و به راه ميچنانكه پيل سواران با كوفتن بر سر پيل آن را مهار مي

، 1387برزگرخـالقي،  (اسـت   برزگرخالقي نيز همين معني را به دست داده. )130: 1، ج1387

  .)126: 1ج
و وي به هنگـام سـرودن ايـن بيـت،      است اينكه ويژگي پيل در نگاه خاقاني چه بوده

است، پرسشي مهم است؛ اما به هـر روي، خاقـاني نيـز     كدام ويژگي پيل را فراديد داشته
شمارد و بـا هماننـد كـردن    هايي ناستودني برميدر اين سروده، پيل را جانوري با ويژگي

خن ديگـر  بـه س ـ . دانددور از ارزش و شايستگي مي دشمنان خود به اين جانور، پيل را به
داند و گويي بر آن است كه هاي مادي و گيتيك اين جانور را مهم نميكدام از ارزشهيچ

سـاختي ناسـتودني دارد و گجسـتگي او    و ژرف پيل با همة ارزش مادي، در بنيان، چهره
نويسـد  الدين كزّازي، افزون بر آنكه در معني بيت مـي ميرجلال. بيش از فرخندگي اوست

اي آرام كردن پـيلانِ مسـت، بـا كوبيـدن پتـك بـر سرشـان، آنـان را آرام         كه پيلبانان بر
نمايد كه ايرانيان، پيل را جانـداري  چنان مي«: نويسدتر مياند، با نگاهي ريزبينانهكرده مي

گويـد كـه   آنگاه در دنبالـة سـخن مـي   . )36: 1385كزّازي، ( »اندشمردهخوشايند و زيبا نمي

شده است و سپس مثَلِ گفتهدانستهل را زشت و پلشت ميخاقاني نيز همچون سعدي، پي
روشـني، پيشـينة ايـن مثَـل را بـه      اگرچه كزّازي يكسره و به. كنداز گلستان را بازگو مي

نمايد كه ايشـان بـا فراديـد داشـتن ناخوشـايندي و      است؛ چنين مي اسطوره پيوند نزده
  .پيوند با پندارهاي كهن دانسته است رنازيبايي پيل در نزد ايرانيان، خاستگاه مثَل را د

  

  گيري نتيجه

توانـد  انـد، بازكـاوي آنهـا مـي    و فرهنـگ پيشـينيان   ها برآمده از انديشهاز آنجا كه مثلَ
هـاي  بازگوكنندة بخش بزرگي از جهان انديشة گذشتگان باشد و نيز از آنجا كه گاه انديشـه 

هـا پيونـدي بنيـادين بـا جهـان      اي از مثلَارهاست، پ ها به نمود درآمدهكهن در پيكرة مثلَ

بـر   »جيفـةٌ و الفيـلُ  نظيفـةٌ ةُ الشـا«در اين جستار مثلَ . اي دارندهاي اسطورهاسطوره و انديشه

پاية كاركرد و جايگاه گوسپند و پيل در فرهنگ گذشـته و اسـطورة ايرانـي بازكـاوي شـده      
دهـد كـه ناسـازي ميـان     مـي  انخرد و روايت پهلوي، به روشـني نش ـ گزارش مينوي. است
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بود و در فرهنـگ انديشـگاني    شدهگوسپند و پيل، از ديرباز در باور و پندار ايرانيان نهادينه 
 آمـده  شمار مياست كه نيرويي ناساز با گوسپند هرمزدي بهبسيار كهن ايراني، اين پيل بوده

جانوري گجسته و پلشت كـه  بر اين بنيان، در انديشة رازوارانة پيشينيان، پيل چونان . است
كار بوده، در برابـر گوسـپند پـاك و هرمـزدي، بـه نبـرد ايسـتاده اسـت و         نماد نيرويي تباه

از آنجـا  . اي اسـت گونه رويارويي ميان اين دو جانور نمادين، نشاني از ستيزي اسطوره بدين
ازگويـة فرهنـگ   اند و از ديگر سو، بگر ناخودآگاه تباريسو، گزارشها خود از يككه اسطوره

هـاي  گيـري از گنجينـه  اند و نيز از آنجا كه گـاه شـاعران، ناآگـاه، بـا بهـره     انديشگي نياكان
توان بـر ايـن بـاور    زنند؛ ميمي ناخودآگاه گروهي و تباري خويش، به آفرينش هنري دست

بود كه پندار يا انديشه يا باور يا همان اسـطورة سـتيز ميـان پيـل و گوسـپند، در درازنـاي       
اسـت و در روزگـار سپسـين در زبـان و بـر       اريخ چونان بخشي از ناخودآگاه ايراني درآمدهت

اسـت؛ بـدون    ترين انديشمندان اين سرزمين؛ يعني سعدي، نمايان شدهزبان يكي از بزرگ
باشـد و از اينجـا ايـن اسـطورة      آنكه شايد خود سعدي نيز از پيشينة اين ستيز، آگاه بـوده 

است و در پيكرة دستان يا مثلَـي، بـه راه    در فرهنگ ملي سربرآورده اي ديگر،گونهكهن، به
 . است ، زندگي را از سرگرفتهخود پوييده
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  29/03/1395: تاريخ دريافت
  18/05/1396: تاريخ پذيرش

   »آرش كمانگير«تحليل دگرديسي اسطوره مهر در شعر 

  سروده سياوش كسرايي

  * روز يوسف نيك

  ** جليل خليلي جهرمي

   چكيده
. اسـت  هاي رمزگونه و رازآلود همراه بوده طيري همواره با اشارات و دلالتروايات اسا

. اسـت  هـا بـه يكـديگر    آفرين، دگرديسي موجودات و پديده يكي از اين امور شگفتي
 دگرديسي به معناي تغيير شكل ظاهري و اسـاس و هويـت شـخص يـا چيـزي بـا      

كـه بـه   ايرانـي  و ايزدان هاي خدايان  اسطوره. است الطبيعي ءفاده از نيروي ماورااست
ها و اشكال مختلفـي بـه    توانند به صورت مي ،شوند مدد قدرت تخيل انسان خلق مي

دگرديسـي   ةتـا كنـون دربـار    .خصوص شهرياران و پهلوانان زمينـي مبـدل گردنـد   
گيـر،   هاي اساطيري و تحليل آنها و همچنـين در مـورد اسـطوره آرش كمـان     پديده
 شمنظومـه آرش، سـروده سـياو    .اسـت  ته شـده ها و مقـالات متعـددي نوش ـ   كتاب

گيري از اصول ميترائيسم و اسـطوره ايـزد مهـر و     كسرايي به دليل بازآفريني و بهره
از . اسـت  داررط جامعه عصر شاعر از چندگانگي رمزآميـزي برخـو  يانطباق آن با شرا

دا اين رو ضرورت دارد در اين مقاله با نگاهي نوآورانه و عميق بـه ايـن منظومـه ابت ـ   
گاه به فراخـور   ها و موارد دگرديسي اسطوره ايزد مهر به آرش بررسي شود، آن جنبه

 درنگارنـدگان  . واكاوي گـردد  اوموارد تطبيقي با وضعيت جامعه عصر  ،انديشه شاعر
انگيز آرش در دفاع از وطـن و شكسـتن    قدرت شگفتاند  اين پژوهش كه نشان داده

از ابزار خاص اهورايي ناشي از اين دگرديسـي  فاده است ها و تحقير دشمن با بست بن
  . كاركرد مشابهي در عصر شاعر داشته باشدو توانسته بوده 
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  بيان مسئله 

كه به معناي تغيير شـكل ظـاهري و سـاختمان و اسـاس      1دگرديسي يا پيكرگرداني
در  اسـت  فاده از نيروي مـاوراء الطبيعـي  است ويت قانونمند شخص يا چيزي باهستي و ه

رود و در تمـام اسـاطير جهـان، ميـان      اساطير، امري محسوس و طبيعـي بـه شـمار مـي    
در اساطير اوليه با موجـوداتي  . است داده ها، حيوانات، جماد و نبات رخ مي خدايان، انسان

گردنـد و   دهند و ناپديد مـي  بيعي، تغيير چهره ميشويم كه به نيروي ماوراء الط روبرو مي
هـا،   شـوند؛ گـاهي خـدايان و ايـزدان در جسـم انسـان       گاهي به هيئت ديگر تبـديل مـي  
بـه فرشـتگان و ديـوان    بـدل  هـا   كننـد و گـاهي انسـان    حيوانات، جماد و نبات حلول مي

  .)43: 1383، فسايي رستگار( دهند به پريان تغيير هيئت ميبدل شوند و  مي

اين تبديل شدن گاهي جنبه ظاهري داشته يعني در عالم بيرون براي انسـان، آشـكار و   
بـه نظـر   . اسـت  و جنبه بـاطني داشـته  بوده و گاهي در نهاد و نهان  همشهود و ملموس بود

ها نيز كم كم از جنبـه   اين دگرديسيماهيت رسد پس از گذر از دورة اوليه و اساطيري،  مي
. اسـت  گسترة دگرديسـي، پهنـاور   .است تغيير كردهدروني انسان ظاهري به جنبه باطني و 

در اساطير اوليه، همه چيز، خدا، انسان، نبات و جمـاد و حيـوان از تيـررس ايـن پديـده در      
  : كنيم هاي اساطيري اشاره مي ترين دگرديسي در اين بخش به مهم. است امان نبوده

  : پيكرگرداني خدايان و ايزدان
  .)159 :همان(شد  ر يونان به پيري فرتوت يا گاونر تبديل ميدر اساطي 2زئوس -1

  .)47: همان(شد  هرمس به سنگ تبديل مي -2

  .)51: همان(شد  ظاهر مي »پوش پري پلنگينه«ايزد سروش در اساطير ايران، به صورت  - 3

  .آورد درمي... و ، گاو، اسب سپيد، شتر»باد«ايزد بهرام خود را به شكل  -4

  .اساطير هندي به صورت ماهي كوچكي درآمدويشنو در  -5
  : هاي موجودات اهريمني پيكرگرداني

  .)259: همان(آمد  اهريمن، به شكل مار يا جواني پانزده ساله درمي -1

  .)255: همان(شود  خواه آشكار مي اهريمن در شاهنامه به صورت مردي نيك -2

                                                 
1. metamorphoses or transformation  
2. zeus  
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اهبـي دوره گـرد درآمـد    بـه شـكل ر  ) سلطان اهريمنـان (در اساطير هندي، راوانا  -3
  .)257: 1383، فسايي رستگار(

زكريا نيـز بـه شـكل     داستانايوب، ابليس به صورت ماري درآمد و در  داستاندر  -4
  .)258: همان( ي ظاهر شددپيرمر

  : پيكرگرداني انسان
  .فريدون در شاهنامه خود را به شكل اژدها درآورد -1
  .)421: همان( تاسخود خد) ع( نسطوريه معتقدند كه مسيح -2

  .شاهنامه اسفنديار، زني جادو به شكل شيري درآمدان چهارم وخدر  -3
  .)427: همان(در اسكندرنامه، زني جادوگر خود را به شكل اژدها درآورد  -4

  .ابر درآمدشكل شاه مازندران در شاهنامه به  -5
  . بدل شد )ناهيد(زن در قصة هاروت و ماروت به ستاره زهره  زهرة چنگ -6

آرش كمـانگير را از ابتـدا تـا     داسـتان تغييـر  در اين پژوهش نگارندگان نخست، روند 
ايـزد  دربارة سپس با بررسي برخي از اصول آيين ميترائيسم . اند كرده بررسي دوره معاصر

و خصوصيات آرش كمانگير در منظومـه سـياوش كسـرايي بـه      ها مهر و همچنين ويژگي
مردمي، آرش كمانگير، تبلـور و تجسـم ايـزد مهـر و در     اين مهم دست يافتند كه پهلوان 

كـه تـا كنـون پژوهشـگري از ايـن منظـر ايـن         است وي يافتة يدگرديسصورت حقيقت 
  . است را بررسي نكردهمنظومه 

  داستان آرش در متون تاريخي 

هاي پهلواني يـا حماسـه    داستاناي و پس از آن  آرش در قالب روايات اسطوره داستان
هاي كهن در ميان مردم شـهرت و رواج داشـته و سـينه بـه سـينه نقـل        زمانعاميانه از 

شـود، از نظـر زمـاني     توان متوني را كه در آنها نشاني از آرش ديده مـي  مي .است گرديده
ايـن اسـطوره   . كهن، قرون اولية اسلامي و عصر حاضر تقسـيم كـرد  : اجمالاً به سه دستة

  .شود تر مي كند و مبسوط رسد، تغيير مي مي وقتي به قرون اولية اسلامي و عصر حاضر
بـراي  . است اشاره شده، اوستا گير ترين متن موجود كه در آن به نام آرش كمان كهن

آرش به صـورت مشـبه بـه     داستانبه ) 6بند  4كرده  -تيريشت(ها  نخستين بار در يشت
   :است يك تشبيه اشاره شده
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 »فَـراخ كَـرت  «ابان به سوي دريـايِ  ستايم كه شت تشتْرَ، ستارة رايومند را مي

  بهترين تيرانـدازِ ايرانـي   - تيرانداز »آرشِ« بتازد، چون آن تيرِ در هوا پراّن كه

ايَريْوخشْوثَ« از كوه«    به سـوي كـوه» نـتْآنگـاه آفريـدگار    .بينـداخت  »خوانو

 نآب و گياه و مهرِ فراخ چراگـاه، آ ] ايزدان[ مزدا بدان دميد، پس آنگاه اهَوره
  .)331: 1392دوستخواه، (را راهي پديدآوردند ] تير[

تشتر ستاره رايومنـد فرهمنـد   «: است آمده) 37بند  -9كرده (همچنين در تير يشت 

ستايم كه شتابان بدان سوي گرايد چست بدان سـوي پـرواز كنـد، تنـد بـه سـوي        را مي
ايي از كــوه دريــاي فراخكــرت تــازد ماننــد آن تيــردر هــوا پــران كــه آرش تيرانــداز آريــ

  .)361: 1377پور داوود، ( »ائيريوخشوت به سوي كوه خوانونت انداخت

حضـور روايـت آرش    ةبه قرار گرفتن تيـر آرش، پيشـين   و مشبه داستانناد اين است به
آيـد   بـه نظـر مـي   . ها باشد تر و مشهورتر از زمان كتابت اوستا و خداينامه بايد بسيار كهن
و ايي به دوران پيش از جمشيد و عصر يگانگي قـوم هنـد   تيزتيرترين آري ةپيشينه اسطور

آرش بـه احتمـال    داسـتان ويشنو در ريگ ودا بـا   داستان« است بهار معتقد .رسد ايراني مي

هاي ايراني از درجـه خـدايي    در اسطوره داستانقهرمان اين . اند بسيار داراي اصلي مشترك
اي كهن پيش از زرتشتيان تعلـق داشـت   ه اين اسطوره به دوران. است به انساني نزول يافته

ها در ميان مردم رواج داشته و جزئي از فرهنـگ   و بسيار پيش از موبدان و مؤلفان خداينامه
هـاي رسـمي    ي نه تنها سنخيتي با آيين زرتشت و خداينامـه داستان؛ چنين است عامه بوده

  .)78: 1376بهار، ( »است نداشته، بلكه با آن در تقابل نيز بوده

گـردد و   اسطوره آرش از اهورامزدا آغاز مي« كه است نين اكبري مفاخر بر اين باورهمچ

يابد كه خـود بـه دو اسـطوره     مي يهاي ديگرگونه، دگرگون هاي گوناگون و پرداخت به شيوه
تا آنجا كـه در شـاهنامه ثعـالبي و آخـرين      ،گردد شناخته مي »نوباراني«و  »گير كمانآرش «

  .)63: 1383اكبري مفاخر، ( »گردد ه آرش و نوباراني يكي ميروايت پهلوي آن، اسطور

از متون موجود پيش از اسلام، علاوه بر دو اشاره اوستا، در مـاه فـروردين روز خـرداد    
ماه فروردين روز خرداد منوچهر و آرش شيواتير زمين « .است به آرش اشاره شده 22بند 

  .)9: 1335كيا، ( »از افراسياب تور باز ستدند
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 :گويـد  ها آمـده مـي   به طور مختصر در يشت داستاناين كه اين دربارة مد تفضلي اح
زيـرا   ،اسـت  اي به آنها شـده  و فقط اشاره اند هكوتا غالباًها آمده  هايي كه در يشت داستان«

هـا   وار در يشت هاي ديگر كه خلاصه داستانبسياري از . اند هدانست آنها را مي  مخاطبان، همه
ايـران بـه   بـه  بعدي مانند ادبيات پهلوي يا شاهنامه يا منابع اسلامي مربوط آمده در روايت 

  .)47: 1376تفضلي، ( »آن را در مĤخذ پهلوي و فارسي در دست داريمتر  صورت كامل

. شـود  ديـده مـي   گيـر  كمـان آرش  داسـتان در منابع متعدد تـاريخي پـس از اسـلام،    
، غـرر اخبـار   )قـرن سـوم  (اخبار الطوال : ازاين منابع بنا بر زمان تأليف عبارتند ترين  مهم

، مجمـل  )6قـرن  (، البدء و التـاريخ  )5قرن (، آثار الباقيه )4قرن (ملوك الفرس و سيرهم 

الصـفا   ةض، رو)8قرن (، تاريخ گزيده )7قرن (، طبقات ناصري )6قرن (التواريخ و القصص 

ر نقل اين روايـات ديـده   هايي كه د تفاوت). معاصر( باستانهاي ايران  داستان ، و)9قرن (
شود، اين احتمال را در بردارد كه از منابع گوناگوني أخذ شده و يا شفاهي و سينه بـه   مي

از احمد  »مينوي خرد«در تعليقات  داستاندر اينجا به خلاصه . اند هسينه حفظ و نقل شد

ي، همچـون تـاريخ طبـر   ) الـذكر  فوق(اغلب كتب تاريخي بعد از اسلام  اساس، بر ،تفضلي
  . شود آثارالباقيه و غررالسير اشاره مي

بعد از اين كه افراسياب توراني، منوچهر، پادشاه پيشدادي را در طبرستان 
محصور كرد، سرانجام هر دو بـه صـلح گراييدنـد و منـوچهر از افراسـياب      

. كرد كه به اندازة يك تير پرتاب از خاك او را بـه وي برگردانـد   خواستدر
اي كـه نـام وي در آثـار الباقيـه      فرشـته . را پـذيرفت  افراسياب اين تقاضـا 
، حاضر شد و به منوچهر دسـتور داد كـه تيـر و    است اسفندارمذ ذكر شده

بنابر روايت غررالسير چوب و پر و آهنِ پيكانِ ايـن  . كمان خاصي را بسازد
چـون  . تير و كمان، هر كدام از جنگل و عقاب و معدن خاصـي تهيـه شـد   

ماده گشت به آرش كه تيرانداز ماهري بود دستور دادند، اين تير و كمان آ
بنابر روايت بيروني آرش برهنـه شـد و تـن خـود را بـه      . تيري پرتاب كند

 ببينيد كه بدن من عاري از هر جراحت و بيماري«: مردم نشان داد و گفت

در همـان حـال كمـان را     .»اما بعد از اين تيراندازي نابود خواهم شد. است

خدا باد را فرمان داد كه تير او را از كوه رويـان  . د پاره پاره شدكشيد و خو



   1396 و چهارم، بهار شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /108

و طبرسـتان  ) احتمـالاً فرخـار  (بردارد و به اقصاي خراسان، ميانـة فرغانـه   
سـرانجام ايـن تيـر بـر درخـت      . ، برسـاند )احتمالاً طخارستان يا طالقـان (

ايـن تيـر كـه افراسـياب بـر آن       ،بنـابر غررالسـير  . گردوي بزرگي برخـورد 
اي از خود نهاده بود در هنگام طلوع خورشيد رها شد و از طبرستان  انهنش

بـه دسـتور خـدا     ،همين كه نزديك به فرود آمدن بـود . به بادغيس رسيد
آن تير را به پرواز درآورد تا به زمـين  ) بنابر روايت بيروني »باد«(اي  فرشته

در ) نمصـحف گـوزي  (جا در محلي به نـام كـوزين    خُلم در بلخ رسيد و آن
بعد اين تيـر را از خلـم بـه طبرسـتان نـزد      . هنگام غروب آفتاب فرود آمد

در مـورد  . افراسياب باز آوردند و به اين طريق مرز ايران و توران معين شد
. شـود  جايِ فرود آمدنِ تيرِ آرش در منابع مختلف، اختلاف نظر ديـده مـي  

تـدوين يافتـه،   در بسياري از روايات اسلامي كه بر اساس منـابع ساسـاني   
جاي فرود آمدن تير در بلخ و زمين خُلم از نواحي بلخ يا طخارستان و لب 

كـه در غررالسـير ضـبط شـده      »كـوزين «محـل . اسـت  جيحون ذكر شـده 

ميان گوزگان و جيحـون   است اي كه احتمالاً ناحيه است »گوزبن«تصحيف 

  .)131-129: 1354تفضلي، (

هـاي   در ايـن بـاره ديـدگاه    .است ي نيامدهدر شاهنامه فردوس گير كمانآرش  ةاسطور
هـا   فردوسـي در پرداخـت و ارائـة اسـطوره    « است آموزگارمعتقد .است مختلفي بيان شده

كند؛ به طوري كه بسياري از آنها با آن چه در متـون كهنـي همچـون     تغييراتي ايجاد مي
جـو زمـان    ها را مناسـبِ  برخي از اسطوره. است اوستا و متون پهلوي وجود دارد، متفاوت

كنـد   هاي آنهـا اشـاره مـي    سازد، چون مشي و مشيانه كه به طور مبهم به روايت خود مي
آموزگـار،  ( »گـذرد  بدون آن كه نامي از آنها به ميان آورد و يا اسطورة آرش كه از آن درمي

 ي راهـاي  رود كـه فردوسـي قصـه    گاهي احتمال مي« گويد مجتبي مينوي مي. )320: 1386

همچنين مهرداد بهـار بـر    .)79: 1372مينوي، ( »گير كماند مثل قصه آرش حذف كرده باش

را به دسـت   آرش را حذف كرده تا رقيبي كه نتوان او داستانفردوسي « كه است اين باور

   .)89: 1376بهار، ( »رستم كشت، براي رستم وجود نداشته باشد
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آرش را چنـين نقـل    داسـتان  باسـتان هاي ايران  داستانيارشاطر در  ،معاصر ةدر دور
آنگاه آرش تير و كمان را برداشت و بر قلة كـوه دماونـد برآمـد و بـه نيـروي      ... «كند  مي

هرمزد، خـداي بـزرگ، بـه    . جان بر زمين افتاد خداداد تير را از شست رها كرد و خود بي
روز در تير از بامداد تا نيم. فرشتة باد فرمان داد تا تير را نگهبان باشد و از آسيب نگهدارد

گوينـد جشـن تيرگـان كـه در ميـان      . گذشت مي رفت و از كوه و دره و دشت مي آسمان
  .)12: 1337يارشاطر، (معمول بود، از اينجا پديد آمد  باستانايرانيان 
ها و متون موجود پـيش از اسـلام،    آرش كمانگير در خداينامه داستانغيبت  رغم علي
 باسـتان ايـران  هـاي   داستانرالطوال دينوري تا هاي تاريخي پس از اسلام از اخبا در كتاب

تقابـل ميـان غيبـت    . خـوريم  آرش برمـي  داسـتان به روايات مفصـلي از   ،احسان يارشاطر
آرش در كتب تاريخي عربي و  داستانآرش در متون پيش از اسلام و كثرت نقل  داستان

ش مفصـل و  كه اين موضوع خود به انجـام پـژوه   است برانگيز فارسي پس از اسلام، تأمل
  .مستقلي نياز دارد

 

 پيشينة پژوهش

با توجه به اقبال شاياني كـه بـه منظومـة آرش از سـياوش كسـرايي وجـود داشـته،        
فصلي  »طلا در مس«رضا براهني در كتاب . است آن انجام شده دربارةهاي بسيار پژوهش

اين شعر  وي. است را به تحليلِ منظومة آرش كمانگير از سياوش كسرايي اختصاص داده
، كسـرايي در  است براهني معتقد. است هايي كليّنمادداند كه داراي را انشايي منظوم مي

بينـي  ه شاعري اجتماعي باشد و در چارچوب ايدئولوژي خاصي، جهانخواستاين شعر مي
نويسـنده ايـن شـعر را داراي    . اسـت  خود را عرضه كند، اما بيشتر به شعار دادن پرداخته

شـبيه همـين   . )181-173: 1358براهنـي،  (آورد داند و شواهدي ميخشان ميسطرهايي در
ادوار شـعر فارسـي از   «وي در . بينـيم برخورد را در نمونة بعدي از شـفيعي كـدكني مـي   

دانـد كـه   سياوش كسرايي را در شمار معدود شاعراني مي »سلطنت« سقوط مشروطيت تا

گيـر را مصـداق   وي شعر آرش كمان .تسليم يأس و نوميدي نشدند 1332پس از كودتاي
، امـا وي  اسـت العـاده زيب اي فـوق اين شعر، اسطوره است بارز اين موضوع دانسته، معتقد

شـفيعي  (دانـد  آن را مربوط به خود اسطوره و نه هنر شاعري كسـرايي مـي   بيشتر زيبايي

  .)63: 1380كدكني، 
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هـا در  تحليـل اسـطوره  «نِ اي با عنـوا پور آلاشتي و مراد اسماعيلي مقالهحسين حسن

دهـي  اين مقاله اسطوره را از عناصر عمـدة سـامان  . اندارائه كرده »اشعار سياوش كسرايي

بـا   باسـتان هـاي دنيـاي   دهد كه اسـطوره داند و نشان ميزبان و معنا در شعر معاصر مي
اند و اين موضوع در شعر سـياوش كسـرايي نيـز نمـود     ساختي نو وارد جهان معاصر شده

گير، هدف كسرايي را بيـان يـك آرزو بـراي ظهـورِ     در مورد شعر آرش كمان. است افتهي
هـا  داند كه با نثار جان خويش نابسـاماني گري چون آرش مياي نو در قالبِ نجاتاسطوره

  ) 106: 1388پور آلاشتي و اسماعيلي، حسن(. را پايان دهد

و  »گيـر آرش كمـان «اختي شـعر  معناشن -تحليل نشانه«فريده داوودي مقدم در مقالة 

هـاي گفتمـاني   به تحليل انواع نظـام  »تحول كاركرد تقابلي زبان به فرايند تنشي؛ »عقاب«

پردازد و در پـي پاسـخ   گير و عقاب ميتجويزي، القايي و رخدادي در دو شعر آرش كمان
ي هـاي گفتمـان  كه شعر روايي فارسي تا چه حد ظرفيت تحليل نظام است به اين پرسش

هـاي گونـاگون در   گيرد كه اين هر دو شعر داراي ظرفيتمي و سرانجام نتيجه استرا دار
  .)95: 1392داوودي مقدم، (. هاي روايي هستندگفتمان

  

  و منظومة آرش كمانگير كسرايي

عمـدة   اصفهان؛ از جواني به سرودن شعر پرداخت و در 1305متولدّ  كسراييسياوش 
 او بـه  كه استنيم شاگردان از. است كمانگير رشآ ني منظومةشهرت او به خاطرِ بازآفري

از . است شيفتگان بسيار، منتقداني نيز داشته منظومة آرش كمانگير با وجود .ماند وفادار
ترين و فراگيرتـرين شـعر نـو     آرش كمانگير معروف« :گويد آن جمله، شمس لنگرودي مي

توصـيف طبيعـت و زنـدگي در     .ستا بوده 1357فارسي از زمان پيدايش شعر نو تا سال 
آلـود مـرگ كسـي را كـه      كه انسان، شكوه غم است انگيز قدر زيبا و شوق اين منظومه آن

تعبيرها به همـان  . كند هاي آن چشم پوشيده، بهتر احساس مي ييمردانه از زندگي و زيبا
 لطيفـي ها، چه آن جا كه منظومه، تغـزلّ   ها و احساس كه انديشه است پايه بكر و دلپذير

رود و چه آن جا كه حماسة پرصلابت  كه همچون جويباري سبك و لغزان پيش مي است
 »سـنگ و حـائلي در راه آن نيسـت    گـردد، تختـه   خروشد و سـرازير مـي   چون سيلابي مي

همچنين شفيعي كدكني در ميان شاعران پس از كودتـا، او   .)503: 1387، شمس لنگـرودي (
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شـاعران   -دوره پس از كودتا- در اين دوره« :كنند مي را به عنوان شاعري اميدوار تحسين

روند  بندباري ولنگاري مي به جاي بحث از مسائل سياسي روز به سراغ مضاميني چون بي
ايـن  تـرين   سـياوش كسـرايي برجسـته    .كمي همچنان كورسوي اميدي دارند ةو تنها عد

  .)59: 1380كدكني،  شفيعي( »است ، با شعر آرش كمانگير كه اوج اين اشعاراست شاعران

: كه گفته شد، براهني انتقادهاي تندي به ايـن شـعر و شـاعر آن دارد    چنان ،در مقابل
ايـن زبـان از   . و بر ادبيات اشرافي گذشـته تكيـه دارد   است زبان و بيان كسرايي اشرافي«

 ،زبان مردم عادي اين روزگار كه بايد پيام اجتماعي شـاعراني چـون كسـرايي را بفهمنـد    
؛ به همين دليل غم و شـادي، نوميـدي و اميـدواري و شـب و روز و تـاريكي و      ستا دور

 .)128: 1358براهنـي،  ( »اسـت  روشنايي شعر كسـرايي سـخت غيـر قابـل لمـس و قلابـي      

خوانــد و جــز معــدودي از شــعرها، بقيــه را  زده مــي سياســتدســتغيب نيــز شــعر او را 
 ـ .كنـد  آزمايد، مصرف مي نميكسرايي ايدئولوژي اجتماعي را « .داند شعارنويسي مي  ةتجرب

 و به نظر من، اشـعار اجتمـاعي او اساسـاً    است او اشرافي ة، روحياست اجتماعي او اندك
  .)115: 1379دستغيب، ( »زند چنگي به دل نمي

  دگرديسي ايزد مهر به آرش

دگرديسي موجودات اساطيري به خصوص خدايان و ايزدان با همه قدرت مطلقي كـه  
انگيـزي بـا اهـداف متعـدد      خلقت بـه صـورت و اشـكال مختلـف و شـگفت      دارند از آغاز

در اسـاطير  «. كننـد  گري مي هاي مادي و معنوي جلوه نمايي و توانمندي خصوص قدرت به

در  .آيند يونان، زئوس به شكل پيري فرتوت يا گاو نر سفيد، هرمس به شكل سنگ درمي
پيكـر و زيبـا و ايـزد بهـرام بـه       خوش اساطير ايران باستان نيز ايزد مهر در پيكر دوشيزه

گاو زيباي زرين مو، اسب سفيد و سروش به شـكل خـروس و ايـزد مهـر بـه       صورت باد،
   .)47: 1383رستگار فسايي، ( »دهند سيماي چوپاني نيرومند تغيير شكل مي

 »آيـد  جزء پهلوانان فرهمند و ايزدي به شـمار مـي  گير  كمان آرش« با توجه به اين كه

هـا و   بسـت  العاده خود منجر به شكسـت بـن   انگيز و خارق كه با قدرت شگفت) 239 :همان(
شده ايـزد مهـر    رسد تجسم و دگرديس پيروزي و سرافرازي كشور ايران گرديد به نظر مي

شناختي به اسطوره آرش بـه بـازآفريني آن    سياوش كسرايي با نگاه اسطوره. باشد) ميترا(
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ه م ـهـاي منظو  مايـه  ت؛ به طوري كه با انطباق بـن بر اساس اصول آيين ميترائيسم پرداخ
گيـر   توان گفت كه ايزد مهر بـه شـكل آرش كمـان    آرش كسرايي با اصول ميترائيسم مي

  .تغيير يافته است
كه در نوع خود بكر و تازه بوده و تاكنون پژوهش و تحقيقي - نگارندگان در اين مقاله

هـاي ايـن دگرديسـي     دادن جنبـه  بنـد بـه نشـان    19در  -در اين باره نوشته نشده است
پيش از پرداختن به اين مهـم لازم اسـت در ايـن بخـش، مختصـري در      . اند اهتمام كرده

 .مورد آيين ميترائيسم و بخشي از اصول آن اشاره شود
  ميترائيسم

 محققـان . است دربارة آيين مهر، مهرپرستي و ميترائيسم تحقيقات فراوان انجام شده
و مارتين ورِمازرِن گرفته تا راينهولد مركلباخ و ديويد اولانسـي   از فرانتس كومن بسياري

عقايد و نظرات متفاوتي در مورد ... و نيز در ايران ذبيح بهروز، محمد مقدم، مهرداد بهار و
 در. هاي گونـاگون و ملـل متعـدد رواج دارد    اين آيين در سرزمين .اند هاين آيين ارائه داد

. اين آيين هرگز صورت مكتوبي به خود نگرفت«: است آمده »پژوهشي نو در ميتراپرستي«

كوشند ماهيت ميتراپرسـتي را دريابنـد، عمـلاً     بنابراين، براي پژوهشگران امروزي كه مي
هاي سرّي يـاري   هيچ نوع اثر ادبي مرتبط با اين آيين كه بتواند آنها را در بازسازي آموزه

هـا   ، از آن جا كه معابد ميترايي يعني ميتراوهاما در عين حال. است دهد، به جاي نمانده
از جملـه يـك   (شـدند، محتويـات موجـود در آنهـا      اغلب به صورت زيرزميني ساخته مي

شـود كـه    و ايـن امـر سـبب مـي     اسـت  به خوبي حفظ شده) پيكرنگاري بسيار ارزشمند
 »شـد سـي با شنا باسـتان به لحاظ  باستانهاي عهد  ميتراپرستي يكي از مستندترين پديده

در شناسـي   اناستهاي ب هاي اين آيين در كاوش چنان كه آثار و نشان .)33: 1385اولانسي، (
شود تـا هنـد و روم و تركيـه و     يافت مي ،است گاه آن بودهاستايران كه به اعتقاد بسياري خ

) در تركيـه (اثري از اين آيـين در بغـازكوي   . است به طور كليّ شرق و غرب را در بر گرفته
 .)15 :1387 مركلباخ،( است هاردهم پيش از ميلادچ كه مربوط به سدة است دهپيدا ش

اي اقـوام   مهر يـا ميتـرا ايـزدي صـاحب نفـوذ و قدرتمنـد در ميـان ايـزدان اسـطوره         
ي و پيروزي نزد اقوام آريـايي  استهندواروپايي به ويژه هندوايراني بوده و در جايگاه ايزد ر

 ها با عنوان و يكي از يشت است تا از ايزد مهر ياد شدهدر اوس. است اي داشته احترام ويژه
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مهرپرستان داراي هفـت پايـه يـا درجـه بودنـد كـه ظـاهراً از        «. درباره اوست »مهريشت«

، پيـك مهـر   )پارسـي (كلاغ، داماد، سرباز، شير، ايرانـي  : سيارات هفتگانه گرفته شده بود
زهره، سرباز از طرف مريخ، شير از  كلاغ از طرف عطارد، داماد از طرف. ، و پدر)خورشيد(

طرف مشتري، ايراني از طرف ماه، پيك مهـر از طـرف خورشـيد، و پـدر از طـرف زحـل       
او را آموزگـار مقـدس   . پدر يا پير نيز نماينده ميتـرا در روي زمـين بـود   . شد حمايت مي

سـناد، قبـل از   در بعضي ا« كه است مركلباخ بر اين باور. )184: 1390 ورمازرن،(دانستند  مي

هـا   كـلاغ . اسـت  مرحله پيرمو يا پيـر مغـان يـا پيـك خورشـيد قـرار داشـته       ، مرحله پير
. كردنـد  واردان را تصفيه مي سوزاندند و با آتش تازه كردند و شيران بخور مي ساقيگري مي

شـدند، و بـا آهـن سـرخ بـر پيشـانيِ ايشـان داغ زده         سربازان با غسل تعميد تقديس مي
توانسـتند در ايـن    تنها مردان و پسـران مـي  . وان سرباز مهر شناخته شوندشد تا به عن مي

در اين آيين، مهر به عنـوان آفريننـده و   . آيين سرّي وارد شوند و زنان حقّ ورود نداشتند
كند كه در آن مؤمنان واقعي در  دهندة انسان در روز بازپسين نظم نويني برقرار مي نجات

داننـد   ت مهرپرستي را در برابر مسيحيت نتيجة اين مـي شكس. نعيم جاوداني خواهند بود
در حالي كه روحِ عصر به تدريج بـه   ؛تعدد خدايان تأكيد شده بود] بر[كه در مهرپرستي 

سوي توحيد متمايل بود، و نيز طرد زنـان از جوامـع دينـيِ مهرپرسـتي را يكـي از علـل       

  .)241: 1387مركلباخ، ( »دانند شكست قطعي آن در برابر مسيحيت مي

كسرائي منظومـه آرش كمـانگير را در قالـب نيمـائي آغـاز كـرده و آن را بـازآفريني        
سياوش كسرايي و  اين بازآفريني، نگارندگان با دقّت بر اسطورة آرش كمانگير در. كند مي

زيـرا در آن   .هاي آن با اسطورة مهــر گرديدنـد   با نگاه اسطوره شناختي، متوجه مشابهت
منظومه قابـل مشـاهده    هاي ايزد مهر در اين ها و ويژگي ري از خويشكاريهاي بسيا جلوه
گانه به خصوص بارش برف بر خارا سـنگ، آمـدن بهـار و عمـو نـوروز،       19شواهد . است

در مـتن اوسـتا و همچنـين     »مهرفـراخ چراگـاه  «ها، دوبار ياد كردن از  ه برافروختن آتشكد

است كـه تـداخل    خورشيد از جمله موارديپرتاب و فرود تير آرش با قيد طلوع و غروب 
هـا و   تواند بخشي از نشانه به طوري كه خواننده مي .كند ييد ميأاسطوره آرش را با مهر ت

  :شود هايي ميترائيسم را در آن جستجو كند كه در اين قسمت به آنها اشاره مي انديشه
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  بارش برف به روي خاراسنگ و رفتن در آن به نشان آزمون 

هـا دلتنـگ    دره/ ها خاموش؛ كوه/ خاراسنگ و بارد، به روي خار برف مي /ارد؛ب برف مي
  .)101: 1391، كسرايي(

 آور و نـامطلوبِ سياسـي   با سخن گفتن از بـرف و سـردي، البتّـه جـو ِ خفقـان      شاعر
ارتباط با اصول كليّ و شـرايط ورود   اجتماعي زمان خويش را نيز در نظر دارد، اما برف بي

بايد مراحل و  مي ؛است جواني كه داعية مهرپرستي داشته« رپرستان نيست؛به مسلك مه

نظير زدن مهر داغ آتشين بر بـدن و رفـتن   . هاي سخت و گوناگوني را طي نمايد آزمايش
همچنين مارتين ورِمازرِن در مورد تشرّف نوآموختگـان  . )171: 1386باقري، ( »به ميان برف

خراشيدند و در همين حال مـدت بيسـت    ها را سخت ميبدنِ آن«: گويد به آيين مهري مي

شاعر در اين جا از بارش بـرف  . )162: 1390ورِمازرِن، ( »گذاردند روز آنها را در برف باقي مي

  .است گويد كه گويي بيانگرِ آغاز آزمايش و آزمون اي سخن مي به گونه
البتّه بايد يـادآور  . رود در آغاز و پايان شعر از بارش برف بر خار و خاراسنگ سخن مي

نامـة دهخـدا، ذيـلِ     لغـت : ك.ر( اسـت  »خاراسـنگ «نيز باز همان  »خار«شد كه يكي از معاني 

ديده ) صخره(بارد، فقط بر خاراسنگ  دريغ بر هر چيز مي اما چرا بارشِ برف كه بي. )»خار«
: نويسـد  مي مركلباخ تا زادن مهر را از صخره به ياد آورد؟ است ؟ آيا نه از آن رواست شده

ايرانيـانِ كهـن،   . گوينـد  ها سخن مـي  نوشته ها و سنگ دربارة زايش ميترا از صخره، متن«

زاده شدن از صخره به معناي زاده شدن از آسـمانِ كيهـان   . دانستند آسمان را سنگي مي
هـا زاده شـدن از صـخره نزديـك بـه چهـل بـار ديـده          ها و لوح نگاره در سنگ. نيز هست

  .)114: 1387، مركلباخ( »شود مي

ميلاد ميتـرا  دربارة روايت ترين  معروف« .تولد ميترا روايات مختلفي وجود دارددربارة 

بنـا بـر    .اي زاده شد در حالي كه كلاه فريجي بر سر داشت كه او عريان از صخره است آن
اين روايت، ميترا در غاري به دنيا آمد و دو شبان كه شايد همان كـوتس و كوتـو يـاتس    

  .)21: 1386آموزگار، ( »به او گرويدندباشند 

  صداي زنگ به نشانه آمدن كاروان 

  ) 116: 1391همان، (و نيز ) 101: 1391 ،كسرايي( ها چشم انتظار كاروان با صداي زنگ راه 

درنـگ   »با صدايِ زنـگ «ذهن بر تركيبِ . است در انتهاي شعر نيز تكرار شده بنداين 
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كند؛ يعني هـم در آغـاز    كه شاعر حتيّ آن را تكرار مي اي وجود دارد كند كه چه نكته مي
هـاي آيـينِ مهـر در     مهرداد بهار در مورد نشـان  ،در اين باره. آورد و هم در انجام شعر مي

 اسـت  و آن زنگـي  است رسم ديگر در زورخانه، زنگ زدن«: گويد ي ايران ميباستانورزش 

بـراي پهلوانـان بـزرگ، بـه هنگـام      و مرشد  است كه با زنجيري بر سردمِ زورخانه آويزان
در معابـد مهـري نيـز ايـن     . آورد تا همگان از ورود او آگاه شوند ورودشان، به صدا در مي

كه معمولاً آن را به نشـان دادنِ تصـوير مهـر كـه شـايد در پايـان        است زنگ يافته شده
در  است كنمم. )37: 1387بهار، ( »دهند ، نسبت مياست گرفته مراسم يا آغاز آن انجام مي

كـاروانِ همـان ايـزد    . اين شعر منظور آن باشد كه مردم منتظر آمدنِ كاروانِ مهر هستند
آيد تا گرهي از كارِ مردم بگشايد و آنان را از مشـكلي كـه    بخشي كه هرازگاهي مي ييرها

در آخـر   »ي«بينيم، با آمدنِ  همانطور كه مي. )227: همان(، نجات بخشد است عارض شده

با وجود بارش بـرف بـاز هـم     .است شود، كاروان خاصي مورد نظر معلوم مي »وانكار«واژة 

فضا را احاطه و تسـخير   ةدهد برف و سرما هم در شعر، انتظاري وجود دارد كه اجازه نمي
ها منتظر كسي هستند تـا آنهـا را از ايـن خاموشـي سـرد و سـوز        ها و دره زيرا راه ،نمايد

 س از توصيف سرما، مقابل راوي كه در طوفان گـم شـده  بلافاصله پ .زمستاني نجات دهد
هويـدا   ،او هسـتند  داسـتان اي كه كودكان عمو نوروز در آن مشغول شـنيدن   كلبه ،است
  . كند شود و اميد را در دلش زنده مي مي

  ها  برافروختن چراغ كلبه

 رد /آورد مـان نمـي   يا كه سوسوي چراغي گر پيامي/ ها دودي بام كلبه گر ز شد نمي بر
/ آشـفته دمسـرد؟  ل كـولاك د  كـرديم در  ما چه مي/ ها لغزان افتاد روي جاده نمي پاها گر

هـا نمودنـدم    مهربـاني / درگشـودندم / روي تپه، رو به روي من/ اي روشن آنك، آنك كلبه
فروغ است و اطلاق  در آيين ميترائيسم، ايزد مهر، خود فرشته نور و .)101: 1391 ،كسرايي(

   .ورشيد دليل بر اهميت و قداست نور وروشنايي در ميان پيروان آن استكلمه مهر به خ
هـا   اند در آغاز فروردين، چـراغ خانـه   در نوروز ايراني مطابق سنتّي ديرينه معتقد بوده

ها يا ارواح درگذشـته روگـردان نشـوند و از بازمانـدگانِ خـود       بايد روشن باشد تا فَروشي
هـا   گشاي فروشـي  اند تا راه افروخته ها آتش مي بر پشت بام در گذشته، در اين روز،. نگريزند

پلوتارخ در گزارش خود دربارة آيين ايران بـاختري  «از طرفي . )100: 1387پور،  اسماعيل(باشد 
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و ميـانجي   اسـت  ماند و اهريمن به تاريكي و ناداني ماننـده  ويسد، اهرمزد به روشني مين مي
وجـود   ،آيـد  در اين شعر نيز چنان كه در پي مي .)148 :1386باقري، ( »است 1بين آن دو مهر

شـود، آرش   و چنان كـه در ادامـه روشـن مـي    . است آور فروردين اميدآفرين عمو نوروز پيام
و اميد را بـراي ايرانيـان منتظـر     تا گره مشكل ايرانيان را بگشايد است در حال آمدن) مهر(

ميان كلمـات و تركيبـاتي كـه بـراي توصـيف      توان در  اين اميد نهفته را مي. به ارمغان آورد
خيـزد، سوسـوي چـراغ و رد پـا،      دودي كه از بـام كلبـه برمـي   . آورد مشاهده كرد كلبه مي

در ادامـه  . هايي كوچك از اميدي هستند كه در سرتاسر شعر حضوري پررنـگ دارنـد   نشانه
  .او هستند نداستاشود كه كودكان عمو نوروز در آن مشغول شنيدن  اي مي راوي وارد كلبه

  ميترائيسم و آمدن بهار 

گويـد   قصه مـي / كنار شعله آتش در/ خشم برف و سوز داستانزود دانستم، كه دور از 
هاي بـي در و   هاي گل، دشت باغ/ آفتاب زر؛/ آسمان باز؛: .../ هاي خود عمونوروز براي بچه

: 1391، كسـرايي (ب تاب نرم رقص ماهي در بلور آ/ درون برف سر برون آوردن گل از/ پيكر

101-102(.  

در اين شعر، حال و هواي تحويل از زمستان به بهار، نوروز و گرمي بـا سـخن از عمـو    
تواند مربوط بـه ايـن موضـوع     ، اين مياست كاملاً آشكار... هاي گُل و نوروز، آفتاب زر، باغ

) خريفـي و ربيعـي  (و اعتدالين ) صيفي و شتوي(در آيين مهرپرستي، انقلابين «كه  باشد

مـدخل  : 1387مصـاحب،  ( »اسـت  موجب جشن و سرور و برگزاري تشـريفات باشـكوه بـوده   

  . )2938 :»مهرپرستي«
  بهار و حضور عمو نوروز

گفتـه و  / اسـت گفته بـودم زنـدگي زيب  «/ :هاي خود عمو نوروز گويد براي بچه قصه مي

  .)102-101: 1391، كسرايي( استها كاينج اگفته، اي بس نكتهن

انتخاب عمو نوروز در مقام راوي نيـز در نـوع   . كند در اين جا بلافاصله راوي تغيير مي
آيد و از آغاز فصـل بهـار خبـر     زيرا او در انتهاي فصل زمستان مي ،است خود جالب توجه

آور بهـار و   آميـزد و پيـام   شـي درمـي  بخ بخشي او با نوعي رهـايي  خصلت بشارت« .دهد مي

خـود در مقابـل    ةتا نسل آينـده را از وظيف ـ  شود هاي انساني مي ها و ارزش نگهبان سنت

                                                 
1. Mithres  
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و هـم   است هم انتخاب عمو نوروز تعمدي. )16: 1370مهرگان، ( »تاريخ و انسانيت آگاه كند

ي آرش  شاعر بـا اطـلاق نـام قصـه بـه مـاجرا      . است نام قصه كه در جاي حماسه نشسته
  .كند خلاص مي ،اند هپيشاپيش خود را از زره تنگي كه پيشينيان بر تن آرش كرد

 سلوك در ميتراپرستي، مرحلة پـدر يـا پيـر    در ضمن يكي از مراحل هفتگانة سير و 
در ضـيافت مقـدس در   . اسـت  اد مقدس و نماينـدة ميتـراس روي زمـين   است پير،«، است

تعلـيم و تربيـت    امر مهم. است ت مؤمنان و معبدگيرد و سرپرس جايگاه ميتراس قرار مي
 بـه عنـوان نمـاد    .)23: 1385اولانسـي،  ( »آيد خود يك منجم به شمار مي ةبا اوست و به نوب

تواننـد بـه    مـي  )در عبـارت شـعر  ( »هـا  نكتـه « .گويـد  عمو نوروز سخن مـي  »پدر«يا  »پير«

  .اسرارآميزي آيين مهر اشاره داشته باشد
  ها  اهميترائيسم و چراگ

 سر برون آوردن گـل از / پيكر؛ هاي بي در و هاي گل؛ دشت باغ/ آفتاب زر؛/ آسمان باز؛
پـاي   پابـه / غـم انسـان نشسـتن؛    در/ عشـق ورزيـدن؛  / درون برف؛ آمدن، رفتن، دويـدن؛ 

  .)102: 1391، كسرايي(كاركردن، كاركردن / هاي مردم پاي كوبيدن؛ شادماني

مـت، داشـتن اميـد، نشـاط، حيـات مجـدد و       بـه فراخـي نع   در اين قسمت منظومه،
ورزي و غمخـواري نسـبت بـه مـردم و همچنـين تـلاش و كوشـش فـراوان كـه از           عشق

  . شده استهاي آيين ميترائيسم است اشاره  مايه بن
نام مهـر در  «باشد كه  تواند با اين موضوع ارتباط داشته مي »پيكر و هاي بي در دشت«

 »فـراخ چراگـاه  «يا  »هاي فراخ دارندة چراگاه«به معنيِ  »ويتيواوروگَوي«با صفت  غالباًاوستا 

و وظيفـه نگهبـاني و    اسـت  هـاي پهنـاور   ها و دشـت  مهر داراي چراگاه .است همراه آمده
  .)1058: 1392دوستخواه، ( »است ها را داشته سرپرستي از اين دشت

جهـان و نگاهبـان   بخشنده و انباز در فرمـانروايي   مهر در اساطير هند و ايراني، بركت«

هاي اجتمـاعي، بـه ايـزد پاسـدار و پشـتيبان همـة        و بعدها در پي دگرگوني است پيمان
در تفكّـر  «: گويد مهرداد بهار مي. )1057: همان( »شود هاي اجتماعي جامعه تبديل مي گروه

كه هـر از   است بخشي ييكند كه ايزدمهر يا ميشي آن ايزد رها ايراني اين عقيده رشد مي
در (يـا بـا رهبـري كـردن مـردم      ) ين مهرييدر آ(آيد تا با كشتن گاو  ر زمين ميگاهي ب

از فضـايل اخلاقـي   . )227: 1378بهـار،  ( »نعمت و نجات را ارزانـي مـردم دارد  ) مانوي آيين
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اين موضـوع موجـبِ    .است مهرآيينان تشويقِ پيروان خود به كار و تلاش در زندگي بوده
رفتگـي،   پس از سپري شدن زمستان طولاني و خـواب . است شهرت و اعتبار آنان گرديده

هاي پهناور و فرارسيدن بهار نويدبخش كار و تـلاش همـراه بـا نشـاط و      وجود اين دشت

دوسـتي بـا    ةكـار نشـانه يـك رابط ـ    ئيسـم در آيين مهر و ميترا«، زيرا است گي بودهدبالن

نـدگي بـه انسـان    و در فراز و نشـيب ز  است آفرين كار شادي. است طبيعت و زمين مادر
بـه تـلاش و    به همين دليل كسرايي در ايـن بخـش   .)94: 1387قدياني، ( »بخشد معني مي

ورزي بـه همـديگر و    ترغيب و تشويق آنان بـه عشـق   و كوشش جهت غمگساري از مردم
   .كند شادكامي و شادابي اشاره مي

  آيين مهر و چوپانان 

هـايي ازسـبوي تـازه آب پـاك      تشنه را ديـدن؛ جرعـه   هاي خشك و انداز بيابان چشم
   .)102: 1391، كسرايي(گوسفندان را سحرگاهان به سوي كوه راندن  /نوشيدن؛

كومن بـر ايـن   . چوپانان در آيين ميترائيسم نقس بسيار برجسته و مهمي داشتند

اولين كساني كه فهميدند چوپانـان   ،وقتي ميترا در غار تاريكي به دنيا آمد«كه  است باور

 »اي پرستش او گرد آمدند و به عنوان هديه، طلا و مواد معطر و خوشبو آوردندبودند و بر

همچنين مركلباخ به رابطه و نقش چوپانان در برطرف كردن خشكي و  .)76: 1386كومن، (

تـوان   اي هست كه مـي  در آيين رازواري ميترا دوره« :نويسد مي خشكسالي در آيين ميترا

در آن تصوير چوپانانِ ايراني كه چهارپايان را رام كـرده و  ناميد و  »زندگي چوپانان«آن را 

همچنـين  . )132: 1387مركلبـاخ،  ( »شـود  كننـد، نقـش مـي    هاي بزرگ نگهداري مي در گلّه

، چنين است آلمان 1اي در بزيگهايم نگاره كه شرحِ سنگ »اعجاز آب«مركلباخ، ذيلِ عنوانِ 

فراگرفت، چهارپا تشنه، محصولات  يكباره خشكي و خشكسالي زمين را«: كند توصيف مي

كمـك،   استچوپانان براي درخو. خشك شده و تقريباً همة زندگي به نابودي نزديك شد
اي انـداخت، آسـمان    سـوي آسـمان صـخره   خدا تير خود را بـه  . خود را به ميترا رساندند

نسـت  چهارپـا دوبـاره توا  . هـا روان گرديـد   اي از صخره گشوده شد، باران فرو باريد و چشمه

با توجه به اين كه در اساطير ايـران باسـتان،    .)132: همـان ( »بنوشد و محصولات فراوان شود

                                                 
1. Besigheim  
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است، با بازتـاب آن در منظومـه    و تغيير شكل يافته يايزد مهر به چوپاني نيرومند دگرديس
   .است شده گير سياوش كسرايي، به نقش چوپانان دراين آيين اشاره آرش كمان

  ندگي و آتش و ز ئيسمميترا

/ هـاي دامنگيـر وگـرم شـعله بسـتن      دل به رويا/ ها نشستن پيش آتش /يا شب برفي 
گـر بيفـروزيش، رقـص    / اسـت زندگي آتشگهي ديرنده پا برج/ استآري، آري، زندگي زيب

پيرمـرد، آرام  / »استخاموشي گناه م و است ورنه، خاموش /استاش در هركران پيد شعله

هـاي كومـه    سـياهي  هـايش در  چشـم / ده جـان افكنـد  كوره افسر اي در كنده/ و با لبخند

زنـدگي را شـعله بايـد    «/ :كـرد  وگـو مـي   زيرلب آهسته با خود گفـت / كرد؛ وجو مي جست

جنگـل، اي روئيـده   / !جنگلي هستي تـو، اي انسـان  / را هيمه سوزنده ها شعله/ برفروزنده؛
هـا در   جاويد، چشـمه  ها بر سرانگشتان تو آشيان /ها دامن دريغ افكنده روي كوه بي /آزاده

سـر   /جان تو خدمتگر آتـش  /باران بر سرت افشان هاي تو جوشنده، آفتاب و باد و سايبان

 /، صدا سر داد عمو نـوروز »خواهد زندگاني شعله مي«/ »!بلند و سبز باش، اي جنگل انسان

   .)104-103: 1391، كسرايي(افروز  ها را هيمه بايد روشني شعله

   .)109: همان(آتش پر  است مرا تير.../ شهاب تيزرو تيرم؛

. است و يادآور توجه به آتش در آيين زردشت و ميترا است باز ادامة سخن عمو نوروز
به عنوان مثال آنها بـه اتفّـاق يكـديگر    . با خداي ميترا پيوندي تنگاتنگ دارد) آتش(آتَر «

ي كـه سـواره پشـت    آتر در حال. دهاك نجات دهند شوند فره را از گزند ديو اژي موفّق مي
دهاك بـر سـر تصـرّف     نقش آتر در مبارزه با اژي. است تصوير شده ،تازد گردونة ميترا مي

سرخوش ( »است هاي باقيمانده دربارة آتَر آمده فرّه، در زامياد يشت، يكي از معدود اسطوره

 ـ . پيش از اين، مطالبي آورديـم  در مورد پير يا عمو نوروز .)17: 1390كرتيس،  ر آن عـلاوه ب
اكنون شاعر، انسـان را  . كند گويي پيرمرد در اين جا در سيماي يك آتوربان نيز جلوه مي

. دهـد  بينـد كـه بـا سـوختن، شـعلة زنـدگي را روشـني مـي         درخت ِ جنگل هسـتي مـي  
ميترائيسم بر اساس پرستش آتش و پرستش قواي طبيعت مثلِ باد و طوفان و خرّمي و «

كـه لازمـة پرسـتش     است و پرداختن به سحر و جادوبهار، آسمان و كوه و جنگل و شب 
. اسـت  انـد،  قواي طبيعت و اعتقاد به ارواح خبيـث و طيـب كـه دسـت انـدر كـار جهـان       
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 اسـت  نكته مهم ايـن . )96: 1387قـدياني،  ( »است ميترائيسم بر اساس پرستش آتش و مهر

قـوم  «از جملـه  كه اين توجه و ارزشمند دانستن آتش در بين ملل ديگر نيز وجـود دارد؛  

؛ زيـرا  اسـت  معتقدند كه كندة نيم سوز اجاق، حافظ و نگاهـدار خـانواده   1دامارا آفريقايي
قبيلـه  : كننـد  از اين رو دختران جوان خانواده، از آن محافظت مي. است نمودگار خانواده

برد و پدر هنگام زناشويي فرزندانش، اخگري از  به هنگام كوچ، آتش اجاقش را با خود مي
   .)186: 1391بايار، ( »دهد ق خانواده به آنان مياجا

  ميترا و پاسداري 

هيچ دل / اندوخت  اي در بر نمي هيچ سينه كينه/ دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو
 /گـر بـه نزديكـي فـرود آيـد     / !دهـد سـامان   مرز را پـرواز تيـري مـي   / ...ورزيد مهري نمي

كو بازوي پولادين وكو ! آه/ ...چند؟ تا....كجا؟ تا /وربپرد دور آرزومان كور /هامان تنگ خانه
  .)105-104: 1391، كسرايي( »ايمان؟ ةسرپنج

در آيين ميترائيسم، ميترا همواره با عنصـر شـر در نـزاع اسـت و از نيكـي و پـاكي و       
مبارزه آرش هم با تورانيان كه تبلـور شـر و   . كند صداقت و راستي حمايت و پاسداري مي

ايت از ايران و ايراني كه مظهر صـداقت و راسـتي اسـت نشـان از آن     اهريمن است و حم
  .دارد كه بتوانيم آرش را دگرديس شده ايزد مهر، ميترا، بدانيم

اي تناسباتي كه از اول شعر وجود داشـت، آمـده و   استدر مصراعِ سوم در ر »مهر«واژة 

تـرين خـدايان    از مهـم ) ميتـرا (مهـر  «: تواند باشد هاي ميترا مي مصراع آخر بيانگر ويژگي

. اسـت   وار كـرده است در فرهنگ زرتشتي) فرشته(كه جاي خود را با نام ايزد  است آريايي
او نيرومنـد، كوشـا، درسـت، باشـكوه و     . است درازترين يشت در نيايشِ مهر سروده شده

، و )از ايـن بابـت همكـار رشـن    (ي استاز نظر اخلاقي، ميترا پاسدار ر. است بدون گذشت
و  اسـت  ميتـرا  خواسـت شكني كند، مورد باز هركس پيمان. است )قرارداد(پيمان پاسدار 

از اين بابـت همكـار ايـزد هورخشْـئتا يـا      (از نظر دنيايي، ميترا پاسدار نور . شود تنبيه مي
  ) 26: 1388مهر، ( ».است ، و نگهبان كشتزاره)خورشيد

  و سرباز  ئيسمميترا

  .)107: 1391، كسرايي(سرباز  نه، دريايي از روي لشكر دشمن سپاه دوست؛ دشت پيشِ

                                                 
1. Damara  
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تواند با ميترائيسم مرتبط باشد؛ اول اين كه آيين پرسـتش   از دو نظر مي »سرباز« واژة

ويژه در ميان سربازان رومـي رواج   هب ،مهر هنگامي كه از آسياي صغير به روم و اروپا رفت
بـراي  ) 180-192(اطورِ روم يافت و طرفداران بسيار يافت؛ به طوري كه كومودوس، امپر

خوشامد سربازان از مهرپرستي حمايت كرد و خود به اين آيين درآمد، دوم از آن بعد كه 
 سومين درجه از درجات هفتگانة مهرپرستي، منسـوب بـه مـريخ، و نمـاد خـاك      »سرباز«

  .)98: 1387قدياني، ( است
. جوينـد  شمن از او كمك مـي در آيين ميترائيسم، سربازان در آوردگاه براي غلبه بر د

اول جنگ معمولي كه مبارزه بـا دشـمن    سربازان ميترا در دو جبهه مشغول جنگ بودند؛
براي نگهداري كشور و ديگر ستيز با نيروهاي شر و اهريمنـي اسـت؛ زيـرا اسـاس آيـين      

  . ميترا بر اخلاقيات مبتني است
  و باد و البرز ميترائيسم

آرش، امـا   /...ستيغِ سربلند كـوه مـأوايم  / ... من البرزريخت روي دشت باز دا پر مي باد
  .)114، 109، 107: 1391، كسرايي(ازشكاف دامن البرز بالا رفت  /همچنان خاموش

اولـين درجـه از    »كـلاغ «كـه   اسـت  ؟ آيا نـه ايـن  است آمده »پر ريختن«چرا براي باد 

 و از طرفـي كـلاغ   ) 96: 1387قـدياني،  (؟ است »باد«درجات هفتگانة مهرپرستي بوده و نماد

  .)80: 1390ورِمازرِن، ( است مبشّر ميترا) باد(

دو بـار كـاربرد آن را در بـالا    . رود ، سـه بـار از البـرز سـخن مـي     كسراييدر اين شعرِ 
بايـد  . گويـد  سـخن مـي  ) ستيغ سربلند كـوه (بينيم و يك بار هم آرش از جايگاه خود  مي

شـود، آرش همـان    و باز معلوم مي است بر البرز ، اما كاخِ مهراست دانست، سخن از آرش
بنا به مهر يشت، مهر كاخي بر فراز كوه هرا البـرز دارد، جـايي كـه در آن نـه     «: است مهر

بهـار،  ( »شب هست و نه تاريكي، نه سرما هست و نه گرما، نه بيماري هسـت و نـه مـرگ   

1387 :226(.  

  و جايگاه مردان  ميترائيسم

  ) 107: 1391، كسرايي(در  مادران غمگين كنار /دختران بنشسته بر روزن

  ) 113: همان(مردها در راه / مادران غمگين كنار در؛/ دختران بنشسته بر روزن؛

سـخن  ) زنـان (بينيم، دو بار از در حاشيه بودن مـادران و دختـران    همان طور كه مي
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ن بيشتري بگوييم، آيد تا ما با اطمينا و بار دوم سخن از مردان هم به ميان مي است رفته
به اين اصل در ميترائيسم كه فقط مردان حقّ قدم نهـادن در راه تشـرّف بـه     است اشاره

 اند؛ و زنان را در ورود به ايـن درجـات راهـي نبـوده     درجات هفتگانة مهرپرستي را داشته
   .)200: 1390ورِمازرِن، ( است

  ميترائيسم و آفتاب 

  ) 108: 1391، كسرايي( »...منم آرش«/ :بيرون داد ازسينه/ مردي چون صدف برش بگرفت و

  ) 109: همان(رس جايم  به چشم آفتاب تازه

رغم بسياري كه به  شايد علي .است صدف سپيد. بيند مي »چون صدف« آرش را مردي

مهر خورشيد نيست، بلكـه  «كه  انگارند، به آن اشاره دارد اشتباه مهر را همان خورشيد مي

ننده، و خورشيد بنا به اساطير ايراني، چشم اوسـت و در حقيقـت،   مهر خداي بزرگ آفري
 »يابـد  و پيش از خورشيد در كيهان جلوه مـي  است ميترا سپيديِ پيش از طلوع خورشيد

آيين مهـر، مهـر را سـپيدي و روشـني قبـل و بعـد از طلـوع نيـز          در .)9-8 :1390ارشاد، (
  .)42: 1386كومن، (اند  گفته

هـاي   دانستند و نيايش ا ستايش كردند و او را چشم ميترا ميميتراپرستان خورشيد ر
   .)54: 1386باقري، (آوردند  خود را براي او به جا مي

  و جايگاه مردم  ميترائيسم

/ بـه جـوش آمـد؛    /خلق، چـون بحـري برآشـفته   / كم كمك در اوج آمد پچ پچ خفته 
، كسـرايي (فرزند رنج و كار؛  /مجوييدم نسب/ ...منم آرش، «/ ...به موج افتاد؛/ خروشان شد؛

1391 :108(.  

   .)109: همان(اميد مردمي خاموش همپشتم / در مشتم؛ است دل خلقي /اين كار در

هـاي كمونيسـتي و زبـانِ     خلق، مردم، رنج و كار، اين موضـوعات اگرچـه بـا انديشـه    
 دهد؛ يعني همان طور كه قـبلاً گفتـيم   ، بعد ديگري را هم پوشش مياست آشنا كسرايي

ها  و يقيناً انطباقِ همين ويژگي است شده هاي مختلف مردم محسوب مي مهر حامي گروه
توانـد او را بـه ايـن آيـين      ، مياست در مهر و ميترائيسم، با آن چه در انديشة شاعر بوده

 يبايد اين نكته را يـادآور  »مجوييدم نسب«در مورد  ،از طرف ديگر .تر كرده باشد متمايل

مهرپرستان طبقات و تعينات اجتماعي وجود نداشت و به اصطلاح شـاه   در آيين« كرد كه
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ــر هــم مــي در اينجــا آرش از درگــاه « .)1057: 1392دوســتخواه، ( »نشســتند و گــدا در براب

 »اسـت  آمـال آنهـا سرچشـمه گرفتـه    ترين  ها و از نهاني از اعماق توده. امشاسپندان نيامد

اي خـاص   خـود و طبقـه   خواسـت جا نماينده  قهرمان حماسه در اين .)23: 1370مهرگان، (
ستيزي و دفـاع از تـوده    هميشگي خير و شر حضور دارد و به ظلم ةبلكه در مبارز ،نيست

  . بخشد شناسانه مي محروم، خصلتي عام و هستي
  و كمان  ميترائيسم

  .)109: 1391، كسرايي(شهاب تيز رو تيرم؛ / مگير كمانكمانداري  /كمان كهكشان در دست

ميترا مانع خرابي و پاسـدار آبـاداني   . اي دارد در آيين ميترائيسم اهميت ويژه »نكما«

شود تا آب از زمـين   است اگر خشكسالي پديد آيد با پرتاب تيري از كمان خود سبب مي
در حقيقت آرش هم با كمان خود تيري را رها كرد كه بركت و شادي و آباداني  .برجوشد

  . براي ايرانيان به ارمغان آورد
شـده و   ساخته در گردونة مهر هزار كمان خوب«: است آمده باستاندر فرهنگ ايران 

ه و هزار تيرِ به پر كركس نشانده، نهاده شده تيرهايي زرين نـاوك، كـه   استبه زه گوزن آر
همچنين دوستخواه  .)244: 1386پـورداوود،  ( »است اش از آهن خوان و چوبهاست سوفارش از

پا به عرصـه  ) به زبان سرياني يعني تولد خورشيد(يترا در شب يلدا مهر يا م« است معتقد

آيـد و تنهـا    در اين شب ميترا از دل سنگي و در درون غاري به دنيا مي. گذارد هستي مي
وي با زدن تيـري بـه صـخره از آن    . كلاهي بر سر و شمشير و تير و كمان در دست دارد

: 1392دوسـتخواه،  ( »باشـد  زندگاني مي آيد كه همان چشمه آب چشمه جاويد به وجود مي

384- 385(.  

  ميترائيسم و مرگ و زندگي

خو  كه مرگ اهرمن/ ؛است پري از جان ببايد تا فرو ننشيند از پرواز، دلم از مرگ بيزار
 ولي، آن دم كه نيكي و/ ؛است ولي، آن دم كه زاندوهان روان زندگي تار/ است خوار آدمي

 همان بايستة آزادگـي ايـن  / است رفتن به كام مرگ شيرين فرو/ ؛است بدي را گاه پيكار
آفـرين مـرگ    نقاب از چهرة تـرس / آيد نقابي سهمگين بر چهره، مي /ز پيشم مرگ/ است

  .)112-110: 1391، كسرايي(خواهم كند 
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در ايـن گونـه   . هاي مختلـف رسـمي ديرينـه بـوده اسـت      قرباني كردن در همه آيين
خشنودي خدايان، پيروزي در جنـگ، گريزانـدن ارواح   : لهها اهداف مختلفي از جم قرباني

  .خبيث و هنگام قحطي و خشكسالي وجود داشت
اين قرباني . در اساطير ميترايي، ميترا با كشتن گاو، زندگي جديدي را به وجود آورد«

در آيـين  . اسـت  جامعـه همـراه بـا بركـت و دفـع بـلا بـوده        و براي انسـان  )كشتن گاو(
. اسـت  بخشـي  ري كشتن گاو نر به دست ميترا، يك كاركرد حيـات ميترائيسم عمل محو

  .)83 :1389هينلز، ( »است يك حيات نو، غني و پربار ةمرگ ايجادكنند

كه خود را براي  استاين خداوندگار ميتر. است گاو خود ميترا« كه است معتقد زرفري

رسـتاخيز بـه   چـون بـاور بـه مـرگ و      .كند تا بشريت رستگار شود رهايي بشر قرباني مي
عنوان تنها راه جاودان سـاختن حيـات خداونـدان بـراي رسـتگاري قـوم و همـه جهـان         

   .)314: 1388، فريزر( »ضروري بود

دمـد تـا    ريزد و روانش را در تيـر مـي   اش را بر پاي تير مي در اين بخش آرش، هستي
نـي بـا   چون باور بـه مـرگ آيي  . حيات و زندگي عزتمندانه سرزمين ايران را تضمين كند

روايت مـرگ   ةماي شخصي خود براي رسيدن به كمال معرفت درون ةقلبي و اراد خواست
  .دهد آرش را تشكيل مي

آرش كسرايي سرداري يكه و پهلواني تصـادفي نيسـت كـه خـود از جـنس مـردم و       «

او جـان ميليـون تـن در    . است بخش كه نجات او نه نجات. داند هاي انسان مي شريك رنج
با توجه به اين كـه مهرپرسـتان بـه بقـاي ابـدي روح و       .)23: 1370مهرگان، ( »است تن واحد

به پاداش عمل نيك ايمان داشتند، شـاعر هـم معتقـد اسـت كـه آرش بـه        همچنين رسيدن
  . با آزادگي به استقبال مرگ شتافت ناميرايي و جاودانگي دست يافت؛ چرا كه

  و نيايش  ميترائيسم

  .)110: 1391، كسرايي(! بين سوگند ن آفتاب مهربار پاكبه پنها /!ين سوگنداستبه صبح ر

برآ، اي آفتـاب،  «/ :هم بگشاد ها دستان ز به سوي قلّه /زمين بنهاد نيايش را، دو زانو بر

بـرآ،  / تـاب  اي بي اي، من تشنه جوشان چشمه تو/ !برآ، اي خوشة خورشيد !/اي توشة اميد
  .)112: همان( »سرريزكن، تاجان شود سيراب
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دم هنگام ستايش و نيايش است؛ مهرپرستان هنگام برآمدن  يين ميترايي، سپيدهدر آ
 .كردنـد  مـي  ايستادند و خورشيد را ستايش و كـرنش  و فروبردن آفتاب، بر فراز بلندي مي

 قـدياني، ( »پردازنـد  مـي  »چون خورشيد برآيد، مغان به ترنمِّ خورشيد نيايش مهر نيـايش «

1387: 97( .  
عمـدة ميتـرا در آيـين مهرپرسـتي غربـي، ارتبـاط و پيونـد او بـا         هاي  يكي از ويژگي

ناميدند و ميترا يا روشنايي جاودانه را بـه   مهر مي مهرپرستان، خورشيد را .است خورشيد
هاي متعددي از معابد مهري بـه دسـت    نگاره« .پرستيدند عنوان خداوند آفريننده مهر مي

وجود رابطـه و نزديكـي دو ايـزد    . نماياند ميآمده كه قرابت و نزديكي ميترا و خورشيد را 
كتزيـاس از سـوگند   .... اي بس ديرين دارد مهر و آفتاب در اعتقادات هند و ايراني پيشينه

كومن دربـاره پرسـتش    .)153-152: 1386باقري، ( »كند خوردن ايرانيان به خورشيد ياد مي

 »پرسـتيدند  ، خورشيد را مييباستانپيروان ميترا مانند ايرانيان « خورشيد معتقد است كه

پرسـتيدند، بلكـه آنهـا ميتـرا      البته ايرانيـان هرگـز خورشـيد را نمـي    . )136: 1386كومن، (
ايرانيـان بـه    .پرسـتيدند  را به عنوان خداوند آفريننـده خورشـيد مـي   ) روشنايي جاودانه(

نـور و  فراست دريافته بودند كه زندگي و حيات آنها و تمامي جانداران و گياهان، مرهون 
است و معتقد بودند كه خداوند جهان، ميترا، به واسطه لطـف و مهـرش    گرماي خورشيد

هـا و سـاير جانـداران و گياهـان بـا       خورشيد گرمابخش و جهان افروز را آفريده تا انسـان 
استفاده از نور و گرماي آن قادر به ادامه حيات باشند؛ به همين جهت حرمت و قداسـت  

در نقش معبد هدرهايم آفتاب، خوشة انگور بزرگي به « .ائل بودنداي براي خورشيد ق ويژه

كشـد، از   از طرف ديگر پس از آن كه ميترا گاو نخستين را در غار مي .كند مهر تقديم مي
 »رويد و درخـت انگـور و سـاير گياهـان     هاي گندم مي خون گاو، خوشه محل جاري شدنِ

  .)92: 1387قدياني، (

  ميترائيسم و خورشيد 

زرين به چشم آسمان پاشـيد   ةهزاران نيز /ها لغزيد كم كم پنجة خورشيد به يال كوه
  .)113: 1391، كسرايي(

 كه مهر بعدها خود با خورشيد يكي دانسته شـده  است آمده باستاندر فرهنگ ايران 
) زنـد (در تفسير پهلوي اوسـتا  . داراي هزار چشم و ده هزار گوش است مهر ايزدي. است
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كـه   است و نيز آمده است ها را جداگانه فرشتگاني دانسته ها و چشم ن گوشمهر يشت اي
سـرخوش كـرتيس،   (وجـود دارد  ... هاي زرين و هزار نيزه و در گردونة مهر هزار تير با ناوك

هـاي اسـاطير رخ    هـا و خويشـكاري   با توجه به تداخلي كه معمولاً در ويژگـي  .)12: 1390
  .ر روبرو هستيمكه باز با مه است دهد، روشن مي

  ميترا، عروج و ماندگاري 

بـي نشـان از    /بازگرديدنـد  /گيـر  ها، پـي  جستند آرش را به روي قلّه جوياني كه مي راه
كار صدها صد هزاران تيغـة شمشـير   / آرش آري، آري، جان خود در تير كرد/ پيكر آرش
 /پـي آن روز  به ديگر نيمـروزي از  /تيرآرش را سواراني همي راندند بر جيحون/ كرد آرش

  .)115-114: 1391، كسرايي( نشسته بر تناورساق گِردويي فروديدند

در «. رسـيم  بـه آسـمان مـي   ) مهر(در بخش پاياني اين شعر در واقع به عروج روح آرش 

روحانيـان ميترايـي نيـز هنگـامي كـه      . اند داده آيين رازآميز ميترا، عروج روح را آموزش مي
اند، در يك نمـايش رازآميـز، راه روح را در كيهـان از بـالاي      تهياف سالكي را آشناي اسرار مي

يكـي از  . )278 - 277: 1387مركلباخ، ( »اند كرده آسمان به پايين و بر عكس براي او توصيف مي

و شـركت بـا او    است حوادثي كه به مهر نسبت داده شده، اتحّاد مهر با خداوندگار خورشيد
بعد از اين كه ميتـرا  «: نويسد ورِمازرِن مي. ة خورشيددر ضيافت و عروج به آسمان در گردون

: 1390ورِمـازرِن،  ( »كند شود و به آسمان عروج مي معجزاتي كرد، سوار بر گردونة خورشيد مي

رسـد   جويان ناميد؟ به نظر مـي  چرا بايد آنان را راه ،اند اگر كساني به دنبال آرش بوده. )124
  .است »اند  هرا مردها هستند كه در«همان اين، يادآور نوآموزان ميترائي و يا 

. نشـيند  كه در واقع نمادي از جان اوست، بر ساق درخـت گـردو مـي   ) مهر(تير آرش 
از طـرف  . آن سخن گفتـيم دربارة تواند نشان عروج باشد كه در پيشين از اين  اين نيز مي

رود، آن  سخن مـي  ،هاي البرز كه كاخِ مهر بر آن قرار دارد وقتي در اوستا از ويژگي«ديگر 

آرش هـم شـاهد مـرگ     داسـتان در . دانـد كـه در آن مـرگ هـم نيسـت      را جايگاهي مي
كه گـويي   است هم سرنوشت آرش چنان داستاندر اين  .)365: 1392دوستخواه، ( »نيستيم

بـه   ،اسـت  هـا  پس از انجام مأموريت خود كه همانا ياري و گاه نجـات مـردم از دشـواري   
  .كند آسمان عروج مي

 و /خواننـد  نام آرش را پياپي در دل كهسـار مـي  / مانند هگذرهايي كه شب در راه مير
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كنُدَشـان از فـراز    مي/ دهد پاسخ هاي كوه آرش مي با دهان سنگ /خواهند خويش مي نياز
بـارد   مي/ بارد برف مي/ در برون كلبه/ نمايد راه مي /دهد اميد مي/ ها آگاه؛ و از نشيب جاده

  .)116: 1391، كسرايي(راسنگ خا به روي خار و

ولي طرح  ،آيد جويان، رهگذرها، راه و جاده سخن به ميان مي مكرر در اين شعر از راه
مگر اين كـه بـاز بـه ميترائيسـم بـازگرديم و      . ربطي به اين واژگان ندارد داستانظاهري 

گانـة  ، اشاره بـه سـير و سـلوك در درجـات هفت    »راه«متوجه شويم، اين واژگانِ مرتبط با 

نيـاز طلبيـدن از آرش بـه    . ايـم  كه قبلاً هم اشارات شعر را بـه آن ديـده   است مهرپرستي
سـتايش و نيـايش ايـزد مهـر در     « شرطي عجيب نخواهد بود كه او همان مهر باشد؛ زيرا

هاي ديني هند و ايراني جاي والايي داشته و بعدها كيشي جداگانه به نـام   اساطير و آيين
  .)1058: 1392دوستخواه، ( »است از آن پديد آمده »رائيسمميت«يا  »مهرآييني«

دهد، جز آن كه ظـاهراً انعكـاس    هاي كوه پاسخ مي با دهان سنگ) مهر(اين كه آرش 
  . آورد شدنِ مهر از صخره را به ياد مي ، باز با ظرافت، زادهاست جويان در نظر صدايِ راه

  

  گيري  نتيجه

 فلات ايـران، آيـين ميترائيسـم و اسـطوره مهـر      هاي ها و آيين دينترين  يكي از كهن
اي بر فرهنگ، سـنت، باورهـاي ايرانـي و زبـان و ادبيـات       كه تأثير عميق و گسترده است

كـه   است تاريخِ فرهنگ ما نهادهاثر عميقي اين آيين و اسطوره چنان بر . فارسي گذاشت
پيوسـته در پـي تكـرار    چه آگاهانه پيش از اسلام و چه ناآگاهانه پس از اسـلام،   ،مردم ما

از اين رو بسياري از شاعران و نويسـندگان گذشـته و معاصـر     .اند الگوهاي رفتاري او بوده
در آثار منظوم و منثور خود مستقيم و يا غيرمستقيم از آن به اشكال مختلف به خصوص 

كـه   است يكي از اساطيري گير كمانسويي ديگر آرش  از .اند هبه صورت انطباقي بهره برد
هـاي متفـاوت، بارهـا آن را در     بينـي و ايـدئولوژي   شاعران و نويسندگان مختلف با جهان

كســرايي  ياوشســ گيــر كمــانآرش  ة، امــا حماســانــد هادبيــات معاصــر بــازآفريني كــرد
آرش  ةفـرد اسـطور   وي با بـازآفريني منحصـربه   .است بازنويسي اين اسطورهترين  معروف
هاي آيين ميترائيسـم و اسـطوره    براي بيان نماد آن را بستر مناسب و متناسبي گير كمان

چه اين انطباق و تطبيق بـه ظـاهر از روابـط علـت و      گر. به صورت تطبيقي قرار داد مهر
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كه كسـرايي آن   است ولي سرشار از رمز و راز پيچيدگي ،معلولي منطقي برخوردار نيست
  . است را معنايي تازه بخشيده

هـايي از آيـين    د بـا كنـار هـم قـرار دادن بخـش     بن ـ 19نگارندگان در ايـن مقالـه در   
گير وجود دارد  ميترائيسم و اسطوره مهر و نمادهايي كه در بازآفريني اسطوره آرش كمان

از جمله بارش برف بر خارا سنگ، مهر فراخ چراگاه، زندگي چوپـاني در آيـين ميتـرا و از    
انطباق آگاهانه ميـان آن  اند كه آن چنان  تر مرگ و زندگي به اين نتيجه رسيده همه مهم

را يكي دانسته و معتقدنـد كـه اسـطوره    ) مهر و آرش(دو وجود دارد كه در نهايت آن دو 
مهر همچون ديگر اسطوره و ايزدان دچار دگرديسي و پيكر گردانـي شـده و بـه صـورت     

نمود برجسته اين ديگرديسي آن است كه ميترا بـا كشـتن گـاو بـه     . آرش در آمده است
 اي بخشيده است؛ آرش هم با فدا كردن جان خود و زندگي و بالندگي تازه جامعه، حيات

  . به ايران و ايراني، حيات و زندگي و رستگاري نويي داده است
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  مقدمه 

هـا   هاي زندگي اجتمـاعي انسـان   ي تازه در تمام عرصههاي وع قرن بيستم، نگرشبا شر
 ،تـا پـيش از آن  . بـاب ماهيـت بشـر اسـت     پرسـش در  ،هاترين آن گيرد كه مهم شكل مي

دانسـتند كـه داراي هـويتي     اي عاقـل و آگـاه مـي    فيلسوفاني چون دكارت انسان را سوژه
ايستد و بيش از هرچيز بـه   ن ديدگاه ميدنياي مدرن به صراحت مقابل اي. يكپارچه است

در دورة پيشامدرن، انسان بر اساس محيط پيرامون و شناخت . كند درون انسان توجه مي
شد؛ امـا در دنيـاي مـدرن، مرزهـاي      ل ميئخويش از خود و ديگري، براي خود هويتي قا

هـاي   تر از مكانهايي فرا ها و زمان ريزند و افراد با مكان محدودكنندة زمان و مكان فرومي
دنياي جديـد، افـراد را بـا خـاطرات،     . شوند رو مي شان روبه شده جغرافيايي و تاريخ تجربه

ناخواه با آن برخـورد خواهنـد كـرد     كند كه آنان خواه تاريخ و فرهنگي گسترده مواجه مي
  . )237: 1381محمدي،  گل(

 ـ  . اين تغيير نگاه به دنياي هنر نيز راه يافت ه مـرور متوجـه تغييـر    منتقـدان ادبـي، ب
هاي جديد ديگـر در پـي خلـق قهرمانـان      نگرش نويسندگان شدند و دريافتند كه نگارش

ها روايـت   به باور منتقدان ادبي مدرن، آنچه در داستان. بزرگ و سلحشوران جاويد نيست
از آنجا كـه واقعيـت   . استواقعيت در ذهن فرد  ازشود، واقعيت نيست؛ بلكه انعكاسي  مي

هـاي روايـي گونـاگوني     ها و دغدغه يكسان براي همگان قابل درك نيست، روايتبه طور 
پاينـده،  (گيرد تا از ظاهر يكپارچة واقعيت، بـاطن چنـدپارة آن را روايـت كننـد      شكل مي

هاي مدرن، رويارويي فرد با  ها و رمان بنابراين يكي از مضامين پرتكرار داستان. )18: 1389
روي مـرز اقتـدار و در   «اند  هاي مدرنيستي، موجوداتي ر روايتها نيز د انسان. جامعه است

تر از ديگر هنرها ما  ، رمان سرراست1به باور زرافا. )189: 1387نياز،  بي( »عين حال فروپاشي

بنـابراين  . )16: 1368زرافـا،  (كنـد   مان مواجه مي را با شرايط گريزناپذير تاريخي و اجتماعي
. تواند شناخت مناسبي از دنياي كنوني ارائه دهد سانه ميشنا تحليل رمان از منظر جامعه

اند، ميان فـرم ادبـي رمـان و رابطـة      ها پرداخته شناساني كه به مطالعة نقادانة رمان جامعه
  .)29: 1371گلدمن، (اند  هاي ديگر، هماهنگي يافته ها با انسان زندگي روزمرة انسان

عصر مدرن، نيـاز بـه حفـظ تعامـل و     نكتة مهم آن است كه با وجود تغييرهاي بسيار 

                                                 
1. Michel Zerraffa  
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دنياي مدرن، در عين آن كه افـراد را بـا   . شود نظم اجتماعي بيش از گذشته احساس مي
. اعتنا باشد ها بي تواند نسبت به سنت كند، نمي هاي متعددي از واقعيت مواجه مي خوانش

كيل هـايي هدفمنـد تش ـ   بنابراين در اين عصر، همانند گذشـته جوامـع از مجمـوع گـروه    
بخشي به تعاملات فردي و اجتماعي،  شوند كه براي دستيابي به اهداف خويش و نظام مي

كننـد و افـراد را    هنجارها نوع خاصي از رفتار را تجويز مي. كنند هنجارهايي را تعريف مي
هنجارها معمولاً در جوامع گوناگون و حتـي  . )782: 1374گيدنز، (دارند   از برخي امور بازمي

،  هاي قومي هاي يك جامعه انواعي مختلف دارند؛ زيرا آداب و رسوم يا شيوه گروهدر ميان 
شده، در اينكه رفتاري را هنجار بدانيم يـا نابهنجـار    فرهنگ و نوع حكومت و قوانين وضع

  .تأثير مستقيم دارد
. دهـد  پذيري نـاقص رخ مـي   شكستن هنجار معمولاً با اهداف گوناگون و در پي جامعه

شمارد و متناسب با ساختار  ا توجه به فرهنگ خويش، اهدافي را ارزشمند ميهر جامعه ب
مورد تأييد به اهداف فرهنگي آنها  كند تا اعضا با بهره از ابزارهايي را معرفي مي ،اجتماعي

هاي مشروع دور شـود، هنجـاري را    وقتي فردي يا گروهي از هدف و يا راه. برسند جامعه
دهد كه سـاختار اجتمـاعي، فـرد را در وضـعيت      زماني رخ مي اين امر. است ناديده گرفته

اي كه مجبور به گزينش راهي نـو يـا هـدفي     گونهدهد؛ به ها قرار مي اي از فرصت ناعادلانه
هنجـاري را ناشـي از فشـار     شناس امريكـايي، بـي   ، جامعه1رابرت مرتون. شود متفاوت مي

عني زماني كـه فرهنـگ اجتمـاعي    دانست؛ ي اجتماعي در هنگام گزينش هدف و ابزار مي
كند كه اعضـاي   هايي را براي رسيدن به آن اهداف تعريف مي دهد و راه ارزشي را ارائه مي

را بپذيرنـد و در نهايـت،   آنهـا   تواننـد  شان، نمي جامعه با توجه به پايگاه و نقش اجتماعي
جامعـه از   در اين وضعيت، ميان تصـويري كـه  . شوند مجبور به جايگزيني هدف يا راه مي

شـود و   اي كه فرد براي خـود برگزيـده اسـت، فاصـله ايجـاد مـي       فرد انتظار دارد و چهره
   .گيرد نابهنجاري شخصيتي شكل مي

گرايي خاصي كه دارد، همواره تصـويري را از جامعـة    رمان مدرن فارسي با جنبة واقع
ل و تـلاش بـراي   خوردن تعاد از آنجا كه داستان با برهم. كند زيستة نويسنده منعكس مي

هـاي   هـايي را بـراي شخصـيت    رود، نويسـنده چـالش   رسيدن به نقطة آسايش پيش مـي 

                                                 
1. Robert K. Merton  
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. كنـد  كنـد كـه معمـولاً شخصـيت را درگيـر آزمـوني اخلاقـي مـي         داستانش ايجـاد مـي  
هـاي عضـو    به پايگاه و نقش اجتماعي وي در گـروه تا حد زيادي گيري شخصيت  تصميم

بررسـي ايـن اوضـاع،    . نابهنجـار بـودن وي اسـت    دهندة بهنجـار يـا   بستگي دارد و نشان
شناسانه نيز ميسر شـود؛   تواند با بهره از نظريات جامعه هاي آنان مي ها و انتخاب شخصيت

هــاي  زيـرا اثـر ادبــي خواسـته يــا ناخواسـته تحــت تـأثير جامعــة خـود اســت و چـالش       
  .هاي داستاني، جدا از مشكلات اجتماعي بيروني يا واقعي نيست شخصيت

  

  ش پژوهشرو

- 1هاي شخصيتي را بر مبناي نظريـة فشـار   اين جستار بر آن است تا انواع نابهنجاري

 »قلعـه مرغـي؛ روزگـار هرمـي    «در رمـان   -شـود  نيز شناخته مـي  2كه با نام نظرية فرصت

كانون نابهنجاري اجتماعي در اين رمان، توجه به يكي از مشكلات اجتماعي . بررسي كند
مانند عضـويت در   ،در پي آن رشد مشاغل تأييدنشده يا انحرافي و ،يعني بيكاري ،معاصر
رماني كه به سبب موضوع بكر و بيان طنزآميزش توانسـت نظـر   . هاي هرمي است شركت

را  1391داوران بنياد گلشيري را نيز به خود جلب كند و جايزة بهترين رمـان اول سـال   
  .اش به ارمغان بياورد براي نويسنده

  

  هدف پژوهش

  :پژوهش قصد دارد تا با تكيه بر نظرية مرتون، به دو پرسش اصلي پاسخ دهداين 
 ها در اين رمان است؟ چه مسائلي مسبب بروز نابهنجاري. 1

 اند؟ هاي شخصيتي شده هاي رمان درگير كدام دسته از انواع نابهنجاري شخصيت. 2

ا ماننـد  ه ـ اين رمان، يك شخصيت اصلي و محوري دارد و بقيـة شخصـيت   از آنجا كه
يعنـي از قـرار گـرفتن در كنـار ايـن شخصـيت و بـا برقـراري         -كننـد   كاتاليزور عمل مي

هـاي آنهـا در فراينـد    هـاي فرعـي و كـنش    شخصـيت  -شوند مناسبات با وي شناخته مي
  .گردندتحليل شخصيت اصلي، بررسي مي

                                                 
1. Strain Theory 
2. Opportunity Theory  
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  پيشينة پژوهش

هـاي پژوهشـگران    غـه شناسانة آثار ادبي يكي از دغد هاي اخير، مطالعة جامعه در سال
ويژه رمان فارسي، جـدا از نقـدهاي ماركسيسـتي و     است و متون ادبي، به اين عرصه بوده

بـا ايـن   . اندبررسي شده... فمنيستي، با بهره از نظريات فوكو، بورديو، گافمن، هابرماس و 
ت ترين مشـكلا  يكي از اساسي دربارةبا وجود آنكه  »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«حال، رمان 

شناسـانه   گويـد، تـاكنون از منظـر جامعـه     يعني بيكاري و عواقب آن سخن مي ،اجتماعي
هاي نوظهور جستار حاضر تلاش كرده است، با توجه به يكي از نظريه. واكاوي نشده است

رابـرت مرتـون، بـه نقـد عملـي       »فشار يـا فرصـت  «يعني نظرية  ،شناسي ادبيات در جامعه

قلعـه مرغـي، روزگـار    «هاي مدرن با تمركز بر رمـان  انپردازي رمنابهنجاري در شخصيت

  . بپردازد »هرمي

  

 چارچوب نظري پژوهش

هـا   گروه ها و خرده فرهنگ نگري، به مطالعة خرده گرايي و جزئي رابرت مرتون ميان كل
به باور او كه از دل مكتب كاركردگرايي برخاسته بود، جامعه هميشـه در حـال   . پرداخت

اجزاي جامعه براي حفـظ ثبـات كـل داراي    «در ديدگاه كاركردگرا،  .رود تعادل پيش نمي

داري دوركهـيم و   اين مكتب با پرچم. )36: 1377به نقل از رابرتسون، ( »كاركرد مثبت هستند

اي  كـرد و هـر ارگـان را مجموعـه     اي تلقـي مـي   هـاي زنـده   اسپنسر، جوامع را ارگانيسـم 
مرتون با بهره از اين پيشينه بيان كرد كه . آورد به شمار مي »ساخت«پيوسته يا يك  هم هب

گيـرد كـه نـه آن قـدر كلـي هسـتند كـه بـا ديـدگاه           هايي شكل مي گاه در جامعه گروه
گنجند؛ بلكه حد مياني ايـن   شناسي خرد مي كاركردي تحليل شوند و نه در حوزة جامعه

»حد وسط«مرتون نظرية . اند دو ديدگاه
هايشـان ارائـه    را براي تحليل اين گروه و كـنش  1

هـاي اجتمـاعي    اي محـدود از پديـده   كرد و بيان كرد كه نظرية حد وسط، دربـارة دسـته  
بخشي از نظريات مرتون، مانند نظرية گروه مرجـع و نظريـة پايگـاه و نقـش، زيـر      . است

بـه  . )202: 1374و تنهـايي،   Merton, 1957: 109(. گيرنـد  مجموعة نظريه حد وسط قرار مي
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. گيرنـد  اما همة آحاد جامعه را دربرنمـي  ،ها هستند گيري اكثريت ملاك تصميمباور مرتون، 
هـايي نـو و    هايي وجود دارند كه يا اهداف متفاوتي با ديگر اعضا دارنـد و يـا راه   همواره گروه

هـاي جامعـه    هـا هميشـه از سـوي هنجارهـا و ارزش     گزينند كه اين راه دور از ذهن را برمي
كنـد كـه    بيان مي »شناختي مشكلات اجتماعي و نظرية جامعه«كتاب او در . شوند تأييد نمي

هـا و   وفاق اساسي يا كامل در يك جامعة پيچيده و متمـايز تنهـا بـراي معـدودي از ارزش    «

  .)16: 1376مرتون، ( »شود منافع و معيارهاي رفتاري حاصل مي

جامعـه دو   دانست و براي هـر  مرتون جامعه را نظامي دربردارندة عناصر ساختاري مي
اين دو ساختار . ساخت فرهنگي و ساخت اجتماعي ؛گرفت نوع نظام ساختاري در نظر مي

 »شناسـي مرتـون   جامعـه «در كتاب چنان كه . ندهست در حالت عادي با يكديگر هماهنگ

تـوان   مرز ميان اين دو ساختار در آراي مرتون دقيقاً مشخص نيست؛ امـا مـي  است،  آمده
بـه  آنهـا   كند و ساختار اجتمـاعي از ميـان   هنجارها را ارائه مي گفت كه ساختار فرهنگي،

ايـن دو سـاختار افـراد را در    در نگاه مرتـون،  . )126-125: 1378گروثرز، (پردازد  انتخاب مي
كـه جامعـه    اسـت هايي  تابعي از شرايط و فرصتآنها  دهند و رفتار هايي قرار مي موقعيت

جوامع به دليل تمايزهـاي سـاختي كـه بـا     . )137: 1381عبداللهي، (كند  مهيا ميآنها  براي
هـاي   دهنـد؛ زيـرا سـاخت    هاي متفاوتي را نيز بـه افـراد انتقـال مـي     يكديگر دارند، ارزش

بـه طـور طبيعـي همـة     . )16: 1376مرتـون،  (آورد  فرهنگي نظامي ارزشي را به وجـود مـي  
و گـاه ميـان    هاي مساعدي براي تحقق اين نظام ارزشـي ندارنـد   طبقات جامعه، موقعيت

در . آنچه هست و آنچه افراد خواهان دست يافتن به آن هستند، فاصلة زيادي وجود دارد
هاي مشـروع بايـد فشـار زيـادي را تحمـل       اين حالت، افراد براي دستيابي به هدف يا راه

ها در مسير دسـتيابي بـه    آيد كه افراد و گروه بسيار پيش مي. )148: 1390كيويستو، (كنند 
بلكـه واكـنش    ،اين رخداد نه به دليل تمايلات غريـزي . تار رفتار انحرافي شوندهدف گرف

بنـابراين مشـكل اجتمـاعي    . )30: 1382مرجـايي،  (طبيعي انسان به شرايط اجتماعي است 
يابد كه ميان معيارهاي اجتمـاعي و واقعيـت اجتمـاعي تفـاوت بـه وجـود        زماني بروز مي

اساسـي   »علـت «صـرف نظـر از تعـاريف عـام آن،      جامعـه، «كند كه  مرتون بيان مي. بيايد

  .)25: 1376مرتون، ( »مشكلات اجتماعي است
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دانـد؛ بلكـه انسـان در نگـاه او      مرتون به هيچ وجه انسـان را موجـودي مجبـور نمـي    
. هايي را در ساخت اجتماعي اشغال كنـد  تواند موقعيت موجودي فعال و زنده است كه مي

رگاه، دوركهيمي است كه اعتقـاد دارد سـاختار اجتمـاعي    با آنكه استاد مرتون در اين نظ
 1رز كـوزر . هاي انسان است، مرتون الگويي پويا از انسـان در نظـر دارد   دهندة انگيزه شكل

هـاي خـود را از ميـان     گيـري  ها مجبورنـد جهـت   انسان«كند كه در نگاه مرتون،  بيان مي

بنـابراين  . )145: 1378نقل از گروثرز، به ( »هنجارهاي چندگانه، ناساگاز و متناقض پيدا كنند

هـاي   و راه هاي فرهنگي توانند هدف ميآنها  .زنند زير اين فشار، افراد دست به انتخاب مي
ها با موقعيت فـرد در جامعـه رابطـة مسـتقيم      اين گزينش. نهادينه را بپذيرند يا رد كنند

هاي كمتـري در   ارند، فرصتبراي نمونه، افرادي كه در مراتب پايين اجتماعي قرار د. دارد
  ).156: 1386وايت و هينز، (هاي ثروتمند دارند  مقايسه با افراد برخاسته از خانواده

  نظرية پايگاه و نقش

مقصـود وي از  . را ارائـه كـرد   و نقـش  مرتون براي روشن كردن بحث خود، نظريـة پايگـاه  
تواند چندين پايگـاه   واحد ميپايگاه اجتماعي آن است كه در فرايند تقسيم كار، فرد در زماني 

هاي اجتماعي اسـت و مقصـود از    اين پايگاه همان موقعيت فرد در گروه. اجتماعي داشته باشد
   ).215: 1374تنهايي، (گيرد  نقش، انتظاراتي است كه از يك موقعيت خاص شكل مي

او هـر پايگـاه   . را وضـع كـرد   »هـا  مجموعه نقش«در ضمن اين مباحث، مرتون اصطلاح 

هـاي آن   داند كه در ارتباط با انواعي از مكمـل  ها مي تماعي را دربردارندة تعدادي از نقشاج
ها، همـان   اين پايگاه. )128: 1378و گروثـرز،   Merton, 1957: 110(گردد  پايگاه مشتركاً ايفا مي

ها و  ارزشآنها  كنند و برمبناي هاي اجتماعي كسب مي اند كه افراد در گروههايي موقعيت
مرتـون،  (شـود   با ديگـران مـي  آنها  يابند كه موجب تمايز يا اشتراك افعي براي خود ميمن

هـا و هنجارهـاي    ها نقشي اساسي در فراينـد انتقـال ارزش   اين گروه ،بنابراين. )16: 1376
هـايي كـه فـرد در آن عضـو      گذشته از پايگاه اجتماعي، گروه به اين ترتيب،. جامعه دارند

  . هايش دارد گيري ر تصميماست، تأثيري مستقيم ب
دانست كه براساس الگوهاي مشـخص بـا يكـديگر     مرتون گروه را تعدادي از افراد مي

احساس لازمة عضويت در گروه، وجود . )161: 1381صديق سروستاني و هاشمي، (تعامل دارند 
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ميان اعضاست؛ يعني هم فرد احساس عضويت در گروه را دارد و هـم ديگـر اعضـا او را     »ما«

فرد با توجه به گروهي كه در آن عضو است، پايگاه اجتماعي كسب . شناسند به رسميت مي
هـاي   گزينـد و برمبنـاي ارزش   او براي افزايش شأن اجتماعي خود، گروهي را برمي. كند مي

گـروه  « گيـرد، در اصـطلاح مرتـون    گروهي كه مبناي عمل فرد قـرار مـي  . كند آن عمل مي

»مرجع
هـاي جامعـه منزلـت و جايگـاه اجتمـاعي       ارزش. )99: 1373، كـوئن (شود  خوانده مي 

بنـابراين  . كند كه عاملي مهم در برگزيدن گروهي به عنوان مرجع است ها را تعيين مي گروه
  . هاي مرجعشان وابسته است ها و گروه ها، نقش گزينش افراد به پايگاه

  شناسي صور فردي نوع

ر فرصت است؛ به اين معنا كه برانگيزاننـدة  هاي گوناگونِ افراد، سازندة ساختا موقعيت
هـايي   هـا ممكـن اسـت راه    افراد براي دستيابي به اهدافشان اسـت؛ امـا همـين موقعيـت    

هـاي مـورد تأييـد جامعـه را      نامناسب براي رسيدن به اين اهداف پيشنهاد كنند يا هدف
دو . سـازند زمان بـراي فـرد مسـدود     رسيدن به هدف و راه را هماينكه كمرنگ كنند و يا 

هاي عيني جامعـه بـا    ها هستند كه در وضعيت عنصر ساختاري، ايجادكنندة اين موقعيت
  :اند يكديگر آميخته

 .اند ها و آرزوهايي كه افراد از طريق فرهنگ آموخته خواسته: اهداف فرهنگي. 1

ها و ابزارها براي رسـيدن   كنندة توزيع امكانات، فرصت شده كه بيان وسايل نهادي. 2

 . اند اهداف به

اين . هاي فرهنگي خود را با مقررات جامعه هماهنگ كنند اعضاي هر گروه بايد هدف
برخـي  . به اهداف دسـت يافـت  آنها  اند كه بايد از طريقشده مقررات همان وسايل نهادي

تـر   جوامع نيز به جاي آنكه به هر دو عنصر توجـه ويـژه نشـان دهنـد، يكـي را برجسـته      
اما به ابزارهـاي نهادينـه    ،آيد كه بر اهدافي خاص تأكيد شود ه پيش ميمثلاً گا. سازند مي

  . )Merton, 1968: 130(براي رسيدن به آن اهداف توجهي نشان داده نشود 
هاي ايجادشده در نظام اجتمـاعي را، بـا توجـه بـه اهـداف و وسـايل        مرتون موقعيت

هـا بـر    اين موقعيت. 1كجروي سازگاري يا همنوايي و: كند نهادينه، در دو گروه بررسي مي
هـاي   ها و راه بخواهند مطابق خواستهافراد اينكه . گيرد هاي افراد شكل مي مبناي گزينش
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تنها در تضادها نه. جامعه پيش بروند يا نه، تصميمي است كه محصول دنياي مدرن است
نسـان  ا. دهنـد  خـود را نشـان مـي   نيز  )يعني در فرد(در درون  بلكه )يعني جامعه(بيرون 

گيرد، اوضاعي متفاوت بـا توجـه بـه     يابد و تصميم مي شناخت يا معرفتي تازه از خود مي
توان گفت گذر از دنيـاي   مي. )41: 1388احمـدي،  : ك.ر(امكانات موجود براي خود بيافريند 

  . پيشامدرن به مدرن با همين بازتعريف فرد از خود و موقعيتش آغاز شد
انـد و   هـاي فرهنگـي جامعـه را پذيرفتـه     ها و هدف شكساني هستند كه ارز همنوايان

پيروزي يـا  . گيرند هاي نهادينه بهره مي براي رسيدن به اين اهداف از وسايل رسمي و راه
حسـيني نثـار و فيوضـات،    (كنـد   هايشـان دور نمـي   شكست در اين مسير، آنان را از خواسته

 ـ  اين گروه اكثريت جامعه را تشكيل مي. )71: 1390 را اگـر چنـين نبـود، دوام و    دهنـد؛ زي
گـردد و   قانون هر جامعه با رفتار اعضايش پايـدار مـي  . شد استمرار يك جامعه ميسر نمي

هـايي   گـوييم، در عمـق رفتـار آنهـا ارزش     وقتي از اكثريت اعضاي يك جامعه سخن مـي 
به عقيدة مرتون، اگر چنين نبود، . بخشد هايشان نظم مي مشترك وجود دارد كه به كنش

 ,Merton( داشتيم كـه قـادر نبـوديم آن را جامعـه بخـوانيم      اي از روابط نها مجموعهما ت

در مقابل، كجروها يا به طور آشـكار و فعالانـه هنجارهـا و اهـداف جامعـه را       )195 :1968
گوينـد و يـا بـه دليـل      كنند كه به آن ناهمنوايـان مـي   گيرد و با آن مبارزه مي ناديده مي

فـرد نـاهمنوا   . شـوند  خوانـده مـي   كنند كه منحـرف  وري ميمنافع شخصي از هنجارها د
كنـد   دانـد و تـلاش مـي    را به هر دليلي عادلانه نمـي   درصدد تغيير هنجارهاست؛ زيرا آن

بـراي  . معتقد است، جايگزين هنجارهاي فعلي كنـد آنها  هنجارهايي كه از نظر اخلاقي به
نيز خواهـان بخشـش يـا    شخص ناهمنوا منافع شخصي در ميان نيست و هنگام مجازات 

دارنـد و   در مقابل، منحرفان نابهنجاري خود را از همگان پنهـان مـي  . تخفيف نخواهد بود
كننـد   هنگام آشكار شدن انحرافشان قصد بر انكار رفتار نابهنجار خود دارند و تـلاش مـي  

  . )64: 1376مرتون، ( گناه جلوه دهند تا خود را بي
كنـد كـه    هداف و مسيرهاي دستيابي مطرح مـي مرتون چهار واكنش ديگر نسبت به ا

  :گنجد در گروه كجروها مي
آنهـا   اين افراد با اهداف فرهنگي موافق هستند؛ اما هنجارهاي نهـادي بـراي  : نوآوران. 1

گزيننـد كـه اصـلاً مـورد قبـول جامعـه        تر برميهايي متفاوت درنتيجه، راه. شود دروني نمي
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اين اشخاص ممكن اسـت  . ا هميشه جنبة منفي ندارنده نوآوري. )148: 1378گروثرز، (نيست 

گـذارن فرهنگـي باشـند و در جهـت رشـد و بهـره از       گذاران مكاتب جديد يـا بـدعت   بنيان

هـاي يـك    كند كه آيا ويژگـي  مرتون اين پرسش را مطرح مي. گشايي كنند ابزارهاي نو گره

 :Merton, 1968(د؟ كن ـ ساختار اجتماعي خاص، زمينه را براي اين انطباق خاص مهيـا مـي  

امـا تمركـزي بـر     ،توان گفت در جوامعي كـه محوريـت بـا اهـداف باشـد      در پاسخ مي) 195

 .شود چگونگي رسيدن به هدف وجود نداشته باشد، اين نوع شيوة انطباق ديده مي

اما قصد رسيدن به اهداف  ،پذيرند هاي فرهنگي را مي اين اشخاص راه: گرايان آداب. 2

يعنـي   ،را به هدفآنها  دانند اين مسير اما مي ،خوانند افرادي كه درس مي ؛ مثلاًرا ندارند

كنند و فقـط بـه    ها را فراموش مي اين اشخاص آرمان. كند هدايت نمي ،يافتن كار مناسب

؛ مانند پرستاري كه به جاي كمك به بيمار، زمانش )208: 1374تنهايي، (انديشند  آداب مي

 .كند را صرف تهية پروندة پزشكي مي

اما به ماننـد   ،پذيرند و نه اهداف را ها را مي اين گروه نه راه: گيران منزويان يا گوشه. 3

گـرفتن   جـويي و ناديـده   بـا كنـاره  آنها  .شورشيان اهدافي براي جايگزين كردن نيز ندارند

: 1390كيويسـتو،  (دهنـد   ها و وسايل، به فشار اجتماعي واكنش نشان مـي  مشروعيت هدف

. توانند كاملاً اجتماعي شـوند  كنند، نمي ليل اينكه اين افراد از جامعه دوري ميبه د ).148

نويسـد كـه ايـن     شمارد و در تبيين اين گروه مـي  مرتون اين انطباق را از موارد نادر برمي

 ؛دهنـد  كنند و گريز خود را در سـه شـكل نشـان مـي     كنند از جامعه فرار افراد سعي مي

آنهـا   گيرد و هايي شكل مي در زندگي اين اشخاص، بحران .گيري شكست، سكوت و كناره

حاكم نيسـت  آنها  دهد؛ زيرا هيچ اصلي بر زندگي هاي روحي سوق مي را به سوي بيماري

)Merton, 1938: 677-678(. 

شورشيان، اهـداف و ابزارهـاي مـورد تأييـد جامعـه را رهـا        :شورشيان و انقلابيون. 4

مصلحان . )64: 1376مرتون، (گزينند  ارهايي جديد را برميها و ابز زمان ارزش كنند و هم مي

نويسـد   عبداللهي در تبيين ايـن گـروه مـي   . گنجند اجتماعي و انقلابيون در اين گروه مي
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كنند، هرچند ممكن است در بـدو   مصلحان اجتماعي پيشنهاد مي... هايي كه اهداف و راه«

عدها ممكـن اسـت پيشـنهادهاي آنـان     ولي ب ،رو گردد هاي مردم روبه امر با مخالفت توده

توان گفت اين گروه از  مي ،بنابراين. )148: 1381عبداللهي، ( »مبناي زندگي مردم قرار گيرد

 .تواند براي جامعه سودمند باشد تواند مخرب باشد، مي ناهمنوايي، به همان اندازه كه مي

علامت مثبـت بـه   . دهد بندي صور فردي در نگاه مرتون را نشان مي جدول زير، طبقه
در رديـف آخـر،   . معناي پذيرفتن و علامت منفي، نشانة رد كردن هـدف يـا ابـزار اسـت    

به اين معنا كه شخص شورشي اهـداف و   ؛اند هاي مثبت و منفي كنار هم درج شده نشانه
اسـت و   اما اهداف و ابزارهاي خود يـا گـروهش را قبـول كـرده     ،پذيرد ابزار جامعه را نمي

  .)Merton, 1968: 194 & 1938: 676(را جانشين ابزار و اهداف فعلي كند  هاخواهد آن مي
  

  بندي صور فردي در نگاه مرتون بقهط

  شده وسايل نهادي  اهداف فرهنگي  هاي انطباق شيوه

  +  +  همسازي يا همنوايي

  -  +  نوآوري

  +  -  گرايي آداب

  -  -  گيري گوشه

  عصيان و شورش
-  

+  

-  

+  

  

  بر مبناي نظرية مرتون »مرغي؛ روزگار هرميقلعه «نقد عملي رمان 

است كـه   »سلمان امين«نخستين اثر نويسندة جوان  »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«رمان 

با بيان  ه استنويسنده با هوشمندي توانست. از سوي نشر هيلا منتشر شد 1391در سال 
هاي وابسته بـه   هاي هرمي و بازاريابي يعني شركت ،طنز به سراغ موضوعي تازه و مبتلابه

هـا دور   آن برود و از ساكنان جنـوب شـهر تهـران كـه خـود را از آرزوهايشـان فرسـنگ       
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نظيـرش   اين رمان به دليل اين موضوع منحصر به فرد و طنز كم. بينند، داستان بگويد مي
  .توانست جايزة بهترين رمان اول سال را از بنياد گلشيري دريافت كند

  خلاصة رمان

اسـت كـه بـراي     »مرغـي  قلعـه «، نوجوان هفده سالة سـاكن محلـة   عباس، راوي رمان

عبـاس بـه   . انـد  پدر و مادر او از هـم جـدا شـده   . است چندمين بار از مدرسه اخراج شده
هنگـامي كـه او از مدرسـه    . كنـد  همراه خواهر و مادرش در خانة پدربزرگش زندگي مـي 

برد تا او را تشويق كند  مي شان، حسن، عباس را به جلسات بازاريابي اخراج شده، همسايه
بـا  . كه فعاليتش در ايـران ممنـوع اسـت    يدهاي هرمي دربيا كه به عضويت يكي از شبكه

عبـاس كـه   . تواننـد كسـب درآمـد كننـد     عضويت عباس، حسن و اعضاي ديگر گروه مي
كند بـا رفتارهـا    با اين حال به قصد گذراندن وقت، سعي مي ،شرايط مالي مساعدي ندارد

اي سر بالا به ايـن جلسـات دوام ببخشـد و در كنـارش از اوضـاع بـراي كسـب        ه و پاسخ
  . هاي آني و دم غنيمتي بهره ببردخوشي

لاله، دوست نـامزد مجيـد،   . شود در يكي از جلسات او با مجيد و لاله شكيب آشنا مي
عنـوان  اند از لاله به  اعضا كه از اين علاقه آگاه شده. شود مند مياست و عباس به او علاقه

در نهايـت، عبـاس در   . گيرند ابزاري براي ترغيب عباس و عضو شدنش در شبكه بهره مي
به سختي پول خريد محصـول از  . خواهد در شركت عضو شود گيرد كه مي وضعي قرار مي

توانـد وارد   يابـد و نمـي   كند؛ اما يكباره قيمت محصولات افزايش مـي  شركت را فراهم مي
گذارد تا احساسـش را بـه او بگويـد؛ امـا      ا لاله قرار ملاقاتي ميدر ادامه، او ب. شركت شود

زنـد و   شود و ناخواسته مرگ مغزي لاله را رقم مـي  متوجه رابطة پنهاني لاله با مجيد مي
  .شود دستگير مي )1(به عنوان فردي بزهكار

 بررسي پايگاه و نقش اجتماعي راوي

 :ك.ر(شـده اسـت    1اف ثانويهعباس راوي سركش رمان، نوجواني است كه درگير انحر

به اين معنا كه انحراف از هنجارها كاملاً در او نهادينه شده و بـه ايـن   ؛ )160: 1373كـوئن،  
آموزي است كه  او دانش. است هاي رسمي و غيررسمي مواجه شده سبب، بارها با مجازات

بارهـا اتفـاق    اما اين اخراج پيش از اين ،انضباطي موقتاً از مدرسه اخراج شده به دليل بي

                                                 
1. Secondary Deviance  
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  :افتاده است و نه تنها او را پشيمان نساخته، حتي به انحراف بيشتر او دامن زده است
ريـزد كـه    شوم، آن قدر اوقات فراغت سرم مي هر وقت از مدرسه اخراج مي

  .)228: 1394امين، ( شود پرش كرد با دو سه تا پاكت در روز هم نمي

تـرين   ع نابهنجار اسـت و در جنـوبي  عباس فرزند طلاق است؛ يعني محصول يك وض
با توجه به اطلاعاتي كه نويسـنده  . كند نقطة پايتخت به همراه خانوادة مادرش زندگي مي

دور از فرهنگ مقبول و سالم و هركس تـا   محلة قلعه مرغي مكاني است بهدهد،  به ما مي
  . دگذار تواند براي كسب سود و لذت بيشتر، قوانين را زير پا مي جايي كه مي

.... دونم جواب ايـن   حيف كه خانوم تو ماشين نشسته و گرنه خوب مي
  .رو چه جوري بايد داد

آن همه فحش به ناف يارو بسته بود و باز هم به خيال خودش مراعـات  ... 
يـك اسـكناس پانصـدي را از وسـط     ... پياده شـدنه ... آن خانم را كرده بود

  .)98-97: 1394امين، ( اي دادم به يارو؛ نفهميد نصف كردم و لوله

عباس در ايـن موقعيـت اجتمـاعي نامناسـب، جـز گـذران زنـدگي روزمـره و يـافتن          
بـه بـاور پيتـر    . اي هدفي ديگر و افقـي روشـن در پـيش چشـم نـدارد      هاي لحظه خوشي
تنهـا  و نمايد  ، يكي از عواقب بغرنج دنياي مدرن آن است كه بشر بدون هدف مي1چايلدز

عبـاس  . )31: 1383چايلدز، (ايط را براي لذت بيشتر مساعد سازد كوشد تا در لحظه، شر مي
بيند، رسيدن به آن را هم از اهدافش حـذف   نيز چون خوشبختي را از خود بسيار دور مي

  :كرده است
كنـد،   راستش را بخواهيد با اين كارهايي كـه جامعـه دارد در حـق مـن مـي     

  .)19: 1394امين، ( شود شانس خوشبخت شدنم هر روز دارد كمتر مي

و خـوش بـودن در لحظـه بـراي او اهميـت دارد،       چون موقعيت اپيكوريستي عبـاس 
او ماننــد بيشــتر . هــاي فرهنگــي و مــورد تأييــد جامعــه وفــادار باشــد توانــد بــه راه نمــي

هـا و باورهـاي ديگـران در     هايي دارد كه با گـرايش  هاي مدرن، ارزش هاي رمان شخصيت
امر بغـرنج  . لذا با اطرافيانش هيچ گونه سازگاري ندارد؛ )31: 1389 پاينده، :ك.ر(تضاد است 

آن است كه در محيطي كه نابهنجاري و انحراف كاملاً محسوس است، عباس در اوضاعي 

                                                 
1. Peter Childs  
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هـاي   فرهنـگ  بغرنج و كاملاً مطرود قرار دارد؛ به بيان ديگـر، عبـاس حتـي ميـان خـرده     
  :اين امر را دريافته استنيز پايگاه مناسبي ندارد كه خود نيز  )2(منحرف
هـام رنگـي    كنم كه حنام، كلاً بـراي دور و بـري   كم كم دارم احساس مي -

ام ولـي   تـر از ايـن هـم زده    هاي خيلـي حسـابي   بارها بوده كه حرف. ندارد
  .)90: 1394امين، ( هيچي به هيچي

يكي از مشكلات مهمي كه دارم و تا امروز هم پابرجاست، اين اسـت كـه    -
  .)133: همان( وقت من را به اندازة كافي قبول ندارد حتي مادرم هيچ

هـاي عضـو نـدارد و از عهـدة      واضح اسـت كـه عبـاس هـيچ پايگـاه مسـلطي در گـروه       
البته چندان از اين موضوع آزرده نيسـت؛ زيـرا ايـن امـر كمـك      . آيد هايش هم برنمي نقش

عباس مبنـايي  . امان بماند كند، در كند تا از انتظارات نقشي كه بايد ايفا كند و البته نمي مي
 :به ديگر سخن، گروه مرجعي توجـه او را جلـب نكـرده اسـت    . براي انجام اعمال خود ندارد

  .)51: همان( »زندگي من اصلاً چيزي نبود كه بخواهم تمام وقتم را صرفش كنم«

عبـاس  . به باور او، اوضاع اجتماعي شخصيت و رفتارش را ايـن گونـه شـكل داده اسـت    
هاي وانهادة دنياي مدرن، بيشتر مواقع در حال انديشيدن به رونـد رخـدادهايي    نمانند انسا

لذا بيشترين تقصير را در اين ميـان، متوجـه    ؛است كه به وضعيت كنوني او ختم شده است

كـنم، از تـه    از طلاق به اين ور هر وقت اين طوري احساس بدبختي مـي « :داند پدر خود مي

غيبت يا فقدان پدر امري است كه عباس بارهـا از  . )150: همـان ( »كنم دل، پدرم را نفرين مي

كـه  - ها با آنكه انحراف اخلاقي و رفتاري دارد، اما توجه به برخي از ارزش. گويد آن سخن مي
در او درونـي   - هاي فقدان و مكانيزمي دفاعي و جبراني اسـت  بيشتر آن توجه ناشي از عقده

نشـيند، بـه    وقتـي در سـاندويچي پـدربزرگش مـي    . هاست؛ مانند احترام به نهاد خانواد شده
  :دهد آيند توجهي ويژه نشان مي مشترياني كه همراه خانواده مي

اگر خانوادگي هم بيايند كه جعبة دسـتمال كاغـذي را بـا يـك پـارچ آب      
  .)140: همان(گذارم كه شب خوبي را سپري كنند  مجاني روي ميزشان مي

در مواقـع  . يابـد ني نيز براي عبـاس اهميـت مـي   جدا از اين مورد، گاه هنجارهاي دي
. گيـرد  خواند و اسـتخاره مـي   رود و نماز مي كند يا به مسجد مي زاده مي حساس، نذر امام

هرچند كه اهميت اين هنجارهاي ديني براي او آن قدر زياد نيسـت كـه بـراي خوانـدن     
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ن گفـت او درگيـر   تـوا  از ايـن نظـر، مـي   . نماز وضو بگيرد يا به نتيجة استخاره عمل كند

هــاي  شــده و ارزش هــاي از پــيش تعيــين كــه ميــان ارزش چــرا اســت؛ »بحــران هويــت«

جـويي   برد كه البته اين پناه خودخواسته درگير است؛ گاه به هويت سنتي خويش پناه مي
  .رسد پايد و با خودانديشي به پايان مي ديري نمي

  بررسي عناصر ساختاري جامعة راوي

  هاي در دسترسبررسي اهداف و ابزار

كند و به تبع آن، پايگاه اجتمـاعي   در حالي كه عباس نقش اجتماعي خود را ايفا نمي
آورد و هيچ گروه مرجعي مبناي عملكرد او نيست، روشن است  مناسبي هم به دست نمي

تنهـا  . هاي تأييدشدة جامعه نيز هـيچ اهميتـي بـراي او نخواهنـد داشـت      كه اهداف و راه
 ،دانـد كـه از هـر مسـيري     اي است و خود نيز مـي  گذراني لحظه وشهدف اين نوجوان، خ

  . درصدد رسيدن به اين هدف است ،حتي تأييدنشده
حسن، همساية عباس، بـراي وارد كـردن او بـه كـاري متفـاوت، وي را بـا اهـداف و        

صـفحات آغـازين رمـان در بردارنـدة همـين      . سـازد آرزوهاي طبيعي هر انساني آشنا مي
  :تشويق براي همراه شدن در كاري تازه استمعرفي اهداف و 

اگـر  . الا هـيچ  سوزنش گير كرده بود كه بايد عضو دار و دستة مـا شـوي و  
بخواهيد بدانيد من برنامة خاصي براي پولـدار شـدن در طـول سـي سـال      

پا گذاشته بود بيخ خـرم   »حسن كوچول«ام نيست، حالا  آينده هم توي كله

كني و يك ساله بار خـودت   ر پول پارو ميكه اگر بياي پيش ما چقدر چقد
  .)9: 1394امين، ( بندي و كلي وعدة سر خرمن ديگر را مي

كند، فرد را پـس از پـذيرش در گـروه تـاجران اينترنتـي يـا        راهي كه حسن معرفي مي

اگر عباس عضو اين گروه شود، مطابق با هنجارهاي اين . كند عضو مي »ورك ماركتينگ نت«

هـاي خـود برآيـد و همچنـين      افتن پايگاه مسلط تلاش كند، از عهدة نقشگروه بايد براي ي
گروه عضو را به عنوان گروه مرجع بپذيرد؛ اما گروهي كـه حسـن آن را بـه عبـاس معرفـي      

هاي  اند از طريق راه كند، دربردارندة افرادي از طبقات فرودست جامعه است كه نتوانسته مي
بـر  آنهـا   .دسـت يابنـد   - همان ثروتمند شدن استكه  - مورد تأييد جامعه، به هدف خويش

هـا و پـذيرش گـروه بـه      يعني هماهنگي با هنجارهاي گروه، انجام نقش؛ سر اين سه عنصر
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ورزند؛ زيرا معتقدنـد همراهـي    وفاق كامل دارند و بر آن تأكيد بسيار مي عنوان گروه مرجع،
فرهنگـي جامعـه وفـادار     ايـن گـروه بـه اهـداف    . كند را تضمين ميآنها  با يكديگر موفقيت

  . گنجند مي »نوآوران«در گروه  اند كه در اصطلاح مرتون، هستند؛ اما راهي نو را برگزيده

ي گروهـي را تقويـت   »مـا «وار اين حرفه، همة اعضا را به يكـديگر وابسـته و    نظام هرم

ي شوند و پـس از خريـد اينترنت ـ   در اين حرفه، اعضا به نوعي بازارياب شمرده مي. كند مي
محصول از شركتي در هنگ كنگ، بايد تلاش كنند تا ديگران را به عضويت در اين گروه 

، بقيه افـراد  »زيرشاخه«گيري به اصطلاح  تشويق كنند و با عضويت اشخاص ديگر و شكل

بـه بـازار اقتصـادي داخلـي      ياي از تجارت كه كمك چنـدان  كنند؛ شيوه كسب درآمد مي
ها بايـد تـلاش    بازارياب. رسد، كار آساني نيست ه نظر ميكند و خلاف آنچه در آغاز ب نمي

سپس پيشنهاد عضـويت   ؛دورند ها از آرزوها و اهدافشان به كنند تا نشان دهند چقدر آدم
ي »مـا «مـوفقيتش را بـا تقويـت احسـاس      ،ضمن آن ؛در گروه را به فرد مورد نظر بدهند

كننـد كـه بـا     ي تهيـه مـي  براي اين منظـور نيـز كاتـالوگ   . جمعي و گروهي تضمين كنند
  :از عكس به آرزوها و اهداف فرد جنبة عيني بدهند گيري بهره

. دانيـد  يك چيزي بود كه نمـي . رود من آن كاتالوگ را هيچ وقت يادم نمي
از ماشين و ويـلا  . بودند  توش عكس همة آرزوهاي تاريخ بشر را چاپ كرده

. زي كه آدم نداشتو خانه و يكي دو تا زن هنرپيشة خوب بگيريد تا هرچي
مـن كـه بيشـتر حـرص     . جوري كار شده بود كه راحـت آدم را خـل كنـد   

اش  برو و برگرد، اول آب از لب و لوچه خوردم ولي هركس جاي من بود، بي
  .)12: 1394امين، (شد  آويزان مي

تا اوضـاع را بـراي    ،رو كردن افراد با آرزوهايشان است بنابراين راه اين گروه نوآور روبه
تواند نحوة انحـراف ايـن    نمودار زير، به صورت عيني مي. في حرفة خود سهل گردانندمعر

  :گروه را نشان دهد
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كسب درآمد و افزودن : هدف نهايي

  (+)ثروت 

  

  نوآوران

      
  گيري  شكل

  فرهنگ منحرف خرده

  
عضويت : راه دستيابي

  )- (درگروه تاجران اينترنتي 
        

  :بيراه دستيا    :هدف گروه        
              

      
جذب عضو و تشكيل 

  زيرشاخه
  

  تحقير 
  موقعيت كنوني

  

. دهندة تأييد و نشـان منفـي، بـه معنـاي دوري از هنجـار اسـت       علامت مثبت، نشان
در حالي كه  ؛عضويت در گروه تاجران اينترنتي در حكم شكستن هنجارهاي جامعه است

در اين صورت، مطابق بـا  . رود هدف كه اندوختن ثروت است، امري ارزشمند به شمار مي
رود؛ اما با عضـويت   نظر مرتون، اين گروه، گروهي منحرف و از دستة نوآوران به شمار مي

هاي آن رفتـار   شوند كه بايد مطابق خواسته رو مي فرهنگي روبه در اين گروه، افراد با خرده
ان اعضـا  هاسـت، مي ـ  بنابراين هدف جزئي گروه كه كسب عضو با تحقير كـردن آن . كنند

  ! كاري ناپسند نيست
امـا تـا    ،را فرا گيرنـد آنها  ،هاي ويژة خود را دارند كه بايد پس از ورود اعضا استراتژي

ها تأثيري نخواهند  ها آگاه شود وگرنه ديگر اين راه قبل از عضويت، نبايد فرد از اين روش
  :چنين است ها يكي از اين راه. داشت؛ چرا كه مبناي آن بر فريب گذاشته شده است
چـون او بعـد از   . سر بزنيد... حتماً بايد روزي دو يا سه بار به فرد مورد نظر

اي است كـه تـا سـرد نشـده بايـد ضـربة        جلسة معرفي مانند آهن گداخته
امين، ( دنهايي را به او وارد كرد، و گرنه در ادامه، هيچ كاري مؤثر نخواهد بو

1394 :212(.  

عباس را جلب كند، كار آساني نيست؛ زيرا عبـاس حتـي   اينكه اين گروه بتواند توجه 
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  :براي ورود به اين گروه و خريد محصول توانايي مالي ندارد
دونـي؟   تو وضع من رو نمـي . خدا وكيلي من الآن چي كار بايد بكنم حسن

پولـو بـذاره    هآد ايـن هم ـ  برم از كجا واست پول جفت و جور كنم؟ كي مي
همين فـرداس كـه   . ه ندارم، بعدشو بگوكف دست من؟ تازه همين يكيو ك

  .)117: 1394امين، ( دنبال زير مجموعه بگردم... اون دوره بيفتم پي اين و

تـب  در اين ميان، وضعيت عباس به مرا. اندحسن و عباس هر دو محصول يك شرايط
حتي در خانواده هم ندارد تا او را در ايـن حرفـه    يمحكم دشوارتر است؛ زيرا هيچ پايگاه

؛ يعنـي هنگـام مواجهـه بـا     اسـت  حسن عضويت در اين گـروه را پذيرفتـه  . يت كندحما
اما آن قدر  ،تصويرهاي كاتالوگ تصور كرده است كه به زودي به آرزوهايش خواهد رسيد

. يابد تا بـه گـروه دعـوت كنـد     تر و نابهنجارتر از عباس را نمي انگيزه تنهاست كه كسي بي
شود تا فقـط   حالي كه عباس با او همراه مي در ؛اشدتواند براي حسن راهگشا ب عباس مي

جلسـات معرفـي كـار مرتـب     . روزي متفاوت را در دورة بيكاري اخراج از مدرسه بگذراند
بر بـراي رسـيدن بـه     كه به انگيزة يافتن ميان هستندشود و افراد عضو كساني  برگزار مي

خالي بودن ايـن سـخنان آگـاه    در مقابل، عباس به تو . اند آرزوها به اين عضويت تن داده
  : گيرد گذراني بيشتر بهره مي است و از هر فرصتي براي خوش

هاي انسانيت را يكي يكي تـوي   درست مثل حسن شروع كرد همة بدبختي
انگار كه بخواهد زندگي من را يك تنه از لجن خـالص بيـرون   . صورتم آورد

پـورت و   از خريـدن خانـه تـوي پتـل    . زد از هر دري هم حرف مـي . بكشد
آن قدر با كش و فش از موفقيـت نهـايي حـرف    ... ماشين و ويلاي جاجرود

به حدي بغل گوشم حرف زد كـه  ... شد زد كه قند توي دل آدم آب مي مي
مجبور شدم از منويي كه زير شيشة ميز جاسازي كرده بودند، براي خـودم  

  .)68: همان(يك بشقاب چيپس و پنير سفارش بدهم 

اي است  شود تا عباس را جذب گروه كند، خود وسيله كه برگزار ميدر واقع، جلساتي 
باشـي  اما هدفي ديگر در مسـير ايـن خـوش    است؛ كه اسباب خوشي عباس را مهيا كرده

به « :»لاله شكيب«گيرد و آن آشنايي با دختري است به نام  زودگذر براي عباس شكل مي

اش اتفـاقي   بـا آن تيـپ و قيافـه   هر حال من در شرايطي نبودم كه وجود يكي مثل لالـه  
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  .)138: 1394امين، ( »ام به حساب بيايد معمولي در زندگي

لاله يكي از اعضاي بالا دست گروه است و عباس به بهانة ديدار با لاله رونـد جلسـات   
يكي ديگر از رهبران گروه، فردي به نام مجيد اسـت كـه نـامزدش،    . كند تر مي را طولاني

شود كه ديـدار بـا   ين اوضاع، جلسات معرفي براي عباس ابزاري ميدر ا. دوست لاله است
 :شـود بـراي جـذب عبـاس     كند و جنس مخالف نيز ابزاري مي جنس مخالف را ميسر مي

اند كه هزار جور چشم و ابرو و قر و قميش بيايد؛ بلكه آدميزاد را گول  دختره را فرستاده«

روه به عنوان ابزاري بـراي جـذب عبـاس    به ديگر سخن، لاله از سوي گ .)76: همان( »بزند

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . شـود  شود و از جانب عباس، به هدف تبديل مي انتخاب مي
با اين وصف، لاله نيز . جزوات آموزشي جذب عضو، بهره از جنس مخالف ذكر نشده است

   :دست به نوآوري در گروه خود زده است
مطمئن بودم . من فرستاده باشندها لاله را تصادفي سر وقت  محال بود اين

اي دارند كه بـه   ها در موارد خاص حتماً قوانين نانوشته براي استفاده از زن
خواهيد كسي كه بـا   مي. شود توي جزوه چاپشان كرد دلايل نامعلومي نمي

كند، دست از سر امثـال لالـه    يك خودكار خشك و خالي، آدم را جادو مي
  .)213: همان( بردارد؟
اش را رو بـه   او كه زندگي. تواند دل بكند نقش ابزاري لاله آگاه است؛ اما نميعباس از 

  :باشي زودگذر يافته استديد، حالا هدفي طولاني مدت و فراتر از خوش نابودي مي
ــودم كــه هــر اتفــاق كوچــك   آن روزهــا در وضــعيت روحــي خطرنــاكي ب

توانـد   ق مياحساسم اين بود كه عش. توانست دلم را براي لاله تنگ كند مي
  .)141: همان( زندگي من را از نابودي حتمي نجات دهد

هدف عباس چيـزي  . به اين ترتيب، عضويت در گروه او را به اين هدف خواهد رساند
هاي سربالا قصد دارد به جلسات دوام بيشـتري   او با جواب. جز همراه شدن با لاله نيست

رسد كه اعضاي گـروه متوجـه قصـد وي     ياي م ببخشد تا با لاله ديدار كند؛ اما به مرحله
ها ديگر به او اعتنايي ندارنـد و   يابد كه بازارياب در يكي از جلسات، عباس درمي. شوند مي

  :اي هم تشكيل نخواهد شد به دنبال آن ديگر جلسه
گذاشـتم،   اگر پايم را از در بيرون مـي . شد هرچه رشته بودم داشت پنبه مي
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مـنِ سـاده را   ... اي لاله را ببيـنم  م به هيچ بهانهديگر محال بود دوباره بتوان
 شود قضـيه را كـش   بگو كه پيش خودم حساب كرده بودم حالا حالاها مي

  .)112: 1394امين، ( شد آورد ولي همه چيز داشت جلوِ چشمم نابود مي

ترين محصولِ شـركت، عضـو گـروه شـود تـا بـه        پذيرد كه با خريدن ارزان عباس مي
كـه   -گيري از دروغاو به سختي و البته با بهره. ي به لاله، دست يابدنزديك ، يعنيهدفش

 ،گيـرد  ها مبلغي قـرض مـي   اي محله از يكي از هم -راهي غيرنهادي در عرف و قانون است
ولي تـا   ،تواند وارد شود عباس نمي. يابد اما در آخرين لحظه قيمت محصولات افزايش مي

  . ي مورد تأييد اين گروه منحرف شده استها حدودي متوجه فنون بازاريابي و راه
  شناسي صورت فردي راوي نوع

شـنود كـه نبايـد از ايـن      شود، مي عباس در تمام مدتي كه اين حرفه به او معرفي مي
عبـاس  . ها دارد حرفه با كسي سخن بگويد و اين امر نشان از غيرقانوني بودن اين فعاليت

پذيرد و نه اهداف جامعه را؛ اما راه اين گـروه   نه اهداف تأييدشدة اين گروه منحرف را مي
اگـر هـدف   . دست يابدرسيدن به لاله، يعني  ،كند تا به هدف شخصي نوآور را انتخاب مي

تـوانيم در   را رسيدن به آرامش فكري و داشتن عشق در نظر بگيريم، عبـاس را هـم مـي   
اينترنتي نـوآور اسـت و   با اين تفاوت كه او هم در گروه تاجران . دستة نوآوران قرار دهيم

كنـد و هـم    منحرف عمل مـي  فرهنگ خردههم در جامعة قلعه مرغي؛ يعني هم برخلاف 
هنجاري از ديـدگاه وي،   خلاف هنجارهاي جامعه كه خود نيز از آن آگاه است؛ اما اين بي

هاي مشروع جامعه و محروميـت اجبـاري تقـدير و جامعـه      در نتيجة دور بودن از فرصت
  :ستا  شكل گرفته

شرايط بـه صـورت كـاملاً    . شرف بودم و نه عوضي من خودم به تنهايي نه بي
  .)147: همان( اتفاقي از من چنين موجودي ساخته بود

اما بايد دانست آرزوي رسيدن به زني كه در نقـشِ ابـزاري بـراي يـك حرفـة خـلاف       
ه محسوب تواند هدفي تأييدشد شناسي مرتون، نميكند، از نظرگاه جامعه هنجار عمل مي

در ايـن مرحلـه،   . بنابراين عباس در انتخاب راه و هـدف گـزينش ناشايسـتي دارد   . گردد
گـرا   يعني تاجران اينترنتي، فردي منحرف و از نوع آداب ،منحرف فرهنگ خردهعباس در 

  .كند اش را انكار مي شود كه مطابق شيوة رفتاري همة منحرفان، كجروي شناخته مي
ماند و لالـه   جا مي »ورك ماركتينگ نت«ل از ورود به جامعة عباس به دليل نداشتن پو
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گذارنـد   آن دو قرار ملاقاتي مـي . كند براي جذب عباس بيشتر به او نزديك شود سعي مي
و عباس موتور فردي را كـه بـه فـروش شيشـه در قلعـه مرغـي معـروف اسـت، پنهـاني          

ايـن ملاقـات، عبـاس گوشـي     در ). هدف(رود  و به ديدن لاله مي) راه نادرست(دارد  برمي
دارد و متوجه رابطة پنهـاني لالـه بـا مجيـد كـه خـود        همراه لاله را دور از چشم او برمي

پس از آن، عباس هدف را هم از دست . شود دارد و نامزدش دوست لاله است مي ينامزد
لالـه را  . زنـد  درنتيجه، دست به عصيان مـي . دهد و ديگر براي لاله ارزشي قائل نيست مي
. شـود  راند كه منجر به تصادف و به كما رفتن لاله مـي  كند و با سرعت مي وار موتور ميس

. كند لاله را كشـته اسـت   رود و ضمن كتك زدن او بيان مي پس از آن به سراغ مجيد مي
هـاي جامعـه    او در نوجـواني بـه ارزش  . شـود  شناخته مي »بزهكار«عباس به عنوان فردي 

رفـتن لالـه شـده، بـه ضـرب و شـتم مجيـد پرداختـه و          حمله كرده است، باعث به كما
تمـام روايـت   . همچنين سوار بر موتوري بوده كه در آن مواد مخدر جاسازي شـده اسـت  

  .اش است رمان، در واقع اعتراف عباس براي بازپرس پرونده
او در موقعيتي نامساعد رشد كرده و بـا  . عباس مدلي مناسب براي نظرية مرتون است

حسن با پيشنهاد كاري . رو بوده است ود و البته محروميت اجتماعي روبههاي محد فرصت
 اي متفاوت، درست در لحظات بلاتكليفي عباس پس از اخـراج از مدرسـه سـرگرمي تـازه    

 -شـمرند  كه بازاريابان برمـي  -هاي مادي متعدد كند و عباس ميان هدف براي او مهيا مي
  . كردي وي براي گروهش آگاه استبازد؛ درحالي كه از نقش كار دل به لاله مي

از منظر مرتون اينگونه اشـخاص  . رسد كند و به شورش مي عباس از نوآوري شروع مي
وي در تمام طول روايـت، بـا نقـاب اجتمـاعي،     . شوندافرادي نابهنجار و منحرف تلقي مي

ي هاي انحرافش را دارد؛ اما در نهايت، وقتي ديگر نـه هـدفي بـاق    قصد پنهان كردن جنبه
زنـدگي بـراي او   . رسد دهد، به انزوا مي مانده است و نه جامعه به او روي خوش نشان مي

  :كند از اين پس تنها حياتي نباتي دارد دهد و تصور مي معنايش را از دست مي
كما حالت به خصوصي از زندگي گياهي است كه انسـانيت را در بلاتكليفـي   

دش خبر ندارد و هـر لحظـه   جوري كه حتي از فرداي خو ؛برد كامل فرو مي
افتـد،   آدم در برابر اتفاقاتي كه دور و برش مي .ممكن است گورش گم بشود

از  تواند هيچ واكنشي از خودش نشان دهد و ايـن حالـت ممكـن اسـت     نمي
كمـا  ... يك تا پنجاه سال آزگار ادامه پيدا كنـد؛ حتـي شـايد تـا آخـر عمـر      
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ون با اين حساب خـود  برخلاف اسمش خيلي هم چيز وحشتناكي نيست، چ
  .)285: 1394امين، ( ام من بيشتر از نصف عمرم را در كما گذرانده
  :دهد هاي عباس به دست مي جدول زير، تصوير مناسبي از انواع انحراف

  
  صورت فردي  راه يا وسيله  هدف  مراحل

  گذراني خوش  1

ورود به / اختلال در مدرسه

دزديدن / جلسات بازاريابي

به  روي آوردن/ موتور

  دخانيات در سن كم

  نوآور// منحرف

  عضويت در گروه  رسيدن به لاله  2
در ظاهر // منحرف

  گرا آداب

3  
به دست آوردن پول براي 

  ورود به شركت
  نوآور// منحرف  دروغگويي

  شورشي// منحرف  عصيان  انتقام از مجيد و لاله  4

  انزواطلب// منحرف  اعتراف  هدفيبي  5

  

  گيري نتيجه

تواننـد بـراي جامعـه نقـش      گويـد كـه نمـي    مرتون از افرادي سخن مي نظري الگوي
هايي كـه   پذيرند و يا راه اهداف جامعه را نمي باشند، كساني كه كاركردي ثمربخش داشته

مرتون ضمن . تواند برايشان ميسر كند، در برابرشان مسدود است رسيدن به اهداف را مي
فشارهاي جامعه بـه فـرد و در دسـترس نبـودن     هنجاري را نتيجه  تأكيد بر ارادة آزاد، بي

انـد؛   گيري نابهنجـاري  به باور او، مناطق محروم شهر مستعد شكل. داند امكانات كافي مي
  . درست جايي كه خاستگاه عباس و اطرافيانش است

مطـابق الگـوي نظـري مرتـون      »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«هاي رمان  تمامي شخصيت

يابند كه مورد تأييد موقعيتي حضور مي و  ارند؛ زيرا در حرفهانحراف اجتماعي و رفتاري د
، نبـود شـغل    اسـت  ها را به برگزيدن اين راه وادار كرده آنچه اين شخصيت. جامعه نيست
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يابند و راه مورد تأييد جامعه، داشتن شغل مناسب  اي نمي چون افراد حرفه. مناسب است
شـوند راه متفـاوتي را    سـت، مجبـور مـي   براي رسيدن به درآمد خوب و تشكيل خانواده ا

رو  اند و اشـخاص را بـا روبـه    از اين وضعيت دور از هنجار آگاه ،مبتكران اين راه. برگزينند
اين رمان، تصويري . كنند يابي به آن به خود جلب مي كردن با آرزوهايشان و امكان دست

در سراسـر جامعـه    جايي كه اهداف مقبـول  ؛دهد از جامعة هدف محور كنوني ما ارائه مي
هاي مشروع يا نامشروع تحقق آن اهداف بسته به پايگـاه و طبقـة    يكسان است؛ اما روش

اي بـه افـراد محـروم از     در چنـين جامعـه  . نمايـد اجتماعي افراد متفاوت و گونـاگون مـي  
بـا منـابع اقتصـادي و    كـه  گـردد  اجتماعي دنياي مدرن، تلقين مي -امتيازهاي اقتصادي

بـه تعبيـر   . ، راهي مشروع به سوي پيشرفت و پيروزي نخواهند داشـت سطح سواد اندك
اند و زير فشار اجتماعي بـه   هاي مشروع جامعه بيرون مانده ص از فرصتامرتون، اين اشخ

  .آورند هاي نامشروع روي مي راه
يـافتن   به دنبال پول نيست؛ زيرا فكـر دسـت  . عباس در اين ميان فردي متفاوت است

زماني هم كـه قصـد عضـويت در گـروه را دارد،     . ز سرش بيرون كرده استبه آن را قبلاً ا
هدف عباس، ناپسند نيست؛ اما مورد تأييد گـروه بازاريابـان   . هدفش با بقيه متفاوت است

نـه ايـن بـه لالـه نزديـك       ؛او بايد عضو شود تا براي شركت كسب درآمد كند. هم نيست
امـا   ،لت سـود و فايـده را پذيرفتـه اسـت    يعني اصـا  ،او در ظاهر قاعده دنياي مدرن. شود

و  »گـرا  آداب«منحـرف، عبـاس فـردي     فرهنـگ  خردهاگرچه در دل اين . هدفي ديگر دارد

پذيرد و نه گروه  است كه نه جامعه آن را مي زيرا راهي را برگزيده ،شود خوانده مي»نوآور«

انتخـاب راهـي    اما عباس بـا  ،اگرچه يافتن خوشي هدف ناپسندي نيست نيز و ؛بازاريابان
بـه فـردي    -هـاي خـانوادگي اوسـت   كه ناشي از پايگاه اجتمـاعي و محروميـت  -نادرست 

اش اخـراج از مدرسـه، روي آوردن بـه سـيگار،      نتيجـه  گردد؛ راهي كـه  نابهنجار بدل مي
در . اسـت ... نامـه و  هاي هرمي، دزديدن موتور و راندن آن بدون گـواهي  عضويت در شبكه

اي بيش نبوده،  شود طعمه بيند و متوجه مي به لاله را مسدود مي نهايت وقتي راه رسيدن
شود و پس از اعتـراف، بـه انـزوا روي     مي عامل به كما رفتن لاله ؛دزن دست به شورش مي

اما شورش وي  ،رسد هرچند كه عباس پيش از تجربة انزوا، به مرحلة شورش مي. آورد مي
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رنگ و  ه در نهايت هدف و راه را برايش بيانقلابي دروني است ك ؛انقلابي اجتماعي نيست
  .سازد معنا مي بي

روايت طنزآميز و البته تلخ اجتمـاعي اسـت و از جوانـاني     »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«

هـاي   بـري جـز راه   گويد كه در فشار اجتماعي و اقتصادي جامعة مـدرن، ميـان   سخن مي
ن آرزوهـاي خـويش نخواهنـد    اي جـز مـدفون سـاخت    غيرقانوني ندارند و در نهايت، چاره

 آورند؛ زيرا در نهايت هدف نيز در ناخواسته به شورش و انزوا روي مي ياداشت و خواسته 
  .ه استنمود مسدود ميآنها  هاي نهادينه در برابر شود و از آغاز هم راه نابود ميآنها 

  

  نوشت پي

سال رخ  20تا  12 رفتارهاي نابهنجاري است كه در دورة سني) Delinquency(بزهكاري  .1
بزهكاران نوجواناني هسـتند كـه   . شود مواجه مي نهادهاي رسميهاي  دهد و با واكنش مي

 .)24: 1390نثار و فيوضات،  حسيني( كنند هاي قابل احترام جامعه حمله مي به ارزش
هـا و   متفـاوت بـا ارزش   هنجارها ها و به ارزش شناسي مردم در اصطلاح دانش فرهنگ خرده. 2

و  هسـتند ها قابل شناسايي و تغييـر   فرهنگ خرده. شود اكثريت گفته مي گروه هايهنجار
هـاي   فرهنـگ  خـرده در جوامع امـروزي،  . شوند اطلاق مي اقلّيت هاي گروه بيشتر به ارزش

ي خـاص  فرهنگ ـ خـرده بسياري وجود دارد، بايد توجه داشت رفتاري كـه بـا هنجارهـاي    
گيدنز،  :ك.ر(آيد  ، نابهنجار و كجروانه به شمار مينگفره خردهخارج از اين  همنوايي دارد،

1374 :139(. 
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